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تار�خ بشری، ن�یانگر تلاش مستمر انسان برای مقابله با ظلم،  عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در  مقاومت به 

밉کنش آنى به ـــــعدالتــــی و انح یک وا از  اصول اخلاقى، دینى و انسانى است. فلسفه مقاومت، فراتر  از  راف 

زند귌 فردی و اجت�عی  شرایط دشوار، به مثابه یــک نگرش جــــامع نسبت به عدالت، اخلاق و حقیقت در 

  کند.عمل هٰ

قرآن کر�م به       ناملای�ت، مقاومت در  برابر  عنوان یکی از مفاهیم کلیدی، به معنای ایستاد귌 و پایداری در 

گرفته است. در منطق قرآنى، مقاومت اغلب دشمنى کید قرار  هــا و انحرافات از مسير حق و عدالت مورد تأ

ارزشبه  این مفهوم نه تنها   .های انسانى و کرامت بشری مطرح شده استعنوان ابزار ضروری بـــــرای دفاع از 

اشاره دارد و به به جنبه  عنــــــوان راهبردی برای مقابله با های فردی بلکه به ابعاد جمعـــی و اجت�عی نيز 

   .شـــــــودها و دستیا밉 به اهداف متعالى معرفى هٰچالش

     밉 ثبات شکل گرفته است. مقاومت  فلسفه مقاومت از ابتدا با وجود انسان در تقابل با شرایط ناعادلانه و

در برابر استبداد، استع�ر و استث�ر، از دیر�از در تار�خ افغانستان وجود داشته و همواره به عنوان نيروی محركى  

ابزاری برای مقابله با   این رو، مقاومت نه تنها  از  برای تغیيرات اجت�عـــی و سیاسى ایفای نقش کرده است. 

밉ٰآید.  عدالتى است، بلکه عاملى برای ایجـــاد تغیيرات پایدار در جوامع به ش�ر ه 

 
بعُد اخلاقى مقاومت که در   .بندی نمودفرهنگی و  عملى صورت  -توان در دو بعُد اخلاقى  مقاومت را هٰ      

نرم جنبۀ  برابر  حقیقت  در  فرهنگی  مقاومت  شامل  است،  افغانستان  ملى  مقاومت  جبهۀ  افزاری 

مبنای ناهنجاری  بر  مقاومت،  نوع  این  است.  انسانیت  بنیادین  اصول  گرفتن  نادیده  و  انحرافات  ها، 

بعُد عملى مقاومت شامل مبارزات سیاسى، اجت�عی و حتى  .جویانه و اخلاقى استوار استهای صلحارزش

برابر نيروهای ظالم، قدرت غيرمشروع و خودکامگی است.   مسلحانه در 

رسالت این مجله در گام نخست، مقاومت فرهنگی و جنگ نرم با استبداد و خودکامگی فکری و فرهنگی       

 گرای طالبان است.و درهم شکستن انحصارگرايى گفت�نىِ گروه افراط

       توفیق الالله و من

 سر دبير
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 مقدمه   

انسان   귌زند اختلافات در  و  تضادها  با  همواره  ها 

بسیاری از مواقع این تضادها  مواجه هٰ شویم که در 

وجود  نه  نيز  افراد  قلب  و  دل  در  بلکه  کلام،  در  تنها 

انسان وقتى  آندارد.  در  که  مسائلى  مقابل  در  ها ها 

سکوت هٰاختلاف دارد  وجود  اظهار نظر  از  و  کنند 

آن در  هٰنظر  پرهيز  نمی ها  دلشان  از کنند،  تواند 

گز�نه   دو  از  یکی  باید  و  باشد  رها  درونى  تضادهای 

به   یا  قلب  شرایطی،  چنين  در  بپذیرند.  را  مخالف 

رود، یا به سمت حق و  سمت ظلم و طرفداران آن هٰ

آن ت�یل پیدا هٰ این تضاد درونى موجب اهل  کند. 

دو طرف متضاد شود که انسانهٰ ها نتوانند به هر 

از محب نهایت یکی  بلکه در  و علاقه نشان دهند،  ت 

 گيرند. این  ها را انتخاب کرده و در کنار آن قرار هٰآن

 

 

 

عمیق تحلیل  به  انسان مباحث  درونى  درک  در تر  ها 

های اخلاقى پرداخته و نشان مواجهه با اختلافات و انتخاب 

میان  هٰ باید  فرد  چگونه  که  و دهد  ظلم  حق،  و  باطل 

 عدالت یکی را برگز�ده و از آن ح�یت کند.

این حالت مبرا نیستیم و باید   از  نيز  ما حنفی های معاصر 

این مباحث و    موقف و مقاومت تمدنى کلاهٰ خود را در 

 جدال ها روشن کنیم. 

مقاومت  نوشتار  این  تمدنى   در  معاصر     حنفیان   کلاهٰ 

فقه  اساس  به  اسلام  جهان  کلاهٰ  های  جدال  باب  اندر 

کبر الا فقه  یعنى  الله    کلاهٰ  رضي  ابوحنیفه  اعظم  امام 

 تعالى عنه تبیين هٰ شود. 

 

 
 یعقوب لیث صفار) (دکتر محمد

 

  های اخـــلاقــی پــرداختــه و نشـانها در مواجهه با اختلافات و انتخابتر درک درونى انسانمباحث به تحلیل عمیق

 دهد کــه چــگــونه فــرد بــایـد میـــان باطـــل و حـق، ظلـــــم و عـدالـت یکی را بـرگـز�ـده و از آن ح�یت کنـد.هٰ

 

 تمدنی -کلامی  مقاومت
 رــــاصــــــمع  انـــ ــفیـنـــح
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 3 ۲/ مقاومت

  
ابوحنیفه  اعظم  امام  تمدنى  اصل مقاومت کلاهٰ 

در  عنه  الله  رضى  امام  کلاهٰ  های  جدال  باب  در 

 کتاب «العالم والمتعلم» گفته است: 

مِنَ        لَناَ  بُدَّ  فَلاَ  یقُاتلُِناَ،  بمَِن  ابتلینا  قَد  «وَنَحنُ 

لاحِ. مَعَ أنََّ الرَّجُلَ إذَِا کَفَّ لِسَانهَُ عَنِ الکَلام فِیَ�   السَّ

أن   یُطِق  لمَ  ذَلِكَ  سَمِعَ  وَقَد  الناَّسُ،  فِیهِ  اختلََفَت 

یکرَ  أن  مِن  للِقَلبِ  بُدَّ  لاَ  لأنَهَُّ  ؛  قلَبهَ  أحََدَ یَکُفَّ  ة 

ا أنَ یُحِبهََُّ� جَمِیعًا وَهَُ�   الأمر�ن أو هَُ� جَمِیعًا. فإَِمَّ

الجَورِ  إلىَِ  القَلبُ  مَالَ  وَإذَِا  یَکُون  لاَ  فَهَذَا  مُختلَِفَانِ، 

مَالَ   وَإذَِا  مِنهُم،  کَانَ  القومَ  أحََبَّ  وَإذَِا  أهَْلَهُ،  أحََبَّ 

 لَهُم وَلیِاًّ). القَلبُ إلىَِ الحَقِّ وَأهَْلَهُ کَانَ 

«و ما ما مبتلا به کسانى شده ایم که با ما    ترجمه:     

جنگند، بنابراین برای ما سلاح ضروری است. اما هٰ

در   گفتن  سخن  از  را  خود  ز�ان  انسان  که  هنگاهٰ 

آن اختلاف دارند باز دارد، و آن را  مسائلى که مردم در 

او نمی  ب�ند؛ ز�را شنیده باشد، قلب  باز  آن  از  تواند 

قلب باید یکی از دو حالت را انتخاب کند یا هر دو را با  

هم داشته باشد در حالیکه هر دو با هم در اختلاف  

به سوی ظلم مت�یل شود،     هستند، قلب  گر  ا اما 

این آن در  داشت،  خواهد  دوست  را  آن  اهل  گاه 

که را  قوهٰ  از     صورت  جزئى  باشد،  داشته  دوست 

گر قلب به سوی حق و  آن اهل آن  ها خواهد بود. اما ا

و پشتیبان آن  این صورت دوستدار  مت�یل شود، در 

 ها خواهد بود.» 

 
 
 

معرفت -روان شناختى  شر�
 شناختى کلام امام ابوحنیفه 

 به تحلیل و    هللاین بند از سخنان امان اعظم رحمه

و  اختلافات  با  مواجهه  در  انسان  درونیات  بررسى 

 پردازد. تضادهای فکری و اجت�عی هٰ

امام.  ۱    سلاح:  به  نیاز  و  دشمنان  به  اشاره    ابتلا  ابتدا 

ناچار باید  جنگند، به کند که در برابر کسانى که با ما هٰ هٰ

ابزارهای دفاعی (مثل سلاح فکری و مادی) استفاده  از 

کرد. این اشاره به شرایطی است که در آن باید از خود دفاع  

برابر مشکلات مقابله کنیم.   کنیم یا در 

گيرد  . تعارض در گفتار و قلب: وقتى فردی تصمیم هٰب   

بحث در  از  که  و  نکند  شرکت  کلاهٰ  اختلافات  و  ها 

درون  کند، اما در  صحبت در مورد مسائل اختلافى پرهيز 

نمی احساسات  خود  از  به  تواند  قلبش  در  که  مختلف 

آمده که وجود  است  آن  معنای  به  این  یابد.  رهايى  اند، 

توانند با سکوت و خاموشى خود  ها همیشه نمی انسان 

درگيری  از  درگير  را  ظاهر  در  گر  های درونى رها کنند، حتى ا

 نباشند.

که ج    است  مجبور  انسان  قلب  انتخاب:  به  قلب  نیاز   .

تضاد،  با  مواجهه  صورت  در  کند.  انتخاب  را  طرف  یک 

با هم هستند، انسان نمی  تضاد  در  که  به دو چيز  تواند 

همزمان علاقه نشان دهد. در نتیجه، قلب مجبور است 

 به یکی از دو طرف (مثلاً ظلم یا حق) گرایش پیدا کند.

گر قلب به سمت ظلم     د. گرایش قلب به ظلم یا حق: ا

و   محبت  احساس  ظالمان  به  نسبت  فرد  شود،  کشیده 

گر قلب به حقیقت و اهل آن وفاداری هٰ کند. برعکس، ا

آن دفاع  از  حق و کسانى که  کنار  گرایش پیدا کند، فرد در 

 ند.کنند خواهد ایستادهٰ

نتیجهه  امام  محبت:  در  تضاد  قلب هٰ   .  که  گيرد 

حق) نمی  و  (ظلم  متضاد  طرف  دو  از  همزمان  تواند 

تضاد  در  ح�یت کند. ز�را این دو طرف اصولاً با یکدیگر 

 هستند و هرکدام از 
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 4 ۲/ مقاومت

  
مستقل است. بنابراین، آنها نیازمند محبت و ح�یت  

انتخاب خود بين حق و باطل یکی را بر   فرد باید در  هر 

 دیگری ترجیح دهد.

تجز�ه و تحلیل ساختاری لفظی و محتوايى کلام امام 

 در باب مقاومت کلاهٰ تمدنى حنفیان معاصر

مِنَ .  ۱    لَناَ  بُدَّ  فَلاَ  یقُاتلُِناَ،  بمَِن  ابتلینا  قَد  وَنَحنُ 

لاحِ.   السَّ

امت)(ترجمه:       ) ما     ما  با  که  کسانى  با  مواجهه  در 

هستیم.هٰ سلاح  از  استفاده  به  ناگز�ر   ) جنگند، 

انسانالف    به  اشاره  ما):  (و  "ونَحنُ"  یا جمعیتى .  ها 

آن زمان أهل سنت و     اند.است که دچار مشکل شده 

های   ماتر�دی  ها  حنفی  ما  کنون  ا و  الج�عت 

 خراسان. 

شده ب    آزمایش  (ما  ابتلینا"  "قَد  معنای .  به  ایم): 

کنون:   ا دشوار.  یا  سخت  وضعیت  در  شدن  گرفتار 

همين مواجهه با سلفیت افراطی و نه اعتدالى، فرقه 

 ها و احزاب مختلف.

جنگند): اشاره . "بمَِن یقُاتلُِناَ" (با کسانى که با ما هٰج 

دشمنى  یا  جنگ  حال  در  که  کسانى  یا  دشمنان  به 

 هستند.

از  که  است  کلاهٰ  و  فکری  نخست  در  کنون: جنگ  ا

را   ما  بودن  باطل  و  خود  برای  مشروعیت  آن  طر�ق 

بسیج هٰ  را  ما مردم  علیه  آن  از  پس  کنند،  ثابت هٰ 

 کنند و با تفنگ و اسلحه به نابودی ما هٰ پردازند.

ابزار   با  خود  از  دفاع  ضرورت  بیانگر  هستیم):  سلاح 

به  گام نخست نیاز  کنون: در  تهدید. ا برابر  مناسب در 

فکری دار�م تا از مکتب خود و از   اسلحه کلاهٰ و ابزار 

 سلامت و مشروعیت مکتب خود دفاع کنیم. 

 

لاحِ" (پس ما ناگز�ر از استفاده د    . "فَلاَ بُدَّ لَناَ مِنَ السَّ

سلاح هستیم): بیانگر ضرورت دفاع از خود با ابزار  از   

به  گام نخست نیاز  کنون: در  برابر تهدید. ا مناسب در 

اسلحه کلاهٰ و ابزار فکری دار�م تا از مکتب خود و از 

 سلامت و مشروعیت مکتب خود دفاع کنیم. 

فِیَ�  .    2     الکَلام  عَنِ  لِسَانهَُ  کَفَّ  إذَِا  الرَّجُلَ  أنََّ  مَعَ 

اختلََفَت فِیهِ الناَّسُ، وَقَد سَمِعَ ذَلِكَ لمَ یُطِق أن یَکُفَّ 

؛  قلَبهَ 

اختلاف   آن  در  که  کلاهٰ  گفتن  از  مرد  یک  (وقتى 

هٰ خودداری  دارد  نمیوجود  قلبش  از کند،  تواند 

 احساسات مختلف آزاد ب�ند.) 

" (با اینکه): برای معرفى توضیـَّ اضافه  لفا    . "مَعَ أنََّ

 شود. استفاده هٰ

. "الرَّجُلَ إذَِا کَفَّ لِسَانهَُ" (زمانى که مرد ز�انش را از ب   

دارد): اشاره به فردی که از گفتگو  صحبت کردن باز هٰ

پرهيز   اختلافى  مسائل  مورد  در  خود  نظرات  بیان  یا 

 کند.هٰ

کنون: حالت نخست، تلاش هٰ کنیم که ز�ان به این  ا

دار�م، تا وحدت     اختلافات نگشاییم، قلم خود را باز

امت   قرن   -صوری  کلمه  اصلى  معنای  به  که  امتى 

ندارد   رقیب    -هاست، وجود خارسي  اما  حفظ شود، 

 طعن و لعن خود هٰ افزاید.  دست بر نمی دارد و به

(در مورد  ج    الناَّسُ"  فِیهِ  اختلََفَت  فِیَ�  الکَلام  "عَنِ   .

بیانگر   دارد):  وجود  اختلاف  آن  در  که  موضوعاتى 

 های بين مردم یا نظرات مختلف.اختلاف

ن�یان هٰ  روز  کنون: اختلافات درون تمدنى که هر  ا

شود و اختلافات بيرون تمدنى با خداناباوران، قرآن نا 

 ... باوران، سکولارها و 

انتخاب کند. در صورت مواجهه با تضاد، انسان قلب انسان مجبور است که یک طرف را 
تواند به دو چیز که در تضاد با هم هستند، همزمان علاقه نشان دهد. در نتیجه، نمی

 قلب مجبور است به یکی از دو طرف (مثلاً ظلم یا حق) گرایش پیدا کند.
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شنیده د    را  موضوع  این  او  (و  ذَلِكَ"  سَمِعَ  "وَقَد   .

گاهج دارد.   است): اشاره به اینکه فرد در مورد مسئله آ

هستیم، هٰ  شاهد  را  تهاج�ت  ما  روز  و  کنون: شب  ا

دایره دین شنویم، بسیار خاص بر ما حمله هٰ کنند. از  

ما را خارج هٰ کنند، از دایره اهل سنت و ج�عت خارج 

 هٰ کنند. سنت فکرى ما را منحرف اعلام هٰ کنند. 

(نمی ه    قلَبهَ"  یَکُفَّ  أن  یُطِق  "لمَ  از .  را  قلبش  تواند 

دارد): نشان هٰ دهد که حتى احساسات مختلف باز 

گر فرد از صحبت کردن پرهيز کند، قلبش نمی  تواند از  ا

 تضادهای درونى فرار کند. 

امام کنون: شناخت معرفتى  قلب و دل هٰ گوید    ا از 

و  ندار�م  آرام  ما هم  بگيرد.  آرام   ، تواند  نمی  قلب  که 

ابراز سخن برای دفاع از خود هٰ کنیم.   ناچار 

لأِنَهَُّ لاَ بُدَّ للِقَلبِ مِن أن یکرةَ أحََدَ الأمر�ن أو هَُ�  .  ۳   

را   گز�نه  دو  از  یکی  باید  ناگز�ر  قلب  (چون  جَمِیعًا. 

 دو را رد کند.)انتخاب کند یا هر  

: "لأِنَهَُّ" (ز�را): دلیل یا علت جمله بعدی را توضیح الف

 دهد. هٰ

برای قلب): نشان هٰ ب دهد  . "لاَ بُدَّ للِقَلبِ" (ناگز�ر 

را انتخاب کند.  که قلب باید یکی از دو چيز 

کنون: دل ما و معرفت ما ، ما را وا هٰ دارد که یک راه  ا

 را انتخاب کنیم. 

اینکه یکی از دو گز�نه  ج . "مِن أن یکرةَ أحََدَ الأمر�ن" (از 

رد   را  گز�نه مخالف  دو  از  یکی  باید  کند): قلب  انکار  را 

 کند.

کنون: ما باید یکی را بد ببینیم، طبیيخ است که مکتب  ا

 فکری خود را بد نمی بینیم. 

د. "أو هَُ� جَمِیعًا" (یا هر دو را به طور کامل): یا ممکن 

کنون: هر دو را بد  است قلب هر دو طرف را رد کند.  ا

 

 هم مهاج�ن را و هم مکتب فکری خود مان را.   ببینیم.

لاَ .  ۴    فَهَذَا  مُختلَِفَانِ،  وَهَُ�  جَمِیعًا  یُحِبهََُّ�  أنَ  ا  فإَِمَّ

 یَکُون. 

دو طرف را همزمان دوست داشته باشد،  قلب هر  گر  (ا

 این ممکن نیست.)

 های ممکن. الف. "فإَِمَّا" (پس یا): آغاز گز�نه

"أنَ  ب    را همزمان دوست .  دو  جَمِیعًا" (که هر  یُحِبهََُّ� 

است  ممکن  قلب  اینکه  به  اشاره  باشد):  داشته 

 همزمان به دو طرف مختلف گرایش داشته باشد.

کنون: هر دو را باید دوست داشته باشیم، هم مهاج�ن ا

 بر مکتب مان را و هم دوستداران و مکتب مان را.

"وَهَُ� مُختلَِفَانِ" (در حالى که آنها متفاوت هستند):   ج.   

کید بر تفاوت   های موجود بين دو طرف. تأ

کنون: منابع معرفتى و احکام اعتقادی ما با مهاج�ن بر   ا

 مکتب فکری ما مختلف است.

گيری که . "فَهَذَا لاَ یَکُون" (این ممکن نیست): نتیجهد    

 چنين چيزی قابل تحقق نیست.

کنون: این امر محال است. هم آن ها را دوست بدار�م و  ا

بودن. برحق  قبول  یعنى  دوستى  را،  مان  خود   هم 

وَإذَِا مَالَ القَلبُ إلىَِ الجَورِ أحََبَّ أهَْلَهُ، وَإذَِا أحََبَّ القومَ  .  ۴   

کند،  پیدا  ت�یل  ظلم  سمت  به  قلب  گر  (ا مِنهُم؛  کَانَ 

هٰ  بیشتر  ظالمان  به  خود  محبتش  قوم  از  گر  ا و  شود 

آنان خواهد بود.)   ح�یت کند، از 

 . "وَإذَِا" (و زمانى که): بیانگر شرایط روحى.لفا   

ت�یل ب     ظلم  به  قلب  گر  (ا الجَورِ"  إلىَِ  القَلبُ  "مَالَ   .

 کند. یابد): اشاره به زمانى که فرد به ظلم گرایش پیدا هٰ

کدام  نادرستى  و  ظلم  که  باشد  تشخیص  باید  کنون:  ا

 است، در آن صورت تصمیم بگير�م. 

 . "أحََبَّ أهَْلَهُ" (محبت بیشتری به ظالمان پیدا ج   
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به  هٰ محبت  به  ت�یل  فرد  حالت،  این  در  کند): 

 کنند. کسانى دارد که ظلم هٰ

را   ها  آن  یعنى  بگير�م،  را  مهاجم  طرف  گر  ا کنون:  ا

 دوست دار�م و تهاجم ظلم است. 

خود  د     قوم  به  که  زمانى  (و  القومَ"  أحََبَّ  "وَإذَِا   .

زمانى که فرد به قوم خود گرایش پیدا محبت کند):  

 کند.هٰ

این صورت،  ه     آنها خواهد بود): در  . "کَانَ مِنهُم" (از 

 گيرد. فرد جزو گروه یا قوم خود قرار هٰ

گر ما آن ها را دوست داشته باشیم، پس از آن  کنون: ا ا

 ها هستیم. 

 وَإذَِا مَالَ القَلبُ إلىَِ الحَقِّ وَأهَْلَهُ کَانَ لَهُم وَلیِاًّ).. ۵    

قلب به سمت حق و اهل آن گرایش پیدا کند،   گر  (ا

 با آنان خواهد بود.)

 . "وَإذَِا" (و زمانى که): بیانگر شرایط روحىلفا   

      

 

حق ب سمت  به  قلب  گر  (ا الحَقِّ"  إلىَِ  القَلبُ  "مَالَ   .

گرایش یابد): اشاره به زمانى که فرد از حقیقت پشتیبانى 

را کند.  هٰ است که حق  کار  کنون: تشخیص استدلالى  ا

 تشخیص دهیم و آن را انتخاب کنیم. 

دفاع ج     حقیقت  از  که  کسانى  آن):  اهل  (و  "وَأهَْلَهُ"   .

 کنند.کنند یا حق را ن�یند귌 هٰهٰ

کنون: فقط شناخت حق کافى نیست، بلکه شناخت  ا

نيز  ها  آن  به سوی  تا  است  ضروری  نيز  طرفداران حق 

 ت�یل پیدا کنیم.

. "کَانَ لَهُم وَلیِاًّ" (با آنان خواهد بود): فرد به عنوان د    

از حق و اهل آن دفاع هٰ  کند.حاهٰ و طرفدار 

کنون: تشخیص سنت فکری ما و امروز ما این است که   ا

حق هستیم،  بر  ما  دار�م  که  استدلال هايى  اساس  به 

اهل  دوستدار  هم  و  هستیم  حق  دوستدار  هم  پس 

 حق. 
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 کلاهٰ تمدنى حنفیان معاصر   خلاصه مقاومت

ن  ــــاز نظر مکتبى و معرفت شناختى، مکتب فکری حنفیان معاصر در باب مقاومت کلاهٰ تمدنى ای

 شود.  گونه تبیين هٰ

 خلاصه اینکه :

م ( کثرت گرايى  ـــیا باید ت�هٰ فرقه های مجادله گر با خودمان را در عين تضاد استدلالى بر حق بدانی. ۱

 ت.ـــــادرست اســــی خيزد، نـــــــق از استدلال بر مـــحق ). با توجه به مبانى اسلام و مکتب حنفی که ح

اس ــبه اس  باطل بدانیم و خود را برحق بدانیم، سپس آن ها را تکفير کنیم ( مکتب تکفير).آنان را بر  . ۲

ایــــاصول سنت نبوی و اصل امام اعظم در عدم تکفير مسل�نان این موقف درست نیست و م ن  ــا از 

 موقف دفاع نمی کنیم. 

ل  ـــائـــــم. در مســات کنیـــــــبا آنان استدلال کنیم، از طر�ق استدلال قوت مکتب فکری خود را اثب. ۳   

م و ــاشیـــــاجتهادی امکان تعدد حق را ممکن بدانیم، در عين حال بر اسلامیت آن ها تاکید داشته ب

ل  ـــــــه اهـــنتیجه نهايى را روز آخرت منتطر باشیم ( مکتب کثرت گرايى اجتهادی). این مکتب ماست ک

 . هر کس حق دارد استدلال خود را بیان کند. توانند برحق باشنداجتهاد و تأویل هٰ 

ق  ــــودن حـــل بـــــحق باطل بودن را به مکتب های فکری معارض قبول کنیم، بگوییم در عين باط. ۴

باره مکتب فکری موحد درون   را  در  زند귌 و حق آزادی بیان دارند ( مکتب تسامح و مدارا). ما این چيز 

باره کسانى از بيرون تمدن اسلاهٰ هٰ گوییم و با آن ها با تس امح و  ـــــــتمدنى خود نمی گوییم، بلکه در 

 مدارا برخورد هٰ کنیم. 
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 کلام امام ابوحنیفه و آرای او 

 در باب ای�ن، ارجاء و تکفير  

 

 چکیده

روَِش و رویکرد امام ابوحنیفه به علم   این مقاله، بر  در 

هٰ پرداخته  امام کلام  کلاهٰ  آرای  از  بعضى  و  شود 

به  تکفير  و  ارجاء  توحید،  ای�ن،  در مسائل  ابوحنیفه 

گرفته هٰ از  بحث  پس  ابوحنیفه  امام  شوند. هرچند 

مدتى از اشتغال به علم کلام، به فقه روی آورد و تا پایان  

گرایش ولى  ورز�د،  تمرکز  فقه  بر  و  عمر  کلاهٰ  های 

دیده  او  اصولى  و  فقهی  آرای  از  بسا  در  استدلالى 

او نه هٰ از همين رو،  کلام  شوند.  فقه بلکه در  تنها در 

دانسته هٰ سنت  اهل  امام  ابوحنیفه  نيز  امام  شود. 

از  محدثش  و  فقیه  استادان  از  که  را  اعتقادی  اصول 

که خط   بود  در�افته  تابعين  اهل  نسل  اعتقاد  اصلىِ 

ن�یند، صادقانه به شاگردان خود  سنت را ترسیم هٰ

آراء و افکاری  او در مقابل  انتقال داد و تدر�س نمود. 

که از بینش تکفيری خوارج متأثر گشته بودند، به دفاع 

روایت  اعتقادی  اصول  تابعين  از  و  اصحاب  از  شده 

گنه تکفير  عدم  بر  از مبنى  سرانجام  و  برخاست  کاران 

اهل حدیث و از  های شبهجانب خوارج، گروه خوراج از 

که جانب معتزله به عقیدۀ مرجئه متهم شد، درحالى

امام ابوحنیفه عقیدۀ گروه مرجئه را مبنى بر اینکه گناه  

نموده  نقد  صر�حاً  ندارد  ز�انى  ای�ن  موجودیت  در 

 است.

 

 . درآمد ۱
) کوفى  ثابت  بن  نع�ن  ابوحنیفه  هـ)   150-80امام 

رود.  ازجملۀ نخستين متکلمين اهل سنت به ش�ر هٰ

ابوحنیفه در مقابل گروهاستدلال امام  های های کلاهِٰ 

منابع   در  مجسمه  و  جبر�ه  قدر�ه،  معتزله،  خوارج، 

شده  گزارش  سه مختلف  (از  سلف  فقهای  میان  از  اند. 

یگانه  او  اهل سنت،  امامان  میان  از  و  اسلام)  اول  نسلِ 

وی  اصول اعتقادی و کلاهٰ از  کتبى در  کسى است که آثار 

مانده  فرزندش بجا  روایتِ  به  کبر»  الأ «الفقه  رسالۀ  اند. 

امام ح�د بن ابوحنیفه، رسالۀ «الفقه الأبسط» به روایتِ 

شاگردش امام ابومطیع بلـِّ، کتاب «العالم والمتعلم» به 

امام شاگردش  رسالۀ   روایتِ  سمرقندی،  ابومقاتل 

امام  نامۀ  و  یعقوب  ابویوسف  امام  روایتِ  به  «الوصیة» 

در   کتبى  آثار  نخستين  بصری  بَتى  عث�ن  به  ابوحنیفه 

 اصول دین و کلام اهل سنت 

 (دکتر محمد عمر جویا) 
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از     گروه  چهار  ظهور   껭 در  کلام  علم  هستند. 

اسلاهٰ بمیان آمد و تدوین  های فکری  جر�ان

) کفر  ۱گردید:  سبب  را  گناه  که  خوارج   (

گنه هٰ مسل�نِ  و  تکفير دانستند  را  کار 

خوارج  ۲( کردند؛هٰ ه�نند  که  معتزله   (

ای�ن هٰ دانستند مرتکب گناه کبيره را خارج از 

و بحث مخلوق بودنِ قرآن مجید را برای اولين  

) مجسمه که خداوند را با  ۳( بار مطرح کردند؛

اوصاف جس�نى وصف کردند و برایش مکان و  

) و  دادند؛  قرار  دو ۴جهت  جبر�ه،  و  قدر�ه   (

گروه مخالف هم که یکی انسان را خالق افعال و  

و  بحث  خوانده،  اختیار  فاقد  را  انسان  دیگری 

شعله  قدر  و  قضا  در�ارۀ  را  ساختند. جدال  ور 

 باآنکه گروه خوارج در دوران صحابه 

گروه  چهار  این  ولى  بود،  کرده  ظهور 

دوم   قرن  آغاز  در  و  تابعين  دورۀ  از  پس  عمدتاً 

بیش نفوذ  껭 هجری  در  کردند.  پیدا  تری 

جر�ان این  ناگز�ر  پیدایش  فقها  فکری،  های 

عقیدۀ   از  صیانت  و  پاسبانى  جهت  که  شدند 

در�ارۀ   قبلاً  که  ب곎دازند  مسائلى  به  درست، 

نمیآن تعمق  و  بحث  به  ورز�دند.  ها 

آناین به  به  ترتیب،  و  ورز�دن  استدلال  به  ها 

بحث و مناظره در مسائل عقیدتى پرداختند و  

متکلم  گ�شتند  همت  کار  این  به  که  کسانى 

اوایل  در  نيز  ابوحنیفه  امام  شدند.  نامیده 

مشغول به علم کلام بود تا آنکه بنا بر دلایلى به 

 علم فقه روی آورد.

 

رود. ار میـــنخستین متکلمین اهل سنت به شمهـ) ازجملۀ  150-80امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی (
ابع ــه و مجسمه در منـهای خوارج، معتزله، قدریه، جبریای کلامیِ امام ابوحنیفه در مقابل گروهــــهاستدلال

 اند.دهـــــزارش شــــف گـــمختل
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از  ابوحنیفه  امام  که  را  اعتقادی  اصول 

استادان فقیه خویش، چون ح�د بن ا밉 سلی�ن 

(متوفای    ۱۲۰(متوفای   شعبى  عامر  هـ)،    ۱۰۴هـ)، 

(متوفای   ر�اح   밉ا بن  بن    ۱۱۴عطاء  علقمه  هـ)، 

هـ) و از چندین محدثين تابيخ و   ۱۲۰مرثد (متوفای  

با تبع تابيخ در�افته بود، تنظیم بخشید و آن را  ها 

روایت استدلال خویش  شاگردان  به  کلاهٰ  های 

رساله  قالب  در  که  کتابنمود  و  نگاشته  ها  ها 

شدند. پس از سه نسل از شاگردان امام ابوحنیفه، 

ماتر�دی  ابومنصور  امام  واسطۀ  به  حنفی  کلام 

بیش  ۳۳۳(متوفای   انسجام  و  بسط  داده  هـ)  تر 

جری  شد و این روند تا قرن پنج و اوایل قرن ششم ه 

استدلال آنکه  تا  داشت  برای  ادامه  کلاهٰ  های 

روایت  اعتقادی  از  اصول  ابوحنیفه  امام  از  شده 

و   ک�ل  به  مباحث  عمقِ  و  تنظیم  ترتیب،  حیث 

کتاب «تبصرة الأدلة» از  پختگی رسیدند، چنانکه در 

 هـ) تبارز یافت.  ۵۰۸امام ابوالمعين نسفی (متوفای 

شده از رفته اصول اعتقادی روایتهمروی

امام ابوحنیفه مورد اتفاق و اج�ع اهل سنت قرار  

(متوفای  طحاوی  ابوجعفر  امام  رسالۀ  و  گرفتند 

به «العقیدة الطحاویة» که اصول   321 هـ) مشهور 

روایت گزارش  اعتقادی  را  ابوحنیفه  امام  از  شده 

بیشهٰ جلب  با  شروح  دهد   از  تنهانه   –تر�ن 

  شافيخ   عل�ی  جانب   از  بلکه  حنفی  عل�ی  جانب

  اهل  اعتقادی  متنِ   مُعتبرتر�ن  به  –  اشعری   و

 .است گشته مبدل سنت

رویکرد   به  نگاهج  نخست  مقاله،  این  در 

هٰ کلام  علم  به  ابوحنیفه  مرحلۀ  امام  و  انداز�م 

بیان   مختصراً  را  حنفی  کلام  تدوین  و  تکامل 

آرای امام  هٰ  کنیم. در قدم بعدی، برای بعضى از 

 

 

هايى ای�ن، ارجاء و تکفير بحثابوحنیفه در مسائل  
 خواهیم داشت. 

. رویکرد امام ابوحنیفه به علم  ۲
 کلام 

گروه  پیدایش  که با  معتزله  و  خوارج  چون  هايى 

تکفير   نحوی  به  گناه  ارتکاب  بر  بنا  را  مسل�نان 

بحثهٰ گرفتن  اوج  با  و  و نمودند  باب جبر  در  ها 

سوی افراط و قدر�ه  اختیار، طوری که جبر�ه در یک

در سوی دیگر تفر�ط قرار گرفتند، بسا از عل�ی اهل  

گروه این  با  فکری  مبارزۀ  به  برخاستند. سنت  ها 

و  آن منقولات  اساس  بر  استدلالى  رویکرد  با  ها 

گروه  از  دسته  این  آرای  نقد  به  های معقولات، 

اقدام ورز�دند، به شبهاتى که ایشان مطرح  نوظهور 

ها ها و مباحثه کردند پاسخ دادند و وارد مناظره هٰ

اوایل سَير علمی خود،   در  شدند. امام ابوحنیفه نيز 

از همين جهت، روایات   به علم کلام اشتغال داشت.

های امام ابوحنیفه در مسائل متعددی از استدلال

 مختلف اعتقادی و اصولى روایت شده است. 

توجیه نیازمندی به علم کلام، امام ابوحنیفه به   در 

(متوفای   رازی  ابومقاتل  امام  هـ)    208شاگردش 

دهد که آموزش این علم برای شناخت و  توضیح هٰ

تفکیک حق از باطل و مبارزه در مقابل تکفير لازهٰ 

است:  آمده  والمتعلم»  «العالم  کتاب  در  است. 

«متعلم (ابومقاتل) گفت: ... من مردمانى را دیدم 

هٰ  عرصهگفتندکه  این  به  ز�را :  نشوید  داخل  ها 

پیامبر   هیچ  صلى الله عليه وسلمیاران  داخل  به  امور  این  از  یک 

که نگشته ب곎داز�د  چيزهايى  آن  به  تنها  پس  اند، 

پرداختهآن به ها   ... گفت:  (ابوحنیفه)  عالم  اند... 

 ها آن
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بجای ایشان هٰ گر من نيز  ا بودم ه�ن  بگو: بلى، 

هٰ  را  [امروز]  کار  ولیکن  کردند،  ایشان  که  کردم 

مخاطبين من ه�نند مخاطبين ایشان نیستند؛ 

شده  کسانى  با  مبتلا  طعن  ما  ما  بر  که  ایم 

هٰهٰ حلال  را  ما  خون  و  ما  بندند  و  دانند 

بر نمی  كى  و  رفته  خطا  بر  كى  که  بدانیم  توانیم 

پیامبر   اصحاب  حضور  در  پس  است.    صلى الله عليه وسلمصواب 

کشتند، پس مکلف  کسانى نبودند که ایشان را هٰ 

اما ما مبتلا به کسانى شده  نبودند،  ایم به سلاح 

کشند و ناگز�ر که سلاح داشته باشیم. که ما را هٰ 

ای باز  هرگاه شخصى ز�ان خود را از کلام در مسئله 

آن مردم به اختلاف پرداخته گر  انبدارد که در  د و ا

آن باز�دارد، آن را بشنود نمی تواند قلب خود را از 

بد   را  [اختلافى]  امر  دو  آن  از  یکی  یا  باید  ز�را قلب 

را   آن  هردوی  گر  ا ولى  ببیند،  بد  را  هردو  یا  ببیند 

درحالى ببیند  مختلفخوب  باهم  دو  آن  اند  که 

والمتعلم،  العالم  (ابوحنیفه:  است»  نادرست  این 

 ). ۹ص 

سرآمدِ  پس      کلام  علم  در  ابوحنیفه  امام  ازآنکه 

حلقات  از  رسید،  به شهرت  و  گشت  خود  روزگار 

گيری علم   مناظرۀ متکلمين دوری ورز�د و به فرا

فقه  بر  خویش  عمر  پایان  تا  و  آورد  روی  فقه 

لابه  از  بود.  اولیه متمرکز  منابع  در  که  روایاتى  لای 

توان دو دلیل را برای دوری گز�دنِ امام آمده، هٰ

فقه شناسايى  بر  آوردنش  کلام و روی  از  ابوحنیفه 

هٰ  بوده  این  نخست  دلیل  امام کرد.  که  تواند 

را در جامعه در عرصۀ  ابوحنیفه نیازمندی بیشتر 

فقه احساس کرد. در یکی از روایات، امام ابوحنیفه 

تا حکایت هٰ آن  در  و  آموختم  را  کلام  «من  کند: 

ا که  رسیدم  پختگی  از  من  حدی  سوی  نگشت 

 ما [در آن زمان] در  .شدگرفته هٰ

سلی�ن    밉ا بن  ح�د  درس  حلقۀ  نزدیکی 

نشستیم. روزی زنى نزدم آمد و پرسید: «مردی زنى  هٰ

هٰ و  شیوه دارد  به  را  او  باشد  خواهد  سنت  که  ای 

من  بدهد؟»  طلاق  چگونه  را  او  بدهد،  طلاق 

ح�د   از  که  فرمودم  او  به  بگویم.  که چه  نفهمیدم 

پاسخش] خبر   [از  مرا هم  و  برگردد  و سپس  ب곎سد 

خبر   من  به  را]  [جوابش  و  برگشت  دوباره  او  کند... 

داد. من [با خود] گفتم: نیازی برای من در علم کلام  

هایم را گرفتم و در حلقۀ [درس] ح�د  نیست. کفش

تراجم   في  السنیة  «الطبقات  (تمیمی:  نشستم» 

 ). ۷۹-۷۸، ص 1الحنفیة»، ج 

بخاری       صغير  ابوحفص  امام  دیگری،  روایت  در 

کند. او  هـ) داستان مشابهی را نقل هٰ  ۲۶۴(متوفای  

پرداخت و بر  گوید: «ابوحنیفه در کوفه به کلام هٰهٰ

هٰ غالب  کلام  متخاصمين  علم  در  آنکه  تا  شد 

 سرآمد [روزگار] گشت.

ایلاء باب  در  یکدیگر]  با  [دو شخص  نزد وی   1روزی 

ایلاء   که  پرسید  دیگری  از  یکی  داشتند؛  صحبت 

نمی که  گفت  دیگرش  شنیدن چیست؟  [با  دانم. 

سخنانشان] ابوحنیفه با خود گفت: «وای بر تو! تو در 

درحالى هستى،  مشغول  این کلام  شناختنِ  که 

سپس  است.»  واجب  برما  نيز  فقهی]  [مسئلۀ 

سوی ح�د بن ا밉 سلی�ن رفت و در فقه به غایتى به 

هیچ که  (زرنجری:  رسید  نرسید»  بدانجا  کس 

 ).۱۲۴«مناقب أبي حنیفة»، ص 

های کلاهٰ تواند که مناظرهدلیل دوم این بوده هٰ

گروه شدن  درگير  بر  و شبهبنا  در  های خوارج  خوارج 

روز  یک طرف و قدر�ه و معتزله در طرف دیگر روز�ه

 به تشنج و خشونت 
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و هٰ مخلوق  اختیار،  و  جبر  مباحث  شعلۀ  گرائید. 

کاران به مرور غيرمخلوق بودن قرآن و ارجاء و تکفير گنه

انجامید. کشت و خون هٰشد و به  تر هٰزمان سوزنده 

کشته  زمان  آن  در  قدر�ه  متفکر�ن  از  تن  چندین 

دوری گز�دن از  چنين یک فضا، بهتر�ن کار  شدند. در 

امام این مناظره  بود. حتى بعدها،  حلقات عام  ها در 

ها دور نگهداشت  ابوحنیفه شاگردانش را از چنين فتنه

آن بازداشت، و  کردن در مسائل کلاهٰ  از مناظره  را  ها 

سلامتى  و  جان  حفظ  برای  کار  بهتر�ن  این  ز�را 

امام  تدر�س،  درونى  حلقات  در  اما  بود؛  شاگردانش 

ابوحنیفه بگونۀ شفاف در باب لفظِ قرآن و عدمِ تکفير  

رسالهگنه های  ها و کتابکاران سخن گفته است که در 

شده  روایت  امام شاگردانش  مثال،  بگونۀ  اند؛ 

یکی یت هٰهـ) روا  182ابویوسف (متوفای   کند که: «در 

و از مردم  از روزهای جمعه، مردی به مسجد کوفه آمد

پرسید. ابوحنیفه به مکه رفته بود ... او در�ارۀ قرآن هٰ

ما   هرکدام  از  پرسید.  ما  از  و  آمد  ما  درس  حلقۀ  به 

پاسخ دادن ابا ورز�دیم. برایش گفتیم  هٰ پرسید و ما از 

در  که  ندار�م  دوست  ما  و  ندارد  حضور  ما  استاد  که 

از  ابوحنیفه  که  زمانى  او پیشى بگير�م.  بر  سخن گفتن 

ما  از  او  رفتیم.  استقبالش  به  قادسیه  در  آمد،  مکه 

 در�ارۀ مردم و شهر پرسید ... برایش [ماجرا را] گفتیم. 

که ش� ࿏ لحظه پرسید  و سپس  ای خاموش گشت 

جواب دادید؟ برایش گفتیم که ما هیچ چيزی نگفتیم  

[با   بداری.  ناپسند  را  آن  که  بگوئیم  سخنى  مبادا  تا 

گفت:   و  گشت  خرسند  ابوحنیفه  ما]  شنیدن جواب 

ش� خشنود باشد. توصیه مرا گوش کنید:  خداوند از 

چ کسى  از  و  نگوئید  چيزی  هرگز  مسئله  این  يزی  در 

قدر بگوئید که قرآن کلام خداوند ن곎سید. تنها همين

نمی فکر  نگوئید.  بیشتری  حرف  هیچ  که است،  کنم 

نه   مسل�نان  اینکه  مگر  رسد  پایان  به  مسئله  این 

ایستاده شده بتوانند و نه نشسته بتوانند. خداوند ما 

(تمیمی:   باشد»  داشته  پناه  در  سرکش  شیطان  از  را 

- 153، ص 1في تراجم الحنفیة»، ج   «الطبقات السنیة

154.( 

از   را  شاگردانش  ابوحنیفه  امام  که  زمانى  عينِ  در  اما 

گفتگو در این مسئله با متخاصمين و در ملأ عام منع 

با شاگردانش  حلقات داخلى تدر�س  بود، در  نموده 

و   لفظ  میان  تفکیک  و  قرآن  باب  در  صراحت  به 

رساله های معنای قرآن سخن گفته است، چنانکه در 

رفته تذکر  «الوصیة»  و  کبر»  الأ رسالۀ «الفقه  در  اند. 

«اقرار   :«الوصیة» (به روایتِ امام ابویوسف) آمده است

که هٰ است  تعالى  خدای  کلام  قرآن  که  ورز�م 

 غيرمخلوق  

 

ای که سنت باشد طلاق بدهد، او را چگونه خواهد او را به شیوهروزی زنی نزدم آمد و پرسید: «مردی زنی دارد و می
نفهمیدم که چه بگویم. به او فرمودم که از حماد بپرسد و سپس برگردد و مرا هم [از پاسخش] طلاق بدهد؟» من 

 خبر کند...

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : سوگند خوردن شوھر برای ترک کردنِ ھمخوابگی با زن است.  ایلاء ۱
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مُصحف در  قرآن  ز�اناست...  بر  شده،  نگاشته  ها ها 

سینه در  شده،  در  خوانده  اینکه  بدون  شده،  حفظ  ها 

همه این  قرآن  کتابتِ  و  کاغذ  و  رنگ  یابد.  حلول  ها 

این مخلوق چون  بندگان اند،  افعال  درحالىها  که اند، 

حروف،  نوشتار،  است.  غيرمخلوق  تعالى  خدای  کلام 

دلالتِ قرآن هستند چون بندگان [برای   -کل�ت و آیات  

این  به  دارند. درحالىفهم کلام خداوند]  نیاز  کلام  ها  که 

معنایِ  و  است  خداوند  ذات  به  قائم  متعال  خداوند 

طر�ق همين چيزها فهمیده هٰ شود» کلام خداوند از 

ص   «الوصیة»،  امام 84- 83(ابوحنیفه:  درواقع،   .(

اند که قائم به دای هٰابوحنیفه اصلِ قرآن را ه�ن معنى

ذاتِ خداوند متعال است، یعنى صفت کلام و این قدیم 

قرآن   لفظ  ولیکن  است.  غيرمخلوق   از  عبارت  که  –و 

الهیانکل�تى  و   حروف کلامِ   باور  به  –اند  د که دلالات بر 

 هایکتاب   وارد  اصل  همين.  اندمخلوق  ابوحنیفه  امام

 بزَدَوِی  فخرالاسلام  چنانکه  شد،  نيز  حنفی  الفقه  اصول

 و  نظم  شامل]  قرآن[«:  نویسدهٰ)  هـ  482  متوفای(

 لفظ  یا[  نظم  ابوحنیفه  امام  نزد...  است  –  هردو  –  معنى

  لازم  رکن  را  معنا  او...  نیست  لازم   رکنِ   ن�ز   در  تنها]  قرآن

 و   سقوط   بر  محتمل  که  داندهٰ  رکنى  را  نظم  و  داندهٰ

 است،  ای�ن  در  تصدیق  منزلت  به  این  و  است  رخصت

 که  است  زائدی  رکن  اقرار  و  بوده  اصلى  رکن  تصدیق  چه

کراه  حالت  در  را  سقوط  احت�ل  تواند» هٰ  داشته]  جبر  و[  ا

ص مع   إلى  الوصول  «کنز:  بزدوی( الأصول»،  بر 95رفة   .(

باب قرآن  اساسِ همين بینش کلاهٰ امام ابوحنیفه در 

ز�ان دیگر را در  بود که او قرائت کردن به ز�ان فارسى یا هر  

بداند، جایز   را خوب هم   밉ز�ان عر ن�زگزار  که  ولو  ن�ز، 

 ).1402؛ جویا: 1400دانسته بود (جویا: 

 

درگير   از  را  ابوحنیفه شاگردانش  امام  اینکه  بنابراین، 

مناظره به  منع  شدن  عام  ملأ  در  کلاهٰ  های 

به هٰ پرداختن  از  او  که  نیست  معنى  این  به  نمود، 

اجتناب هٰ کلاً  در مسائل مسائل کلاهٰ  یا  ورز�ده 

밉 هٰاساسى اعتقادی خاموشى یا کرده طرفى اختیار 

در   او  شد  داده  نشان  بالا  در  چنانکه  بلکه  است، 

رساله  در  و  تدر�س  داخلى  به  حلقات  که  هايى 

نمود در باب مخلوق بودن لفظِ  شاگردانش املا هٰ

قرآن و غيرمخلوق بودنِ اصلِ قرآن که کلام الله است 

همين  به  به  است.  پرداخته  جزئیات  به  و  تفصیل 

امام محمد شیبانى (متوفای   از  از    189سبب،  و  هـ) 

 امام  شاگرد   –هـ)    204متوفای  حسن بن ا밉 مالک (

  پُشت   در  «ما:  گفتندهٰ   که   است  روایت  –  ابویوسف

  پُشت   در  نيز  و  است  مخلوق   قرآن  گویدهٰ  که  کسى

  ن�ز   است  غيرمخلوق  قرآن]  لفظ[   گویدهٰ  که  کسى

  به ).  443  ص  ،1  ج  «الأجناس»،:  ناطقی(  گزار�م»نمی 

 خاطر  به  حدیث  اهل  تندروان  از  بسا  سبب،  همين

  بود   گفته  مخلوق  را  قرآن  لفظِ   ابوحنیفه  امام  اینکه

.  ورز�دند  مبادرت  او  تبدیع  و  تضلیل  تکفير،  به

 «تار�خ  کتاب  در)  هـ  463  متوفای(  بغدادی  خطیب

  که   ابوحنیفه  امام  بر  را   حدیث  اهل  اتهامات  بغداد»

 و   کندهٰ  نقل  باشد  گفته مخلوق  را قرآن  اصلِ   او  گویا

کشتن،    که  دهدهٰ  تذکر  را  روایاتى  هاده به  حکم  از 

توبه دادن، مشرک خواندن، زندیق خواندن، تکفير 

(بغدادی:   دارند  حکایت  ابوحنیفه  امام  تضلیل  و 

 ).527-518، ص 15«تار�خ بغداد»، ج 



 

 

 

 ________________________________________________ 

 14 ۲/ مقاومت

  

ها خوانده ها نگاشته شده، بر زبانقرآن در مُصحف
ها شده، بدون اینکه در اینها حفظ شده، در سینه

 دـــانحلول یابد. رنگ و کاغذ و کتابتِ قرآن همه مخلوق

 

دارهٰ  ابوسعید  حشویه،  و  مجسمه  عل�ی  از  یکی 

هـ) در کتا밉 موسوم به «نقض   280سجستانى (متوفای  

ز�اد   بن  حسن  امام  العنید»  الجهمي  المر�سي  على 

  بزرگ  شاگردان  جملۀ  از که  –هـ)    204لؤلؤيى (متوفای  

 محمد   و  ابویوسف  از  پس  و  است  ابوحنیفه  امام

 حسن   از  حنفی  مذهب  فقهی  آرای  تر�نبیش  شیبانى،

 ثلـُّ   شجاع  بن  محمد  شاگردش  و  –  آیدبرهٰ  ز�اد  بن

 را  حنابله  سخنان  اینکه  خاطر  به  را)  هـ  266  متوفای(

 قرآن) کل�ت و حروف( لفظ  بودنِ  غيرمخلوق بر مبنى

 فتوای  خوانده،   زندیق  و  جهمی  بودند  کرده  نقد  مجید

  است کرده  صادر را هاآن سوزاندنِ  و کشتن کفر،

 

ثابت ساز�م. او سپس به تجمع یارانِ ابوحنیفه آمد. 

ابوحنیفه گفت: سؤال خود را ب곎س، یارِ غیلان گفت:  

خواسته  را   ࿏ فرعون  برای  خداوند  که  بگو  «برایم 

خواسته  را  کفر  برایش  گفت:  [ابوحنیفه]  است؟» 

است. پرسید: «پس موسى برای فرعون ࿏ را خواسته 

بود؟» [ابوحنیفه] گفت: برایش ای�ن را خواسته بود.  

خواست   با  موسى  خواستِ  «پس  گفت:  غیلان  یارِ 

که خواستِ ابلیس  خداوند مخالف ت�م شد، درحالى

و فرعون با خواستِ خداوند در توافق بود.» ابوحنیفه  

 گفت: خداوند متعال خواست تا ابلیس برای فرعون  

 

 ). 580-578، 434-432(دارهٰ: «نقض على المر�سي»، ص   

نقل شده   عل�ی حنفی  کتب  در  که  روایاتى  از  همچنان، 

کلام بسوی برهٰ از  اینکه  بعد  ابوحنیفه حتى  امام  که  آید 

از  بازهم  بود،  مشغول  فقه  تدر�س  به  و  آورد  روی  فقه 

بر  بنا  و  است  نورز�ده  ابا  کلاً  کلاهٰ  مسائل  در  مناظره 

گروهلزوم دیگر  و  قدر�ه  نادرست  آرای  مقابل  در  ها  دید 

بهگاه  است.  پرداخته  مناظره  به  امام گاهج  مثال،  طور 

هٰ  ابوحنیفه  بن  غیلان ح�د  یارانِ  از  «یکی  که:  گوید 

[دمشقی] از شام به کوفه آمد و ما همراه او گپ زدیم ولى 

 نتوانستیم نقضِ سخن او را 

را   را بخواهد و خواست تا فرعون برای خودش کفر  کفر 

را  ای�ن  فرعون  برای  موسى  تا  خواست  و  بخواهد 

ها [در] خواست و مشیئت خدای بخواهد؛ همۀ این

«تو درست تعالى نهایت گفت:  در  اند. دوستِ غیلان 

گفتى و سخنِ من نادرست است. خداوند به تو پاداش  

هٰ آیا  بدهد.  کنم؟»  نیک  توبه  گفتارم  از  توانم 

به   چون  که  باشد  همين  توبه  ترا  گفت:  [ابوحنیفه] 

آنچه که مردم را به اغوا افگندی  خود برگشتى، از  شهر 

شام انجام   را در  برگردان. ح�د گفت که او همين کار 

 ). 129-128داد» (زرنجری: «مناقب أبي حنیفة»، ص 
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امام   گرفت. شاگردانش هر�ک  قرار  متباقى عل�ی حنفی  کلام، سرمشقِ  به علم  ابوحنیفه  امام  رویکردِ  چنين 

رساله  ابویوسف  امام  و  سمرقندی  ابومقاتل  امام  بلـِّ،  ابومطیع  امام  ابوحنیفه،  بن  امام  ح�د  از  که  را  هايى 

کبر،  الفقه  هایرساله  مانند  – ابوحنیفه به املاء گرفته بودند    و  نشر   –  وصیة  و  والمتعلم  العالم  الأبسط،  الفقه  الأ

  المشبهة»  على  «الرد  رسالۀ  ثلـُّ  شجاع  بن  محمد  امام  حنفی،  عل�ی  دوم  نسلِ   میانِ   از  ها،آن   از  پس.  نمودند  تکثير

 متوفای(  بخاری   صغير   ابوحفص  امام  چون  کسانى  نيز  سمرقند  و  بخارا  در.  نوشت  تشبیه  و  تجسیم  عقیدۀ  نقدِ   در   را

  على   «الرد   کتاب)  ه ـ  268  متوفای(  سمرقندی  الی�ن  بن  محمد  ابوبکر  و  الأهواء»  أهل   على  «الرد  کتاب)  ه ـ  264

تر�دی، هر�ک ابوبکر احمد  ما ابومنصور امام استادان  از تن دو هجری، سوم قرن  همين  در. نوشتند را الکرامیة»

هايى را در نقدِ معتزله نگاشتند؛ بنابراین، از امام ابوحنیفه  کتاب هـ)    277جوزجانى و ابونصر احمد عیاضى (متوفای  

های گيرد، تعدادی به نقد و استدلال در مقابل گروهتا زمان امام ماتر�دی که سه نسل عل�ی حنفی را در�ر هٰ 

هايى نوشتند. کلام حنفی با کارهای ها و کتابمعتزله، جهمیه، مجسمه و حشویه به مبارزه پرداختند و رساله

تری گرفتند. از این جهت  تر و روحیۀ تازهعلمی امام ابومنصور ماتر�دی، منجلمه «کتاب التوحید»، انسجام بیش

گيری، تعلیم و تصنیف  نویسد: «عموم محدثين گفته هـ) هٰ  493است که امام ابوالیُسر بزدَوِی (متوفای   اند که فرا

کلام بیان [و روشن ساختن] مسائلى است که اصول دین را تشکیل  گوییم که] علم  علم کلام جایز نیست... [ما هٰ

 (رحمه الله) این علم را فرا گرفته بود و با معتزله  باشد. ابوحنیفهدهند و دانستن این اصول دین فرض عين هٰهٰ

هايى نيز در این آموخت و کتابپرداخت. در اوایل، او این علم را به یاران خود هٰو همۀ اهل بدعت به مناظره هٰ

کثر�ت کتابها ب� رسیدهعلم نوشته بود که تنها بعضى از آن هایش را اهل بدعت و انحراف محو ساختند اند؛ اما ا

کبرو شستند. آنچه از آن کتاب  »  » اند. در کتاب «العالم والمتعلمها ب� بجا مانده کتاب «العالم والمتعلم» و «الفقه الأ

ابوحنیفه پيروی هٰ آموختن این علم نیست... و ما از  کنیم و او امام ما و پیشوای ما نوشته شده است که باكى در 

هٰ را جایز  او تعلیم، تعلم و تصنیف این علم  اصول و فروع است.  پرداختن به  در  از  آخر عمرش  دانست، اما در 

از مناظره در آن باز داشت ...   مناظره در این علم امتناع ورز�د و یاران خود را نيز 

15 
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توحید  اصول  مسائل  از  بعضى  در  زمان،  این  در  اما 

بدون  امامان  سخن  آموختنِ  و  آمده  بمیان  اشکال 

نمی کفایت  پس  دلیل  باید کند.  نيز  دلایل  ناگز�ر 

را  دلایل  کافری  گر  ا شوند.  آموختانده  و  شوند  آموخته 

تشکیل هٰ را  اسلام  ارکان  که  این مسائلى  دهند در�ارۀ 

چاره آن  کردن  بیان  از  شود،  مسل�ن  تا  کند  ای طلب 

تنها که مباح است، نیست... پس آموختن علم کلام نه

، باشد» (بزدوی: «أصول الدین» بلکه فرض کفايى نيز هٰ

 ). 16-15ص 

را       او علم کلام  روایت شده که  ابویوسف  امام  از  اینکه 

هٰ از نکوهش  خاصى  مسائل  متوجه  تنها  این  نمود، 

این مسئله  توضیح  در  ماتر�دی  امام  است.  کلام  علم 

[و هٰ خوض  او  که  شده  روایت  ابویوسف  «از  گوید: 

آیت {وَیَسْألَُونَكَ عَنِ  اساس ظاهرِ  بر  را  کلام  تعمق] در 

[الإسراء   رَ�ِّي}  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  نموده 85الرُّوحِ  نهی   [

ایشان  به  پرسیدند،  روح  از  مردم  که  زمانى  ز�را  است، 

ردید، جواب داده نشد و مسئله به الله متعال تفویض گ

هٰدرحالى احکام  سائر  از  مردم  هرگاه  پرسیدند، که 

هٰ ساخته  روشن  ایشان  به  درواقع، [مسئله]  شد... 

خوض [و تعمق] در آن عده از مسائل کلاهٰ   ابویوسف از

مسائل]  چنين  [در  نباشند.  درک  قابل  که  نموده  نهی 

نمی  بار  به  را  گمراهج  و  حيرت  جز  کردن  آورد، خوض 

روایت است که گفت: «در مخلوق   صلى الله عليه وسلمچنانکه از نبى کر�م  

درک  قابل  ز�را  نکنید»،  تفکر  خالق  در  و  کنید  تفکر 

به  آنچه که قابل درک نباشد، جز  در  نیست. پس تفکر 

افزاید؛ اما تعمق در آنچه نابینايى و حيرت و گمراهج نمی

که قابل درک و قابل فهم برای عقل باشد، نهی نشده  

و  دین  باب  در  گفتن  سخن  که  است  این  اصل  است. 

متعددی  آیات  در  کلام  از]  [مسائلى  در  ورز�دن  تعمق 

شده:  فرموده  چنانکه  است،  شده  دانسته  جایز 

ای که شیوه  {وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ...} «با ایشان به

[النحل:   کن»  استدلال]  [و  مناظره  ]» 125نیکوست 

 ). 349، ص 8(ماتر�دی: «تأویلات القرآن»، ج 

 

ای {وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ...} «با ایشان به شیوه

کن»   استدلال]  [و  مناظره  نیکوست  [النحل:  که 

 ). 349، ص  8]» (ماتر�دی: «تأویلات القرآن»، ج 125

 

. آرای کلاهٰ امام ابوحنیفه در ۳
 باب   توحید، ای�ن و ارجاء

 . تمسک به استدلال عقلى۱ - ۳
امام ابوحنیفه، به حیث شخصیت برازندۀ اهل رأی،  

بر  استدلال  داشت؛  عقلى  استدلال  به  ویژه  توجه 

اساس منقولات و نيز بر اساس معقولات. برای هردو  

استدلال مثال نوع  هٰها،  ارائه  که هايى  زمانى  دارم. 

از  یکی  در�ارۀ  ابوحنیفه  امام  از  ابومقاتل سمرقندی 

«در�ارۀ   که:  پرسید  خوارج  گروه  برساختۀ  احادیث 

کند، گویند «مؤمن زمانى که زنا هٰ سخن مردم که هٰ

هٰ بيرون  طوری  سرش  از  از  ای�ن  پيرهن  که  شود 

هٰ بيرون  هٰسرش  توبه  چون  سپس  و  کند شود 

گويى؟»، امام ابوحنیفه گردد» چه هٰای�ن به او برهٰ

و   آورد  روی  قرآن مجید  اساس  بر  استدلال عقلى  به 

«آنچه هٰ  گفت:  مجید روایت  قرآن  خلافِ  کنند 

است، ز�را زمانى که خداوند متعال در قرآن از {الزَّانیِةَُ 

و مرد زناکار» [النور:   کند، ] یاد ه2ٰوَالزَّانِي} «زن زناکار 

آن  از  را  نمی ای�ن  نفی  خدای ها  که  زمانى  و  سازد؛ 

لَّذَانِ یأَتْیِٰـَنِهَا مِنکُمْ} «آن دو مرد  تعالى هٰ فرماید {وَٱ

]، منظور  16پردازند» [النساء:  و زنى از ش� که به زنا هٰ 

از لفظِ ﴿مِنکُمْ﴾ «از ش�» یهود و نصاری نیست، بلکه  

«العالم  (ابوحنیفه:  است»  مسل�نان  از  منظور 

نمونه 25-24والمتعلم»، ص   این  بر ).  استدلال  از  ای 

بلـِّ   ابومطیع  که  زمانى  است.  منقولات  اساس 

که: «چه هـ  199(متوفای   پرسید  ابوحنیفه  امام  از   (

کسى بگوید که خدای تعالى کجاست؟»، هٰ گر  گويى ا

 امام ابوحنیفه پاسخ داد: «به او گفته شود که خدای 
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مخلوقى را خلق کند وجود  تعالى بود و مکانى پیش از آنکه  

[آنگاه   داشت و خدای تعالى بود و «کجا» وجود نداشت 

چيز»  هر  آفر�نندۀ  اوست  و  بود  نیافر�ده  را  چيزی  که] 

الأبسط»، ص   «الفقه  در  76-75(ابوحنیفه:  ). همچنان، 

است:  آمده  ابویوسف  امام  روایت  به  «الوصیة»  رسالۀ 

کنیم بدین که خدای تعالى بر عرش استوا یافت «اقرار هٰ

یابد.  آن استقرار  بدون آنکه بدان نیازی داشته باشد یا بر 

از عرش است بدون اینکه [به آن ها] او حافظ عرش و غير 

هٰ محتاج  گر  ا باشد.  داشته  مانند احتیاج  او  بود، 

توانا   جهان  تدبير  و  نگهداری  و  آفر�نش  بر  آفر�دگان 

گر احتیاج به نشستن و قرار یافتن هٰنمی  داشت، بود؛ و ا

آنکه عرش را بیافر�ند خدای تعالى کجا بود؟   پس پیش از 

تر و برتر است» (ابوحنیفه: «الوصیة»،  خداوند از این بزرگ

 ). 83ص 

هٰ روایت  ماتر�دی  ابومنصور  «امام امام  که:  کند 

ابوحنیفه گفت: سخن [اختلاف] میان ما و قدر�ه به دو 

هٰ ت�م  آنحرف  از  ما  خداوند ها هٰشود.  «آیا  پرسیم: 

ه�ن است  بودنى  که  را  هٰ چيزی  گر  گونه  ا دانست؟» 

کفر   خود  پروردگار  به  جهل  بر  بنا  پس  نخير،  که  بگویند 

آن از  سپس  بلى،  که  بگویند  گر  ا و  پرسیده  ورز�دند؛  ها 

را  خویش  علم  تا  است  خواسته  خداوند  «آیا  شود: 

هٰه�ن که  پاسخ گونه  گر  ا خير؟»  یا  گرداند  نافذ  داند 

هٰ این  سخنشان  [معنای  نخير،  که  که] بدهند  شود 

که هٰ کسى  و  نداند  که  است  خواسته  خداوند  گویند 

پاسخ بدهن گر  د که بلى، چنين بخواهد حکیم نیست؛ و ا

هٰ اقرار  هرچيز  پس  که  است  خواسته  که خداوند  کنند 

دانسته ه�ن خویش  علم  در  را  آن  وی  که  باشد  گونه 

ص   التوحید»،  «کتاب  (ماتر�دی:  این705است»  ها ). 

 هايى از استدلال بر اساس معقولات است. نمونه

 

. تصدیق هستىِ آفر�دگار در حیطۀ عقل  ۲-۳
 قرار دارد 

امام ابوالفضل محمد مروزی مشهور به حاکم شهید  

کند که  هـ) در کتاب «المنتقی» روایت هٰ   334(متوفای  

امام ابوحنیفه گفته است: «هیچ کسى به خاطر جهل 

نمی  داشته  عذری  آفر�دگارش  شناخت  تواند،  در 

هٰ آس�نچون  که  و نگرد  خودش  نيز  و  زمين  و  ها 

از   ولیکن  است.  پروردگارش  که  آفر�ده  کسى  را  مردم 

  تا   –بابت [پذیرفتن و تسلیم شدن به] شرایع و ادیان  

  –   باشد  نرسیده  او   به]  دین  تبلیغ  و[   حجت  که  زمانى

-248  ص  بسنده»،  «رهنمون :  صابونى(  است»  معذور

 امام   که  کرده  روایت  همچنان  شهید  حاکم ).  249

گر:  است  گفته  ابوحنیفه   مبعوث   را  پیامبر  خداوند  «ا

 آفر�دگار  که  بودهٰ  واجب  مردم  بر  بازهم  گردانید،نمی 

 «رهنمون:  صابونى(   بشناسند»  عقل  واسطۀبه   را

 ).249 ص بسنده»،

که تصدیق  است  باور  این  به  ابوحنیفه  امام  بنابراین، 

انسان  عقل  حیطۀ  در  متعال  خداوند  کردنِ هستىِ 

 .قرار دارد
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. ای�ن به پیامبر مقتضای ای�ن به ۳. ۳

 خداست 

گر   امام ابوحنیفه پرسید که ا ابومقاتل سمرقندی از 

برایش   نبى  و دعوت  باشد  داشته  باور  به خدا  کسى 

شخص   چنين  آیا  نپذیرد،  را  او  نبوت  او  ولى  برسد 

هٰ گردیده  وصف  خداباور  و  امام  مؤمن  تواند؟ 

هٰ او  پاسخ  در  «این ابوحنیفه  که  بوده گوید  چنين 

گر کسى چنين هم باشد او را «کافر باللّه»  نمی  تواند و ا

اینکه هٰ هٰ گوید که وی خدای تعالى  نامیم و او را در 

هٰ هٰرا  کاذب  به  شناسد  او  کفرِ  بر  دلیل  نامیم. 

محمد   به  کفرش  به   صلى الله عليه وسلمخداوند،  هرکه  ز�را  است، 

هٰ کفر  کفر محمد  خداوند  به  که  است  کسى  ورزد 

که هٰ  است  او شخصى  مثالِ  است...  گوید:  ورز�ده 

ه خدای تعالى حق است جز اینکه شناسم ک «من هٰ

نمی اقرار  باشد»، من  او  انسان مخلوقِ  این  که  ورزم 

گوید  دانیم که این شخص دروغ هٰکه ما هٰدرحالى

او واقعاً خداوند متعال را هٰ گر  شناخت این را ز�را ا

و  هم هٰ اوست مخلوق  که هرآنچه سوای  دانست 

هٰ  او  والمتعلم»،  آفر�دۀ  «العالم  (ابوحنیفه:  باشد» 

 ). 20ص 

توان استنباط کرد که از این سخنان امام ابوحنیفه هٰ

صورتى صادق   او خداباوری یا ای�ن به خداوند را در 

داند که شخص به مقتضای توحید و خداباوری هٰ

 ای�ن  نيز  –  است  نبوت  به  ای�ن  از  عبارت  که  –

 .باشد داشته

نیست۴-۳ ای�ن جایز  کیت در   . شکا

و   ای�ن  موضوعِ  در  هم  را  شکاکیت  ابوحنیفه  امام 

نمی صحتِ ای�ن جایز  داند. امام ابوحنیفه هم در 

هٰ والمتعلم  العالم  کتاب  ه�نا  در  ای�ن  که  گوید 

کردن است و «یقين داشتن به  تصدیق، یقين و اقرار 

[و  شک  آن  در  که  است  علمی  از  عبارت  چيز  یک 

یک از اهل شهادت شبهت] راه نداشته باشد و هیچ 

       

 

کتاب  بورزد» خداوند،  شک  پیامبرانش  و  هایش 

ص   والمتعلم»،  «العالم  امام 15-14(ابوحنیفه:   .(

شک (خداوند، ابوحنیفه  ای�ن  موضوعِ  در  را  گرايى 

ای�ن هٰ ناقضِ  را  نبوت...)  تصدیق  و  یقين  داند چون 

 سازد. نقض هٰ

صحتِ       در  ورز�دن  شک  ابوحنیفه  امام  همچنان، 

درست نمی گوید که مؤمن «باید داند و هٰ ای�ن را نيز 

ای�نش  در  ز�را  هستم،  مؤمن  حقیقتاً  من  که  بگوید 

). 62شکی وجود ندارد» (ابوحنیفه: «الفقه الأبسط»، ص  

 شاءاللهإن   یعنى،  –به این خاطر، امام ابوحنیفه استثناء  

 یکی  به  مسئله  این.  بود  ندانسته  جایز  ای�ن   در  را  –  گفتن

 ابوحنیفه   امام  با  حدیث  اهل  اختلافات  شدیدتر�ن  از

 تنها نه   ای�ن  در  را  استثناء  حدیث  اهل  چون  شد،  مبدل

  شود  گفته  که  کنندهٰ  هم  توصیه  بلکه  دانندهٰ  جایز  که

 ابوحنیفه   امام  استدلال.  هستم»  مؤمن  الله  شاء  إن  «من

گر یک شخص با ای�ن متصف باشد،   که  بود  قرار  این  از ا

به  و  بالقطع  شخص  مؤمن آن  و  است  مؤمن  یقين 

شود. پس درست نیست که استثناء حقیقی خوانده هٰ

ه�ن شود،  بگوید کرده  کسى  نیست  درست  که  گونه 

إن  إن«من  «من  یا  هستم»  زنده  مرد  شاءالله  شاءالله 

شود که در ثبوت هستم»؛ ز�را استثناء در حالتى کرده هٰ

شک وجود داشته باشد، نه در  دمِ حاضر  در  یک چيز 

هستى که  فيچيزی  باشد؛ اش  ثابت  قطعاً  الحال 

بنده  مؤمن بنابراین،  حقیقتاً  خودش  ذات  به  که  ای 

(نسفی:  است  نيز مؤمن  تعالى  در علم خدای  او  باشد، 

 ). 815، ص 2«تبصرة الأدلة»، ج 

 تفصیل واجب نیست. ای�ن به ۵ -۳

نگاه امام ابوحنیفه، آنچه بر مؤمن واجب است ای�نِ  از 

اج�لى یا ای�ن داشتن به جملگِی موضوعات است، نه 

 تفصیل و جزئیات.به 

گر کسى به محمد         صلى الله عليه وسلمامام ابوحنیفه گفته است: «ا
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است ایمانِ اجمالی یا ایمان داشتن به جملگیِ از نگاه امام ابوحنیفه، آنچه بر مؤمن واجب 
 تفصیل و جزئیات.موضوعات است، نه به

  

نکند که او عرب بود یا  فکرش خطور  ای�ن بیاورد و در 

به  گر  ا همینطور  است.  مؤمن  حقیقتاً  او  اعجمی، 

حرمت خوک اعتقاد داشته باشد ولى نداند که خوک  

ص  الدین:  (أصول  است»  کامل  او  اسلام  چیست، 

پیامبران واجب است،  ). به همين ترتیب، ای�ن به  154

را بشناسد   پیامبر  ولیکن واجب نیست که شخص هر 

یا   کدام سرزمين بود،  از  کدام قوم بود،  از  و بداند که كى 

 ).154، ص چه نام داشتند (بزدوی: «أصول الدین»

 . ای�ن در�رگيرندۀ عمل نیست۶ -۳

ز�ان  بر  امام ابوحنیفه ای�ن را تصدیق به قلب و اقرار 

تعر�ف  هٰ ای�ن  از  خارج  را  طاعت  و  عمل  و  داند 

تصدیق  هٰ ابوحنیفه ه�نا  امام  نزد  ای�ن  اصلِ  کند. 

این لحاظ هٰ گوید که «مؤمنان از لحاظ ای�ن  است. از 

یکدیگر] برتری   [از  کردار  و توحید با هم برابراند، اما در 

ص   کبر»،  الأ «الفقه  (ابوحنیفه:  امام  39دارند»   .(

هٰ توضیح  [ای�ن ابوحنیفه  از  بعد  «فرایض  دهد: 

ایشان عمل کردن   اهل تصدیق نازل شد و از  آوردن] بر 

وَعَمِلُوا  آمَنوُا  {الَّذِینَ  شد:  کرده  طلب  ای�ن  با 

وَیعَْمَلْ  باِللّهَِّ  یؤُْمِن  {وَمَن  فرمود:  و  الِحَاتِ}  الصَّ

اند. پس ضایع آیات ه�نند این در قرآن آمده صَالِحًا} و  

نیست،   تصدیق  گردانندۀ  ضایع  عمل  گردانندۀ 

هٰدرحالى درست  عمل  بدون  تصدیق  گر  که  ا باشد. 

گردانندۀ  ضایع  همچنان  عمل  گردانندۀ  ضایع 

با ضایع شدنِ تصدیق هٰ  آن  ای�ن و حرمتِ  نام  بود، 

از  یافت. درحالىعمل انتقال [و ساقط] هٰ گر   که ا

مردم تصدیق ضایع گردد، نام ای�ن و حرمت و حق آن 

آن  گردد و حالتشان به ه�ن ها انتقال [و ساقط] هٰاز 

شرک بودند. چون این دانسته حالتى برهٰ گردد که بر 

و  ندارند  برتری  و  اختلاف  تصدیق  در  شد، پس مردم 

(ابوحنیفه:   دارند»  برتری  یکدیگر]  [از  عمل  در  تنها 

 ). 35«الرسالة إلى عث�ن البتي»، ص 

ای�ن        از  غير  «عمل  است:  آمده  الوصیه  رسالۀ  در 

است و ای�ن غير از عمل است، به دلیل اینکه در بسا از  

از مؤمن رفع هٰ گردد ولى درست نیست اوقات عمل 

مثلاً  است.  گردیده  رفع  وی  از  عمل  شود  گفته  که 

را رفع ساخته است،  زن حائض ن�ز  از  خداوند متعال 

او رفع ساخته  نیست که گفته شود ای�ن را از  ولى جایز 

که   است  جایز  یا  باشد...  فرموده  ای�ن  ترکِ  به  را  او  یا 

ولى جایز گفته شود که زکات دادن بر فقير [لازم] نیست  

نیست»  [لازم]  فقير  بر  ای�ن  شود  گفته  که  نیست 

 ).83-82(ابوحنیفه: «الوصیة»، ص 

ابوحنیفه استدلال هٰ ورزد که: «[خداوند متعال  امام 

عمل  از  غير  را  ای�ن  مجید]  قرآن  در  متعدد  آیات  در 

گردانیده است. مؤمنان به سببِ ای�نشان به خداوند،  

گيرند و حج دهند و روزه هٰ خوانند و زکات هٰ ن�ز هٰ

کنند و چنين نیست که به گزارند و خداوند را یاد هٰ هٰ

ای�ن   به خداوند  روزه و حج شان  و  زکات  و  سببِ ن�ز 

آن ز�را  باشند؛  هٰآورنده  ای�ن  نخست  بعداً ها  آورند 

شان کنند، پس عمل بر فرایض به سببِ ای�ن عمل هٰ

ای�ن اینکه  نه  است،  خداوند  سببِ به  به  شان 

 عملشان به فرایض باشد. مثال آن مردی است که  



 

 

 

 ________________________________________________ 

 20 ۲/ مقاومت

کند و داری اقرار هٰبالایش دَین است؛ او اول به دَین   

را هٰ آن  را سپس  دَین  اول  که  نیست  چنين  پردازد. 

سببِ  ب곎دازد و سپس اقرار کند. همچنان، اقرارش به  

ادا کردنِ دَین نیست، بلکه ادا کردنِ دَینش به سببِ  

هٰ به  اقرارش  اقرار  سببِ  به  غلاهٰ  مثلاً  یا  باشد. 

خدمت   ایشان  به  خواجگانش،  به  بودن  غلام 

ایشان هٰ به  کردن  به سببِ خدمت  اینکه  نه  کند، 

سببِ خدمت   به  تنها  باشد.  غلاهٰ  به  اقرارورزنده 

نمی  داده  او  به  غلاهٰ  به  اقرار  نام  شود.  کردن 

گر غلام دیگری به غلام بودن اقرارورزنده درحالى که ا

نکرده  هنوز]  تا  را  [خواجگانش  خدمت  ولى  باشد 

نمی  زایل  او  از  غلاهٰ  به  اقرار  نام  گردد»  باشد، 

 ).13-12(ابوحنیفه: «العالم والمتعلم»، ص 

و  گروه سلفیت  مانند  حدیث،  اهل  معاصر  های 

 وهابیت، 

سازد. برشي از گناه کبيره یا ترکِ فرض انسان را کافر هٰ

اند.  این مسئله  دیدگاه خوارج در  از  به نحوی متأثر 

نمودنِ  آن تقسیم  با  یعنى  ها  گونه،  دو  به  توحید 

تعر�ف   معرفت  و  اقرار  را  آن  (که  ر�وبیت»  «توحید 

در�رگيرندۀ هٰ را  آن  (که  الوهیت»  «توحید  و  کنند) 

هٰ تعر�ف  طاعات  و  با  عبادات  سپس  و  کنند) 

بحیث   (عبادات)  الوهیت»  «توحید  کردنِ  قلمداد 

فرق  نحوی رکن  به  مشرک،  و  مؤمن  میان  گذارنده 

گنه تکفير  در  را  خوارج  فرائض  دیدگاه  تارکِ  و  کاران 

 ). 1402کنند (جویا: تطبیق هٰ 

کاران و اجتناب از تکفير، . ارجاءِ حکم گنه۷ -۳

وِش اهل سنت است  رَ

ابوحنیفه نزد فقیه و محدث مشهور  زمانى که امام 

(متوفای   ر�اح   밉ا بن  عطاء  او   114مکه  رفت،  هـ) 

 ازش پرسید: «از کجا

نگاه امام ابوحنیفه، آنچه بر مؤمن واجب است ایمانِ اجمالی یا ایمان داشتن به جملگیِ از 
 تفصیل و جزئیات.موضوعات است، نه به

 

اهل   با  جدی  اختلاف  در  ابوحنیفه  امام  رأی  این 

شامل  نيز  را  جوارح  بر  عمل  که  دارد  قرار  حدیث 

درجات  ای�ن هٰ در  را  مردم  لحاظ  ازاین  و  دانند 

دانند. فرق میان این سخن اهل  متفاوت ای�ن هٰ 

اهل   هرچند  که  است  این  در  خوارج  و  حدیث 

قلمداد هٰ ای�ن  جزو  را  عمل  ولى حدیث  کنند، 

دانند و  ای�نِ بدون عمل و طاعت را نيز صحیح هٰ

نمی تکفير  طاعت  ترکِ  بر  بنا  را  کنند شخص 

 ).149-148(بزدوی: «أصول الدین» ص 

گویند که خوارج هٰهای شبهولیکن خوارج و گروه 

 گردد و ارتکاب  ترکِ عمل منجر به زوالِ ای�ن هٰ 

 

کوفۀ عراق. عطاء پرسید:  هستى؟» ابوحنیفه گفت که از 

آن  «از  گفت:  ابوحنیفه  هستى؟»  مردم  صنف  کدام  «از 

دهد، به قضا و قَدَر ای�ن صنفی که سلف را دشنام نمی

نمی  تکفير  گناه  خاطر  به  را  کسى  هیچ  و  کند»  دارد 

این پاسخ 454، ص  15(بغدادی: «تار�خ بغداد»، ج   از   .(

اجازۀ  را  او  و  شد  خشنود  ر�اح   밉ا بن  عطاء  ابوحنیفه، 

امام   جواب  این  داد.  خود  درس  حلقۀ  در  نشستن 

با  که  ر�اح   밉ا بن  عطاء  جانب  از  آن  تائید  و  ابوحنیفه 

اصحاب   از  تن   ابن   عبدالله  جملهمن   –حدود دوصد 

  بود  دیده  – )  عنهم  الله  رضى (  عمر  ابن  عبدالله  و  عباس

 و   فکری   هایمرز�ندی  نمود،هٰ  روایت  ایشان  از  و

  از اجتناب) 1: (کندهٰ ترسیم  دقیق  را زمان آن مذهبى
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تشیع   اهل  از  را  سنت  اهل  سلف،  دادنِ  دشنام 

(هٰتفکیک   و  2سازد؛  قضا  به  داشتن  ای�ن   (

تفکیک   معتزله  و  قَدَر�ه  از  را  سنت  اهل  قَدَر، 

کار، ) و اجتناب از تکفير مؤمنان گنه3سازد؛ و (هٰ

 سازد. اهل سنت را از خوارج تفکیک هٰ

هٰ      گنهولى به نظر  کاران، بی�ریِ رسد که تکفير 

ای بوده که از خوارج نه تنها به معتزله بلکه  فکری 

بود،   کرده  سرایت  نيز  اهل حدیث  از  حلقاتى  به 

را باعث زایل  طوری  ارتکاب گناه کبيره  که معتزله 

جایگاهج دانستند و گنهشدن ای�ن هٰ را در  کار 

هٰ کفر  و  ای�ن  اهل  میان  از  افرادی  و  خواندند 

را   فرض)  تارک  (و  کبيره  گناه  مرتکب  حدیث 

ها را خارج از کردند و بعضاً آنمحکوم به دوزخ هٰ

 خواندند.ای�ن ولى داخل در اسلام هٰ

 

به عقیده     استناد  با  ابوحنیفه  استادان امام  از  ای که 

شعبى،  عامر  سلی�ن،   밉ا بن  ح�د  چون  خود  فقیه 

استادان   از  و  مرثد  بن  علقمه  ر�اح،   밉ا بن  عطاء 

مدنى،  نافع  قتاده،  زهری،  ابوبکر  چون  محدثش 

و  تابيخ  محدثين  چندین  و  عتیبه  بن  حَکم  اعمش، 

گنه بر عدم تکفير  در�افته بود،  تابيخ دیگر  کاران، تبع 

ارجاء حکمشان به خداوند متعال و یکسان پنداشتنِ 

هٰ  کید  تأ اسلام  در  دخول  و  ای�ن  در  ورز�د.  دخول 

 فرمود که: امام ابوحنیفه به شاگردان خود هٰ

کافر         گناهان  از  گناهج  خاطر  به  را  مسل�نى  «ما 

گر گناهج کبيره هم باشد تا  نمی  آنگاه که  خوانیم، حتى ا

زایل   او  از  را  ای�ن  نام  نيز  و  بپندارد؛  حلال  را  گناه  آن 

هٰنمی  مؤمن  حقیقتاً  را  او  و  (فقه ساز�م  نامیم.» 

کبر)  ا
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هیچ         خاطر «ما  به  را  خود  قبلۀ  اهل  از  یک 

نمی ش�ر�م تا گناهج که انجام داده است کافر 

(عقیدۀ   بنامد.»  حلال  را  گناه  آن  که  آنوقت 

 طحاویه) 

ای�ن        از  نمی«بنده  از بيرون  آنکه  تا  رود 

منکر چيزی  ساخته  داخل  ای�ن  به  را  وی  که 

 نگردد.» (عقیدۀ طحاویه) 

انجام        که  کفر  و  شرک  از  کمتر  گناهان  «برای 

دهندۀ آن توبه نکرده باشد ولى در حالت ای�ن 

تعالى   خدای  ارادۀ  به  او  [عاقبت]  پس  بميرد، 

بخواهد او را در دوزخ عذاب هٰ گر  کند و  است: ا

گر بخواهد وی را هٰ آمرزد و هرگز با آتش [دوزخ]  ا

کبر)عذابش نمی   کند.» (فقه ا

هٰ        [گنه«او  خاطر  تواند  به  را]  کاران 

و   کند  عذاب  خویش  عدل  روی  از  گناهانشان 

تواند ایشان را از روی فضل خویش ببخشد.» هٰ

کبر)  (فقه ا

نامه        بنام در  زمان  آن  فقهای  از  یکی  به  که  ای 

ابوحنیفه   امام  نمود،  ارسال  بصری  بتى  عث�ن 

گویم: اهل قبله [همه] برایش نوشت: «من هٰ

مؤمنان هستند و با ضابع شدن یکی از فرایض از  

نمی خارج  تعالى ای�ن  خدای  از  شوند. هرکس 

داشته   ای�ن  و  کند  اطاعت  فرایض  همه  در 

و   ای�ن  نزد ما اهل جنت است. هرکس  باشد، 

عمل را ترک کند، کافر است و از اهل دوزخ است؛ 

از   فرایض  و چيزی  باشد  داشته  ای�ن  و هرکس 

گنه مؤمنِ  گردد،  در نزدش ضابع  او  و  است  کار 

گر بخواهد او  مشیت خداوند متعال قرار دارد؛ ا

بخواهد او را هٰرا عذاب هٰ گر  بخشاید» کند و ا

 ). 37: «الرسالة إلى عث�ن البتي»، ص (ابوحنیفة

 

عقیدۀ       و  سنت  اهل  عقیدۀ  میان  مرز  واضح  او 

گر  کند و هٰخوارج را ترسیم هٰمعتزله و شبه گوید: «ا

گویند و تو ه�ن سخنى را بگويى که اهل بدعت هٰ

گنه [مسل�نِ  که  نه بپنداری  و  است  کافر  نه  کار] 

و خلافِ   است  بدعت  این سخن  که  بدان  مؤمن، 

و [عملکرد] اصحابش است»    صلى الله عليه وسلم[فرمودۀ] نبى کر�م  

ص   البتي»،  عث�ن  إلى  «الرسالة  ). 36(ابوحنیفة: 

شود، زمانى که این نامه به عث�ن بتى رسید  گفته هٰ

به  و  رفت  منبر  سرِ  بر  او  شد،  حاصل  او  قناعت  و 

مردم گفت: «ای اهل بصره، سخن حق ه�ن است  

ابوحنیفه هٰ این  که  به خاطر  را  وی  ش�  گر  ا گوید. 

هٰ مرجمم  هفتادساله  نامیدسخنش  من  پس   ،

مرجئه هستم» (زرنجری: «مناقب أبي حنیفة»، ص  

139 .( 

خوارج از اهل های شبهولیکن خوارج، معتزله و گروه 

خاطر   به  را  استادانش  و  ابوحنیفه  امام  حدیث 

از  که  اعتقادی  اصول  این  به  ورز�دن  انضباط 

«مرجئه»   به  متهم  بودند،  در�افته  اصحاب 

دهد نمودند. محمد زاهد کوثری روایتى را تذکر هٰ

که ابوحنیفه همراه با استادش علقمه بن مرثد به  

ازجملۀ    –دیدار عطاء بن ا밉 ر�اح به مکه   که او نيز 

بود   ابوحنیفه  آن  –استادان  عطاء  رفتند.  به  ها 

دیار ما گروهج است که کراهت دارند که   گفتند: «در 

هٰ ز�را  هستند...  مؤمن  ما  بگویند  گر  ا که  گویند 

اهل  ادعای  پس  هستیم،  مؤمن  ما  که  بگوییم 

معلوم نیست].»    ایم [که به یقينجنت بودن را کرده

عطاء بن ا밉 ر�اح به ابوحنیفه و علقمه گفت: «باید  

بگویند که ما مؤمن هستیم و نباید بگویند که ما  

نبى   و  مقرب  فرشتۀ  هیچ  ز�را  اهل جنت هستیم، 

حجت  ایشان  به  خداوند  اینکه  مگر  نبود  مرسل 

گر بخواهد عذاب هٰ  گر بخواهد  فرستاد که ا کند و ا

بخشاید» (ابوحنیفه: «الرسالة إلى عث�ن البتي»، هٰ

 ). سپس عطاء بن أ밉 ر�اح گفت:38ص
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نامیده   ج�عت  اهل  تو  یاران  علقمه،  «ای 

آنگاههٰ تا  ترا شدند  یاران  الأزرق  بن  نافع  که 

مرجئه  که  را  هرکس  و  کرد...  خطاب  مرجئه 

همۀنامیده  هستند» اند  سنت  اهل  از  شان 

البتي»، ص عث�ن  إلى  «الرسالة  ).  38(ابوحنیفه: 

روایت شده است که نافع بن الأزرق خارسي با یکی  

کرد و از او پرسید: کفار در  از اهل سنت صحبت هٰ

افگنده هٰ  کجا  به آخرت  که:  داد  شوند؟ جواب 

افگنده   کجا  مؤمنين  پرسید:  سپس  دوزخ. 

نوع هٰ دو  مؤمنان  که  داد  پاسخ  اند؛  شوند؟ 

که به بهشت هٰ  و پرهيزگار  رود و  مؤمن نیکوکار 

او نزد خدای تعالى هٰ که امر  باشد،  مؤمن فاجر 

را   او  بخواهد  گر  عذاب ا گناهانش  خاطر  به 

ای�نش هٰ خاطر  به  بخواهد  گر  ا و  کند 

افگنده  هٰ کجا  پس  پرسید:  نافع  بخشد. 

او را به خدای عزوجل هٰ شود؟ او گفت: من امر 

کنم. نافع گفت: پس تو مرجمم هستى!  ارجاء هٰ

 ). 38(ابوحنیفه: «الرسالة إلى عث�ن البتي»، ص

    ) بر  مبنى  خوارج  دیدگاه  این  زمان،  مرور  )  1با 

) و  کبيره  گناه  ) مرجئه خطاب 2تکفير مرتکبين 

سنت   اهل  اصلىِ  موقف  که    -نمودنِ  کسانى 

گنه مؤمنان  ارجاء حکم  خداوند  به  را  کار 

گروه   -کردند  هٰ میان  حدیث  در  اهل  از  هايى 

رخنه نمود و این دیدگاه تا امروز در میان سلفیت  

اهل   اتهامات  تیمیه  ابن  است.  مانده  پابرجا 

اصلىِ  (استاد  سلی�ن   밉ا بن  ح�د  بر  را  حدیث 

گوید: «ح�د بن ا밉  امام ابوحنیفه) نقل کرده هٰ

ای�ن،  ز�ادتى] در  [و  تفاضل  او  و پيروان  سلی�ن 

ای�ن و استثناء (إن  شاءالله شامل بودن اع�ل در 

نپذیرفته را  ای�ن  در  اینگفتن)  مرجئۀ  ها  اند، 

 فقها هستند ... 

ها مرجئۀ فقها هستند ... ح�د بن اند، این نپذیرفته 

ا밉 سلی�ن با سلف خود مخالفت ورز�د و پيروانش از 

هم او  با  کوفه  مردم  از  طوایف  و  کردند  پيروی  نظر او 

آن  مسئله  این  در  ائمه  و  سلف  اما  را شدند؛  ها 

گذار خواندند و در  ها را بدعتشدت انکار کردند، آن به 

ایشان  از  کسى  از  ولى  گفتند،  غلیظی  بابشان سخنان 

آن که  ندارم  گاهج  بلکه  آ باشد،  کرده  تکفير  را  ها 

آن  که  است  این  بر  نمی اتفاقشان  تکفير  شوند...  ها 

در   ائمه  از  دیگران  و  حنبل]  [بن  احمد  از  آنچه 

خواندن بدعت  اهل  یا  گشته، تکفيرشان  نقل  شان 

، 7غلط بزر귌 است» (ابن تیمیه: «مجموع الفتاوی»، ج  

 ). 507ص 

و درحالى      مرثد  بن  علقمه  به  ر�اح   밉ا بن  عطاء  که 

  –   گردید  نقل  بالا  در  شان  داستان  که  –ابوحنیفه  

 به  کارانگنه  حکم   نمودنِ   ارجاء  که  گویدهٰ  واضح

  ج�عت   و  سنت  اهل  اصلىِ   عقیدۀ  متعال  خداوند

 اهل   کنندهٰ  خطاب  مرجئه  خوارج  که  را  کسانى   و  بوده

 إلى  «الرسالة:  ابوحنیفه(  هاینده�ن  راستين  سنت

 اشنامه  در  نيز  ابوحنیفه  امام).  38ص   البتي»،  عث�ن

  کردی،   یاد  مرجئه  نام  از  تو  «آنچه:  گویدهٰ  بتى  عث�ن  به

  دشمنان [  و  گویندهٰ  سخن  عدل  به  که  قوهٰ  گناه

! چیست؟   دانندهٰ  بدعت  اهل  نام  این   با   را  هاآن]  شان

 این   و  هستند  سنت  اهل   و  عدل  اهل  هاآن  درواقع،

آن به  که دشمنان شان  است  ناهٰ  داده (مرجئه)  ها 

ص   البتي»،  عث�ن  إلى  «الرسالة  (ابوحنیفه:  -37اند» 

38 .( 

ابومنصور ماتر�دی هٰ       گوید که «گروه حشویه  امام 

مرجئه هٰ را  کسانى  اهل حدیث]  اع�ل [از  که  نامند 

را شامل ای�ن نمی  دانند... و نزد معتزله، مرجئه خير 

 کنند و  اند که [حکم] گناه کبيره را ارجاء هٰکسانى
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دوزشي  در   به  حکم  کبيره  گناه  مرتکبين  حق 

نمی بودن  بهشتى  و  (ماتر�دی: بودن  کنند» 

التوحید»، ص   هردو  837-836«کتاب  یعنى،   .(

اهل سنت و بخصوص  گروه نام مرجئه را برای  

حنفی هٰ برای  بکار  درحالىها،  اهل  برند.  که 

حنفی و  کسانى سنت  برای  را  «مرجئه»  نام  ها 

کنند که مؤمن قطعاً در  برند که ادعا هٰبکار هٰ

ها گونه که نیکی شود و ه�نآخرت عذاب نمی

کافر   شخص  برای  نفيخ  کفر  موجودیت  در 

توانند، گناه نيز در موجودیت ای�ن رسانده نمی 

رساند. جهم بن صفوان  ز�انى برای مؤمن نمی

هـ) ازجملۀ نخستين متفکر�نِ    128(متوفای  

 مرجئه بود. 

دهد که: امام ابوالمعين نسفی نيز توضیح هٰ     

«ابوحنیفه رحمه الله [از جانب مخالفینش] به 

امرِ   او  چون  شد  نامیده  مرجئه  خاطر  این 

مرتکبِ گناهِ کبيره را به مشیت [و ارادۀ] خداوند  

هٰ ارجاء به معنای  متعال به تأخير  و  انداخت 

انداختن هٰ تأخير  از  به  که  است  روایت  باشد. 

کدام [اصل دین]  ابوحنیفه پرسیدند: ارجاء را از 

علیهم  گرفته ملائکه  گفتار  «از  گفت:  او  ای؟ 

عَلَّمْتنَاَ}  مَا  إلاَِّ  لَناَ  عِلْمَ  {لاَ  گفتند:  که  السلام 

درحالى32[البقرة:   فرومایه  ]».  مُرجئۀ  که 

هیچهٰ گناهان گویند:  بر  مسل�نان  از  یک 

نمی عذاب  ه�نکبيره  و  که گونگردند  ه 

با کفر منفعتى ندارند، گناهان  حسنات همراه 

(نسفی:   ندارند»  ز�انى  ای�ن  با  همراه  نيز 

 ). 766، ص 2«تبصرة الأدلة»، ج 

 

افراط     عقیدۀ  این  ابوحنیفه  گروه امام  که  را  ارجاء  آميز 

نقد هٰ بودند  پابند  آن  به  امام مرجئه  و  امام ح�د  کند. 

 کنند که امام ابوحنیفه گفته است:طحاوی روایت هٰ 

نمی   مورد  «ما  [حت�ً]  ما  نیک  کردار  که  گوییم 

هٰ قرار  خداوند]  پذیرش  [و  و  قبول  گيرند 

گونه که شوند آن گناهان ما [حت�ً] بخشیده هٰ 

گوییم: هرکسى که کار  گویند. بلکه هٰهٰ  مُرجئه

نیکی را با همه شرایط آن انجام دهد و [عملش]  

کننده پاک از هر عیب فاسدکننده و معنىِ باطل 

و ارتداد باطل نساخته باشد  باشد و آن را با کفر 

این دنیا با ای�ن برود، پس خدای  و تا زمانى که از 

نمی  ضایع  را  او  نیک  اع�ل  بلکه تعالى  سازد، 

هٰ وی  از  را  ثوابش  عملش  آن  برای  از  و  پذیرد 

کبر)هٰ  دهد.» (فقه ا

گوییم که مؤمن با ارتکاب گناه ز�انکار  «ما نمی  

گوییم که او [با گناه کردن] هرگز  شود و نمی نمی 

 رود.» (عقیدۀ طحاویه) به دوزخ نمی 

نمی   ای�ن «ما  که  شخصى  به  گناه  که  گوییم 

آرزو دار�م که خداوند   داشته باشد ز�ان ندارد. 

نیکويى کنندگان را از جملۀ مؤمنين ببخشاید و 

ایشان را به رحمت خود به بهشت داخل سازد؛ 

نمی  داشته اما  اطمینان  کاملاً  این  بر  توانیم 

نمی  و  به باشیم  [حت�ً]  که  گواهج دهیم  توانیم 

جنت داخل شدنى هستند. ما برای اهل گناه [از 

طلبیم و باآنکه برای  جملۀ مؤمنين] آمرزش هٰ

ناامید آن ایشان  مورد  در  دار�م،  ترس  ها 

 » (عقیدۀ طحاویه) .نیستیم

 

که نافع بن الأزرق یاران ترا مرجئه شدند تا آنگاه«ای علقمه، یاران تو اهل جماعت نامیده می
 د» ـــان از اهل سنت هستنـــ ـشاند همۀامیدهـــ ـه مرجئه ن ـــ ـرکس را کـــرد... و هـخطاب ک
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[از     گناه  اهل  برای  ما  مؤمنين] هستند.  جملۀ 

ها ترس دار�م،  طلبیم و باآنکه برای آن آمرزش هٰ

نیستیم ناامید  ایشان  مورد  (عقیدۀ .در   «

 طحاویه) 

امروزی      نواندیشان  از  تعدادی  اینکه  بنابراین، 

)،  1403نامند (محق: امام ابوحنیفه را مرجئه هٰ

اطلاق نام مرجئه عقیدۀ ارجاء اهل  درحالى که از 

افراط ارجاء  بلکه  ندارند  مراد  را  گروه سنت  آميز 

را     صفوان  بن  جهم  آرای  در  که  آنگونه  –مرجئه 

 و  نادرست  کار  این  دارند،  مراد  –  بود  یافته  تبارز

 علمی  اصول  خلاف   و  بوده  غيرصادقانه

 . باشدهٰ

. اجتناب ورز�دن از تکفير اهل ۸ -۳
 قبله 

روایت   ابوحنیفه  امام  از  بلـِّ  ابومطیع  امام 

 گفت:کند که هٰ

ای�ن   قرآن]  [آیات  تنز�ل  به  که  «کسى 

دچار  آن  تفسير  در  ولى  باشد  داشته 

گردد و انسان به خطا شود، تکفير نمی

نمی کافر  تأویل  در  خطا  گردد» خاطر 

 ). 52(ابوحنیفه: «الفقه الأبسط»، ص 

کتاب الله   «تا زمانى که شخص چيزی از 

را انکار نورزد، مؤمن است» (ابوحنیفه: 

 ). 64«الفقه الأبسط»، ص 

امام ابوجعفر طحاوی از امام ابوحنیفه و  

 اند:کند که گفته شاگردانش روایت هٰ

«ما اهل قبلۀ خود را مسل�ن و مؤمن  

پیامبر  هٰ را  آنچه  که  آنگاه  تا   صلى الله عليه وسلم نامیم 

را  هرآنچه  و  باشند  داشته  قبول  آورده 

که او به ما گفته و در مورد آن خبر داده 

 تصدیق کنند.» (عقیدۀ طحاویه) 

 

 ).64الأبسط»، ص 

امام ابوجعفر طحاوی از امام ابوحنیفه و شاگردانش روایت  

 اند:کند که گفته هٰ

نامیم  «ما اهل قبلۀ خود را مسل�ن و مؤمن هٰ 

پیامبر   را  آنچه  که  آنگاه  داشته   صلى الله عليه وسلم تا  قبول  آورده 

باشند و هرآنچه را که او به ما گفته و در مورد آن  

 خبر داده تصدیق کنند.» (عقیدۀ طحاویه) 

هیچ  آن«ما  از  دوزشي  کدام  یا  بهشتى  را  ها 

کفر،  نمی  ایشان گواهج بر  گوییم و بر هیچ یک از 

ها  دهیم تا زمانى که ایشان اینشرک یا نفاق نمی

و  سازند؛  ن�یان  خویشتن  از  وضاحت]  [به  را 

واهٰ تعالى  خدای  به  را  گذار�م.» رازهایشان 

 (عقیدۀ طحاویه) 

قبال  در  را  ابوحنیفه  امام  دیدگاه  وسعتِ  بالا  سخنان 

مذاهب مختلف اسلام که هرکدام تأویل و تفسير خود را از  

دهد. تا زمانى که یک شخص به قرآن مجید دارند نشان هٰ

و   صلى الله عليه وسلممحمد مصطفی   ای�ن داشته باشد  و به قرآن مجید 

نورزد، از جملۀ اهل قبله بوده و  قرآن را صر�حاً انکار  آیتى از 

اجتهاد مؤمن و مسل�ن هٰ باشد. امام ابوحنیفه خطا در 

داند، و خطا در تأویل را دلیلى برای تکفير کسى یا گروهج نمی

های اجتهادی و تأویلات متفاوت را تا زمانى که  بلکه تفاوت 
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تحمل  انکار صر�ح از تنز�لِ حکم نینجامد قابل به    

 داند.هٰ

امام ابوحنیفه همچنان گفته است: «هرکس در        

مبرا   شرک  از  باشد،  داخل  مؤمن  به حیث  اسلام 

ص   «الوصیة»،  (ابوحنیفة:  این  35است»  معنىِ   .(

بر   ما  نگرش  که  است  این  ابوحنیفه  امام  سخن 

این فرضیه استوار باشد که آن ها مسل�نان باید بر 

ها  همه موحدند، نه اینکه گ�نِ شرک را در حق آن

این اساس، اع�ل مسل�نان باید   راجح بدانیم. بر 

شرک.   وجه  بر  نه  گردند،  حمل  توحید  وجه  بر 

ز�ان  بر  را  شهادت  کلمۀ  که  مسل�نى  گر  ا مثلاً، 

سجده هٰ شخصى  به  که  شود  نگر�سته  راند 

سجدۀ هٰ بر  حمل  کردنش  سجده  این  کند، 

زمين بر  حمل  یا  کرام  ا سجدۀ  و  یا  تحیت  بوسى 

اسلام  وسى هٰبآستان  شر�عت  اساسِ  بر  که  شود 

گردد و نه اینکه حمل مکروه و گناه کبيره تلقی هٰ 

و شرک  کفر  به  و محکوم  عبادت شود  سجدۀ  بر 

؛ ابن  441-440، ص  1گردد (ناطقی: «الأجناس»، ج 

ج   البرهانى»،  «المحیط  ص  5مازه:  ؛ 395-396، 

ج   القرآن»،  «تأویلات  ص  1ماتر�دی:  عينِ  87،   .(

دعا  چون  مسل�نان  اع�ل  سائر  بر  اصل  همين 

مان و تداوی نزد  کردن حين ز�ارت قبور، جستن در

هٰ  تطبیق  غيره  و  طبیب  یا  ولیکن  پزشک  گردد. 

با اصول شرک انگاریِ محمد بن عبدالوهاب این 

 امروزی   سنت  اهل  میان  در  حاکم  روایتِ   به  که  –

 . دارد  قرار   جدی اختلاف  در – شده مبدل

 بندی  . جمع۴
اولیۀ   امامان  میان  از  و  نسل سلف صالح  میان  از 

یگانه   ابوحنیفه  امام  سنت،  اهل  مذهب  چهار 

هايى در اصول اعتقادی و  شخصیتى است که رساله

وی   اند. هرچند امام ابوحنیفه  بجا مانده کلاهٰ از 

 پس از مدتى از

بر   اشتغال به علم کلام، به فقه روی آورد و تا پایان عمر 

ورز�د، ولى گرایش های کلاهٰ و استدلالى در فقه تمرکز 

او دیده هٰ آرای فقهی و اصولى  از  از همين  بسا  شوند. 

او نه  امام اهل سنت رو،  کلام نيز  فقه بلکه در  تنها در 

 شود. دانسته هٰ

استادان فقیه       امام ابوحنیفه اصول اعتقادی را که از 

ر�اح،   밉ا بن  عطاء  سلی�ن،   밉ا بن  ح�د  چون  خود 

استادان محدثش  از  و  مرثد  بن  شعبى، علقمه  عامر 

حَکم   اعمش،  نافع مدنى،  قتاده،  زهری،  ابوبکر  چون 

در�افته بود   بن عتیبه و چندین محدثين تابيخ دیگر 

اعتقاد   اصلىِ  خط  ترسیم هٰکه  را  سنت  ن�یند، اهل 

صادقانه به شاگردان خود انتقال داد و تدر�س نمود. 

خوارج  تکفيری  بینش  از  که  افکاری  و  آراء  مقابل  در  او 

اعتقادی  اصول  از  دفاع  به  بودند،  گشته  متأثر 

تکفير روایت  عدم  بر  مبنى  تابعين  و  اصحاب  از  شده 

خوارج، گنه جانب  از  سرانجام  و  برخاست  کاران 

اهل حدیث و از جانب معتزله  های شبهگروه خوراج از 

که امام ابوحنیفه به عقیدۀ مرجئه متهم شد، درحالى

عقیدۀ گروه مرجئه را مبنى بر اینکه گناه در موجودیت  

 ای�ن ز�انى ندارد صر�حاً نقد نموده است.

ابوحنیفه،  امام  زمان  از  قرن  دوازده  گذشت  با  امروز 

روایتِ حاکم در میان اهل های شبهدیدگاه  به  خوارج 

سنت مبدل شده است و نیاز جدی وجود دارد تا روَِش  

و اصولِ سلف را که امام ابوحنیفه در باب ای�ن و تکفير  

قرار  تبلیغ  و  تبیين  مطالعه،  مورد  داده  گزارش  ب� 

هم هٰدهیم.  دیدگاه زمان  که  تکفيری باید  های 

  بنام   هاگروه  از  بعضى  جانب  از  امروز  که  –خوارج  شبه

  تبلیغ   سنت  اهل  موقف  حیث  به  یا  سلف  عقیدۀ

  مشترکات   و  شوند  داده  قرار  نقد  مورد   –  گردندهٰ

و شرکاصولى تکفير  در  خوارج  با  و شان  برملا  انگاری 

و برجسته گردند. ه�ن گونه که امام ابوحنیفه استوار 

 ها استاد فقیهصر�ح از اصول اعتقادی که از ده
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 ای ـو محدثش از نسلِ تابعين در�افته بود پاسبانى نمود، هرچند به بهای اتهامات مرجئه بودن و به به

 دن  ـامروز بر راهروان مذهب اوست تا از تفکیک و تمیيز بخشی  تکفير و تضلیل شدنش هم ت�م شد، 

 ذهب  ـــفر�بنده تحت نام م متخاصمینش به گونۀ  اصول اعتقادی امام ابوحنیفه از آنچه که از جانب

 گردند جسورانه به مبارزۀ فکری و علمی ب곎دازند. تبلیغ هٰ حنفی و اهل سنت
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 داد:ــــــــــــــبررسى توجیه شرعی استب

کید بر کتاب الإمارة الإسلامیة ونظامها   با تأ

 

(밉شکیل ابوترا) 

 

 مقدمه

استبداد بسى رنج برده است و دارد رنج   کشور ما از 

حاکمیتهٰ طر�ق  از  گاهج  استبداد  های  برد. 

زمانى  و   밉بوده، گاهج هم حز دیکتاتوری خاندانى 

نيز با استفاده از دیدگاه فقهی. شر�عت اسلاهٰ به 

«نظر�ه بحث عنوان  متکفل  اسلاهٰ»  حقوق  ی 

«حکومت موضوع  جنب روی  در  داری» 

بوده است. مهم تر�ن مسئله سایرموضوعات نيز 

باب حکومت در  که  است  این  مورد  این  داری  در 

داری  هیچ نص صر�ـَّ بر شیوه و ساختار حکومت

در اسلام وجود ندارد. نخستين منبع در این مورد،  

حکومتشیوه خلفای راشدین  داری  ها و ساختار 

 باشد که مورد استناد قرار گرفته  هٰ

سلسله  با است.  اسلام،  تار�خ  در  استبدادی  های 

از   وارونه  خلفای شیوهتفسير  رسیدن  قدرت  به  های 

شکل اجتهادهای  برشي  وبکارگيری  گرفته  راشدین 

دینى ز�رسایه استبداد  ن�يى  شرعی  به  استبداد،  ی 

های مختلف به قدرت که شیوهاند، درحالىدست زده

رسیدن هر�کی از خلفای راشدین نشان گرتأثير قدرت 

توجیه مردم هٰ زور.  طر�ق  از  قدرت  تصرف  تا  باشد 

نظام فقهای  از  برشي  ناشى  نيز  را  استبدادی  های 

آن هٰ در  آنها  که  دانست  باید   -اند.  ز�ستهوضعیتى 

پایه و  «عدالت اصول  «شورا»،  چون  بنیادینى  های 

اجت�عی»، «بیعت (انتخاب) و «شایستگی» که در قرآن 

کرم (ص) در باب سیاست و   ا  کر�م و گفتارهای پیامبر 

 ریه ظن
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عدم  حکومت در  تردیدی  هیچ  است،  آمده  داری 

گذارد.  مشروعیت استبداد (از هرنوع که باشد) نمی 

استفاده با  که  کسانى  بوده  و  هستند  هم،  آن  ی با 

خلفای راشدین و دیدگاه برشي فقها،  وارونه از عصر 

قلم  دینى  استبداد  ن�يى  مشروع  و  تحکیم  برای 

الإسلامیة  زده «الإمارة  کتاب  میان،  این  از  اند. 

دینى  استبداد  سازی  مشروع   껭 در  نيز  ونظامها» 

به  که  گردیده  تألیف  افغانستان  بر  صورت  حاکم 

گاهج جميخ مردم، درصدد   بسیار ابتدائى و밉 خبر از آ

آن و  حاکم  استبداد  به توجیه  دینى  هم  صورت 

 برآمده است. این بررسى، به چند مورد  

 

«حق   باب  در  متذکره  کتاب  در  واردشده  مهم 

های استبداد دینى» و  پردازد و «ر�شهحاکمیت» هٰ

گانه  دو بررسى جدا «تلاقى شر�عت و استبداد» را در 

نمی  تکرارآنها  به  نیازی  که  است  داده  بیند. انجام 

رعایت  با  بررسى  این  که  گفت  باید  درضمن، 

برشي  موضوع  و  گرفته  صورت  متذکره  کتاب  بندی 

ی استبداد موضوعات که چندان ر�طی به مسئله 

بررسى   این  از  هدف  چون  است  شده  گذار  وا ندارد 

صرف انگشت گذاشتن به مواردی است که استبداد  

هٰ شرعی  توجیه  ت�م را  بررسى  و  نقد  نه  ن�ید 

 مانفیست گروه که مؤلف کتاب به آن تعلق دارد. 

 

 داری (اقسام حکومت)ی حکومت . فلسفه۱ 

گردد  گرچه عبدالحکیم حقانى این بحث را ز�ر عنوان اقسام حکومت آورده است ولى بعد از مطالعه، معلوم هٰ

این طر�ق بتواند نشان دهد که ها هٰی وجودی آنها به لحاظ فلسفهکه هدف وی، معرفى حکومت باشد تا از 

وی، برکدام ضرورت منطقی استواراست تا وجود داشته باشد. وی دولت ها) را  ها (حکومتحکومت موردنظر 

 به دو گونه تقسیم نموده است:

آوری مالیات   آن جمع  نام «حکومت جبایة» به معنى حکومت که شعار  آن ز�ر  از  یک، «دولت رفاه» که حقانى 

یاد هٰ هٰ اینباشد،  وی، هدف  نظر  به  درنتیجه،  یا  کند.  برای حاک�ن  رفاه  و  «جمع سرمایه  دولت  یک  چنين 

بلندپایه حکومت هٰ تر�یت مردم و ترویج اخلاق اسلاهٰ میان جامعه گونه حکومتباشد» و این عناصر  ها از 

 غافل است.

ی وجودی آن)، دعوت مردم  ی وی، هدف آن (فلسفهدو، دولت یا حکومت هدایت (حکومت دینى) که به گفته

باشد که از معروف، اعتلای روح، ترویج فضایل اخلاقى، قناعت و جلب نظر مردم به آخرت هٰسوی خدا، امر�ه به 

معروف و نهی از منکر صورت  طر�ق نصب واعظان، ارسال دعوت گران میان مردم و مقررنمودن مأمور�ن امر�ه

با استناد به آیت  هٰ الزکاة سوره حج که هٰ  41گيرد. وی  أقاموا الصلاة وآتوا  فرماید «الذین ان مکناهم فى الارض 

گر برایشان قدرت دهیم در زمين، ن�ز را بر�ا  وأمروا بالمعروف ونهو عن المنکر وللّه عاقبة الأمور» ترجمه: کسانى که ا

از منکر هٰدهند و امر�ه زکات هٰدارند و  هٰ خداست. ت�م معروف و نهی  اختیار  کنند و عاقبت کارها فقط در 

نوع اول (حکومت رفاه) هٰحکومت داند و تنها حکومت های فعلى جهان را (أعم ازمسل�ن وغيرمسل�ن) از 

 ). 21-20شمرد (الامارة الاسلامیة ونظامها، ص مدل گروه طالبان را از نوع دوم (حکومت هدایت) هٰ 



 

 

 

 ________________________________________________ 

 31 ۲/ مقاومت

  

فلسفهمهم          در  نظری  انحراف  ی تر�ن 

باشد که وی وارد داری، ادعای فوق هٰحکومت

نموده است. حقانى اساساً حکومت مدل گروه 

ناکاهٰ  ت�م  از  را  حکومتطالبان  داری  های 

هٰ  درحالىتخلیه  فلسفهن�ید  وجودی  که  ی 

نظام حکومت اسلام وهم چنان  در  های داری 

در  چنانچه  اجت�عی  عدالت  تأمين  موجود، 

سوره نساء آمده است، تأمين و رعایت   135آیت  

عامه   رفاه  تأمين  شهروندان،  بنیادین  حقوق 

آیت   تأمين    96چنانچه در  و  آمده  اعراف  سوره 

برد   دست  از  مردم  مالى  و  جانى  مصونیت 

شر�عت   مقاصد  از  که  غيرحاک�ن  و  حاک�ن 

درضمن    باشد.شود، هٰاسلاهٰ محسوب هٰ

 شده، سیاست فرهنگی فته وظایف گ

تواند ترویج فضایل اخلاقى  حکومت اسلاهٰ هٰ

طر�ق   از  که  باشد  نيز  مردم  گاهج  آ تعمیم  و 

گردد.  دستگاه میسرهٰ  دعوت  و  ارشاد  های 

به ترفندی  گمراهچنين  که  شدت  است  کننده 

تخلیه   آن  اصلى  وظایف  از  را  اسلاهٰ  حکومت 

حد یک دستگاه إع�ل خشونت بر  نموده و در 

دهد.  إجبار فضیلت اخلاقى در جامعه، تنزل هٰ

حقانى با این ترفند، از ت�م انتظارات مردم از یک  

هٰ خالى  شانه  گفتهحکومت  بر  بنا  و  ی کند 

رشد   طالبان،  گروه  سابق  رهبر  ملاعمر، 

مصونیت  و  شغل  ایجاد  صنعت،  اقتصادی، 

وظیفه هرچه عامه،  و  است  متعال  ی خداوند 

به  باشد ه�ن خواهد رسید.  نموده  وی تقدیر 

 ی سیاسى، چنين یک رویکردی،  لحاظ فلسفه
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ی خدمات دهنده حکومت را از یک دستگاه ارائه   

نوع  بر  حاکمیت  به  جامعه  مدیر�ت  و  عموهٰ 

 ن�ید.زند귌 خصوصى مردم تعویض هٰ

. برجستگی حکومت دینى (ضرورت به  ۲

 حکومت هدایت)

حکومت این بحث، سایر  بر  حقانى در  را مبتنى  ها 

اساس  قوانين وضيخ هٰ داند و حکومت دینى را بر 

کند. معلوم  قانون الهی (قانون آس�نى) معرفى هٰ

و   اصول  اساس  بر  اسلاهٰ  حکومت  که  است 

گيرد و تا اینجای  های اساسى اسلام شکل هٰارزش

مناقشه هیچ  بحث بحث  اصل  ولى  نیست  ای 

حکومت  خصوصیات  وی  که  است  این  حقانى 

 شمرد: مبتنى بر قانون الهی را چنين برهٰ

جانب خداوند متعال است و   یک، قانون الهی از 

 معلوم است که از قوانين وضيخ بهتر است.

ی ی فرد با خدا، رابطهدو، قانون الهی شامل رابطه  

رابطه  و  خود  با  هٰفرد  دیگران  با  فرد  شود  ی 

ی یک فرد با  که قوانين وضيخ ناظر بر رابطه درحالى

رابطه مورد  در  و  است  با  دیگران  و  خدا  با  فرد  ی 

 خود کاری ندارد. 

هٰ  نيز  اع�لى  متوجه  الهی  قانون  که  سه،  شود 

 جزای اخروی دارد. 

جانب خداوند متعال   از  الهی چون  قانون  چهار، 

این مورد  است، طبعاً که عادلانه هٰ باشد، وی در 

قرآن کر�م که هٰ آیت در  یک  از  فرماید  به بخشى 

 کند.«إن الدین عندالله الاسلام» استناد هٰ

الهی    قانون  اجرای  جز  اسلاهٰ  حکومت  پنج، 

گذشته،  مجتهدین  و  سلف  فهم  با  منطبق 

 ). 23صلاحیتى دیگر ندارد (ه�ن ص 

 

که       نکته است  سه  این بحث در  در  ترفند اصلى وی 

از هٰ نوعی  دینى،  یا  اسلاهٰ  حکومت  بنام  خواهد 

را  الهی  قانون  یک،  ن�ید.  تحمیل  را  دینى  استبداد 

حوزه ت�م  هٰشامل  ارتباط  فراموش  های  ولى  داند 

حوزههٰ ت�م  شامل  آنچه  که  بشری کند  ارتباط  های 

اسلاهٰ.  حکومت  نه  و  است  اسلام  دین  آن  است، 

حوزه ت�م  برای  و اسلام  دستورها  ارتباط،  های 

درحوزهتوصیه دارد؛  را  خود  خدا های  با  ارتباط  ی 

نموده   مقرر  را  حج  و  زکات  روزه،  ن�ز،  چون  شعایری 

درحوزه تقویت است،  نفس،  تزکیه  خود،  با  ارتباط  ی 

ی روح و اخلاق فردی را توصیه نموده است و در حوزه

یگران اخلاق اجت�عی و معاملات را دستور ارتباط با د

صورت یک ی ارتباط با جامعه به داده است و در حوزه

نموده  توصیه  را  نظاهٰ  اداری جامعه،  و دستگاه  کل 

رعایت  و  اجت�عی  عدالت  شورا،  بر  مبتنى  که  است 

وظیفه باشد.  افراد  بنیادین  حقوق  و  ی کرامت 

نه  است  ارتباط  چهارم  بخش  مدیر�ت  حکومت، 

رابطه نوع  و تفتیش  خود  با  ویل  خدا  با  فرد  یک  ی 

 دیگران. 

کر�م،   قرآن  آیت  یک  از  بخشى  به  تکیه  با  حقانى  دو، 

کند که داشتن قوانين وضيخ را بيرون از اسلام  تلاش هٰ

ایجاب   ابتدائى  سواد  حداقل  ولى  ن�ید  قلمداد 

یک هٰ قوانين  وضع  نفس  دانست؛  باید  که  ن�ید 

اسلام نیست  از  ضرورت است و به معنى بيرون شدن 

اسلام  اساسى  اصول  ناقض  که  قوانینى  وضع  بلکه 

و  شد  خواهد  دانسته  اسلام  از  شدن  بيرون  باشد، 

علاوه برآن، آنچه حقانى برای حکومت دینى یاد نموده 

 귌های شر�عت اسلاهٰ است نه است در حقیقت ویژ

که معلوم است، حکومت از حکومت اسلاهٰ درحالى

هٰ خاصى  دستگاه  سایه اسلاهٰ  در  که  ی باشد 

، چنين خلطی میان کندشر�عت اسلاهٰ فعالیت هٰ

 دانم که شر�عت اسلاهٰ و حکومت اسلاهٰ را نمی
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چگونه آقای حقانى مرتکب گردیده و یا از سر ساده   

 اندیشى بوده است.

اجرای   جز  دینى  دولت  که  است  گفته  وی  سه، 

مجتهدین،   و  سلف  فهم  با  سنت  و  قرآن  قوانين 

تر�ن ترفند استبداد  صلاحیت دیگری ندارد. مهم

دینى همين است. به این معنى که سرنوشت ش�  

ارجاع   فهم سلف و مجتهدین  بر  را به دین مبتنى 

مجتهد،  هٰ مفهم  سلف  فهم  از  منظور  و  دهد 

هٰ خودشان  این برداشت  بر  فرض  چون  باشد 

است که وی ولى الامر است و ولى الامر دارای اجتهاد  

هٰ  سلف  فهم  با  منطبق  فهم  از و  یکی  باشد. 

منع   به  اعتراض  در  عالى  تحصیلات  مسئولين 

طالبان   امارت  ملاهای  از  یکی  از  زنان  علم  کسب 

درس   شرعی  دلیل  کدام  اساس  بر  که  پرسید 

ام که  و من آماده   باشدخواندن دختران ممنوع هٰ

یک   چنين  که  گفت  پاسخ  در  وی  کنم.  بحث 

و  است  داده  اميرالمؤمنين  را  دستوری 

دستور   هرچه  و  است  مجتهد  اميرمسل�نان 

هٰهٰ شرعی  مصلحت  ه�ن  این دهد،  باشد. 

تر�ن ترفند استبداد  دهد که بزرگگفتگو نشان هٰ

های رادیکال همين است که ادعا  دینى و سایر گروه

«همههٰ هٰکند  دین  برای  را  در  چيز  ولى  خواهد 

خودشان   برای  دین  که  است  این  ادعا  این  پُشت 

بود برای دین  است» درنتیجه، همه چيزی که قرار 

 شود. شود، برای اینها هٰ

 

. ارکان حکومت دینى (ارکان حکومت ۳

 اسلاهٰ) 

از   متشکل  اسلاهٰ  حکومت  حقانى،  دیدگاه  بر  بنا 

عبارت  که  است  رکن  از:  شش  (امير).  1اند  رئیس   (2  (

این مقرری  معنى  (به  اساس انتصابکه  ها  بر  ها 

برای   را  ساختاری  هیچ  حقانى  اما  باشد  شایستگی 

) 4) قوانين مدنى.  3ن�ید).  ها پیش کش نمیمقرری 

مستقل   اسلاهٰ).  5قضای  (اردوی  ارتش   (6 (

).  32معروف و نهی از منکر (ه�ن ص  مسئولين امر�ه

دسته به  توجه  هٰبا  فوق،  که بندی  گفت  توان 

دستهدرعين این  که  سیاسى حالى  اساس  هیچ  بندی 

حکومت  ارکان  نيز،  اسلاهٰ  لحاظ  به  ندارد،  واداری 

موضوع   اصل  به  توجه  با  و  اینجا  در  نیست.  چنين 

پرداز�م؛ اول در مورد  (استبداد) فقط به دو مسئله هٰ 

معروف و قوانين مدنى و دوم در مورد مسئولين امر�ه

 نهی از منکر: 

که قوانين مدنى باید باشد، باید گفت که در مورد این 

این منظور وی از قوانين مدنى ه�ن چيزهای است که 

امروز  یا وجود دارد ولى  و  ندارد  فقه اسلاهٰ وجود  در 

این یا  و  نیست  نفع  کارآمد  به  اما  است  کارآمد هم  که 

نمی  دانسته  مالیات حکومت  مانند  های شود 

جمهور�ت گرفته هٰ شد و هیچ مختلف که در عصر 

از�ک حقانى  ترفند  این  نداشت.  فقهی  طرف اساس 

ص   در  بحثشان  با  مدعی  هٰ  23متناقض  که  باشد 

گردیده بود هرگونه وضع قوانين خلاف اسلام و خروج 

هٰ اسلام  قوانين از  وضع  به  نیازی  اسلام  چون  باشد 

جانب دیگر، عر�ان تر�ن شکل ابزاری سازی ندارد و از 

دینى که حکومت هٰاحکام  دلیل  این  به  های باشد، 

استبداد دینى از�ک سو، قدرت وضع قوانين   مبتنى بر 

شان در داری ی حکومتشیوه  مدرن را ندارند چون با

تناقض است و از سوی دیگر، بدون چنين یک قوانینى 

   مرج  –ممکن نیست که حاکمیت نمود و هرج 

و سنت   قرآن  قوانين  اجرای  دینى جز  با  دولت 
دیگری   صلاحیت  مجتهدین،  و  سلف  فهم 

مهم همين  ندارد.  دینى  استبداد  ترفند  تر�ن 
است. به این معنى که سرنوشت ش� را به دین  
ارجاع   مجتهدین  و  سلف  فهم  بر  مبتنى 

دهد و منظور از فهم سلف مفهم مجتهد، هٰ
 . باشدبرداشت خودشان هٰ
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 کهاین  برای  برآن،  بنا.  شود  هٰ  فرما  حکم  مطلق

 شعار   مصروف  و   ن�یند  اغفال  را  مردم  هم  بتوانند

  را   نفع  بیشتر�ن  وهم  سازند  اسلاهٰ  ناب  حکومت

  و  کندهٰ کمک مدیر�تشان به که  را قوانینى ببرند،

 نگه   ت�سى  هیچ  بدون  رساند،هٰ  برایشان  نفع  یا

  هیچ   نبودنشان  و  بودن  شرعی  مورد  در  و  دارندهٰ

عصر    مالیات  مانند  دهندنمی  انجام  بحثى

اخذ هٰ  با شدت بیشتر  شود  جمهور�ت که امروز 

درصد درحالى ده  و  ندارد  شرعی  کامل  اساس  که 

شرعی  کارت اساس  هیچ  که  تیلفون  مصرفى  های 

ملاها   برشي  جمهور�ت  عصر  ه�ن  در  و  ندارد 

حالا ه�ن ولى  نمودند  اعتراض  آن  با  علیه  نيز  ها 

از   هراسى  هیچ  و  کردند  سکوت  ترفند  این  دیدن 

 نقض شر�عت ندارند.

امر�ه  - اینکه مسئولين  از  و در مورد  معروف رکنى 

ارکان حکومت محسوب شده است، به این دلیل  

وفادار   است که این دستگاه صرف به شخص امير 

را شرعی  تنها دستگاهج است که استبداد  و  است 

هٰ و سازی  ارشاد  اسلاهٰ،  نظام  در  وگرنه  ن�ید 

(امر�ه اجرا  دعوت  ساختار  این  ز�ر  معروف 

و  هٰ بوده  حکومت  عادی  ادارات  از  یکی  شود) 

باید پاسخگو به شورای وز�ران   ادارات  مانند سایر 

 باشد. 

سازی جامعه (مذهب و . یکدست۴

 عرف) 

دو   به  ناگهان  بحث،  ساختار  رعایت  بدون  حقانى 

هٰ دیگر  عبارتموضوع  آنها  که  از؛  پردازد  اند 

مذهب فقهی مردم افغانستان و عرف و فرهنگ  

فقهی   مذهب  مورد  در  وی  افغانستان.  مردم 

 ی قوانين و مقررات منطبق گوید که باید همههٰ

دیگر، مذاهب  به  اجازه  و  باشد  حنفی  مذهب   با 

밉ٰبه فقه حنفی بار ه آورد. همچنان  نظمی و تحقير 

ی مردم رسم و طرز گوید که باید همه در مورد عرف هٰ

باشد.   داشته  را  افغانى   귌دلیل  زند حقانى 

رواجیکدست  و  لباس  مدل  به سازی  را  قوهٰ  های 

 귌ارجاع هٰویژ که سید ج�لهايى  افغانى دهد  الدین 

پشتون   قوم  برای  خویش،  البیان  تتمة  کتاب  در 

برشمرده است. نیازی به پرداختن به ماهیت مذهب 

رواج وهمچنان  سایرمذاهب  و  قوهٰ حنفی  های 

را  ترفند  این  باید  ولى  نیست  افغانستان  در  موجود 

یکدستبه  به عنوان  جامعه  ز�ر  سازی  قوهٰ  صورت 

 مذهبى دانست.چتر تک

دارد چون         تنوع فرهنگی هراس  از  استبداد همیشه 

گاهج بیشتر مردم   به آ تنوع فرهنگی به صورت خودکار 

هٰ بر منجر  تکیه  است.  استبداد  با  منافى  که  شود 

ویژه قوهٰ که رأس استبداد به های یک قوم، به سنت

های استبداد را طرف پایه باشد، از�کآن منسوب هٰ

کند و ازجانب دیگر، احساسات قوهٰ ه�ن  محکم هٰ

هٰ تحر�ک  استبداد  از  دفاع  در  را  این قوم  به  ن�ید 

یکدست به  استناد  حقیقت صورت،  در  قوهٰ  سازی 

ایجاد یک پناهگاه برای مستبدان تار�خ بوده است و  

هستیم  شاهد  نيز  ش�لى  کور�ای  در  را  وضعیت  این 

سنت حفظ  برای  مردم  که  است  واضح  های چون 

ن که رنگ و بوی حاکمیتى بگيرد، زود  شامحلى و قوهٰ

هٰ هٰتحر�ک  سنگر  به  زود  و  وی شوند  روند     

برخلاف آیات و احادیث صر�ـَّ که تنوع قوهٰ و ز�انى 

کند، به یک حدیث موضوعی را یک اصل معرفى هٰ

برد که آمده است «ما رأه المسلمون حسنا فهو  پناه هٰ 

یکدست بر  کید  تأ حسن».  الله  و عند  قوهٰ  سازی 

محسوب  استبداد  شاهکار  حقیقت  در  مذهبى 

مسئله هٰ به  نظری  صورت  به  ر�طی  هیچ  و  ی شود 

 داری ندارد. حکومت
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 های شهروندان (آزادی). حقوق و آزادی۵

«آزادی» مطرح نموده  این بحث را حقانى ز�ر عنوان  

آزادی   نوع  دو  به  بحث  این  ضمن  در  و  است 

پرداخته است؛ نخست آزادی بیان و دوم هم آزادی 

هٰ بیان  آزادی  مورد  در  هرکسى  عقیده.  که  گوید 

دعوت   بدعت  به  نباید  ولى  دارد  بیان  آزادی  حق 

با  ن�ید؛ و قبلاً گفته شد که ت�م ارزش ها باید برابر 

از شر�عت   آنچه حکومت و به صورت خاص، امير 

داند، باشد.  منطبق با فهم سلف و مجتهدین هٰ

نباشد  فهمی که منطبق با فهم امير  درنتیجه، هر 

هٰ محسوب  عادی  بدعت  وضعیت  در  و  شود 

یا   و  وز�ر  فهم  با  منطبق  ش�  فهم  است  ممکن 

الوزرای حکومت باشد نيز درست محسوب  رئیس

حاکمیت در  را  خطری  امير  گر  ا ولى  خود    گردد 

احساس  اواخر  این  در  (چنانچه  ن�ید  احساس 

آن در  است)  فهم  نموده  برخلاف  هرآنچه  وقت، 

شخص  جانب  از  که  ولو  است  بدعت  باشد  وی 

حق  رئیس آنچه در  باشد (مانند  وز�ر  یا یک  الوزرا 

با   بود. حقانى  استانیکزی رخ داد)، بدعت خواهد 

استناد به یک فتوای واردشده در شرح ابن عابدین  

کننده به بدعت گرچه گوید که دعوت«شاهٰ» هٰ 

نمی  هٰ کافر  امير  وی  شود ولى  تعز�ر  روی  از  تواند 

الإسلامیة   (الإمارة  برساند  قتل  به  را  ویارانش 

ص   ه43ٰونظامها  روشن  حالا  که ).  شود 

طبیعت  نظام  داشتن  اصل  در  استبدادی  های 

کشتار  وحشیانه جهت  در  تفاوتى  باهم  خود،  ی 

خود   ولى  مخالفان  ندارند  خود  منتقدان  حتى  و 

خطرناک دینى  که  بدین   تراستبداد  است  جهت 

دهد و بر جامعه چنين القاء کشتار را رنگ دینى هٰ

کند که از طر�ق قتل و انتحار، به حکومت ناب  هٰ

 ن�ید. اسلاهٰ خدمت هٰ

وی در مورد آزادی عقیده باور دارد که غيرمسل�نان در 

هٰ اسلاهٰ  کشور  مشروط یک  ن�یند   귌زند توانند 

مانند  نکنند  ظاهر  را  خودشان  باورهای  که  براین 

آزادی  حقانى  دیگر.  علنى  مسائل  و  معبد  ساختن 

کند و اساساً در عقیده را به باورهای ای�نى خلاصه هٰ

ایشان تفاوت عقیده به معنى تفاوت برداشت  ذهن 

در یک امر فرهنگی یا سیاسى و یا اقتصادی وجود ندارد  

ای�ن و درحالى که آزادی عقیده تنها به معنى آزادی در 

از عقیده ت�م آنچه یک   ای�نى نیست بلکه منظور  باور 

های فرهنگی، اندیشه، تار�خ، شخص باور دارد در حوزه

عقیده به معنى باشد. آزادی  ز�ان، سیاست و اداره هٰ

باورهای خویش  اظهار  حق آزاد بودن یک شهروند در 

این حوزه آزادی در  ها است. ز�اد مهم نیست که وی از 

نداشته  یا  باشد  داشته  برداشتى  یک  چنين  عقیده 

که در اصل بحث که استبداد است کمکی  باشد برای این

ی اسلاهٰ را کند اما مهم این است که وی عقیدهنمی 

اهل   یا  حنفی  فقه  معادل  گاهج  و  ساخته  کوچک 

انگارد. به همين ملحوظ، (برشي فرماندهان سنت هٰ

هٰ کوشش  سنى  طالبان)  را  اس�عیلیان  که  ن�یند 

یا  بودن  مسل�ن  مورد  در  طالبان)  (رهبر  و  ن�یند 

نبودن اهل تشیع سکوت کرده است و مراسم محرم  

ع ایشان را منع نمود و نصب بيرق را از جانب اهل تشی

اهل  حق  در  معتقدند،  که  کاری  چنان  کرد  جلوگيری 

که غيرمسل�نان حق اظهار  ذمه باید صورت گيرد (این

 دینشان را ندارند).

 . انتخاب رئیس حکومت۶

این موضوع، حقانى بسان دیگرنویسندگان اندیشه   در 

شیوه  دارد که هیچ نصى مبنى بر  اسلام باور  سیاسى در 

این  منبع  تنها  و  ندارد  وجود  اسلام  در  انتخاب حاکم 

اساس  عملیه، روش هايى است که خلفای راشدین بر 

 اند. این بحث بسیار خوب است و آن انتخاب گردیده 
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ی مسل�نان را روشن ن�ید تواند ذهنیت عامههٰ

داری در اسلام  که روش انتخاب و ساختار حکومت

شیوه مورد  در  نیست.  انتخاب منصوص  های 

اول  خلیفه  که  است  مشهور  راشدین  خلفای 

پیشنهاد حضرت عمر   حضرت ابوبکرصدیق براثر 

انتخاب   گردید و مخالفانى هم مانند میان مردم 

داشت.  انصار  از  عباده  بن  سعد  و  على  حضرت 

حضرت عمر بر اساس پیشنهاد خلیفه اول تعیين 

اساس تأیید شورای   بر  گردید و حضرت عث�ن نيز 

و   شد  معرفى  مردم  به  و  پیشنهاد  نفره  شش 

درنهایت حضرت على مستقیم میان مردم رفت و  

حقانى   گردید.  انتخاب  مردم  چنان  توسط  هم  و 

از  حدیث  اهل  و  سیاسى  فقه  نویسندگان  برشي 

ی معرفى انتخاب خلفای راشدین تفسيری را  شیوه

هٰ اندک  بدست  بسیار  مردم  نقش  که  دهند 

ن�ید به این معنى که پیشنهاد بیعت حضرت  هٰ

انعقاد»  «بیعت  را  صدیق  ابوبکر  حضرت  عمر، 

«بیعت طاعت»  هٰ را  مردم  بیعت عموم  و  دانند 

ند که درنتیجه، با ه�ن بیعت یک شخص گویهٰ

و   گرفته  صورت  انتخاب  جمع،  یک  پیشنهاد  یا 

شده   دانسته  پيروی  اعلان  فقط  مردم  بیعت 

ابوبکرصدیق   پیشنهاد  ملحوظ،  بدین  است. 

حضرت عمر را و رأی دادن چهار تن از شورای شش  

انعقاد خلافت   معنى  به  عث�ن  به حضرت  نفره 

هٰ  چندان دانسته  مردم  بعدی  بیعت  که  شود 

کند و صرف اعلام پيروی  تأثير بر اصل انتخاب نمی

نمی بود. من  از  خواهد  برداشت  نوع  این  که  دانم 

یک   چنين  كى  بار  نخستين  و  گرفته  منشأ  کجا 

که   هرچه  ولى  است  نموده  وضعیت  از  برداشتى 

 وق دادن  ــــــــــــــها، نوعی سگونه توجیهباشد، این 

خلفای راشدین به صوب یک  انتخاب مردم در عصر 

هٰ أثر   밉 این است باشد. سادهن�یش برداشت  تر�ن 

شیوه در  خلیفهکه  چهار  هر  انتخاب  این  ی  راشد،  ی 

را داشتند البته با توجه  مردم بودند که بیشتر�ن تأثير 

فرهنگ   و  وضعیت  دیده به  زمان.  ه�ن  انتخاب 

خلیفههٰ انتخاب  در  که  بیعت  شود  نخست،  ی 

شخص   یک  بیعت  حقیقت  در  را  وی  عمر  حضرت 

است ولى به این دلیل که این شخص، شخص معروف  

اثر   مردم  تصمیم  بر  طبعاً  وی  بیعت  است،  مؤثری  و 

بیعت هٰهٰ نيز  مردم  و  بیعت گذارد  گر  ا اما  ن�یند 

داشت و صرف یک اعلام اطاعت مردم اهمیت نمی

وی  از  عمر  حضرت  و  رفتند  مرد  سراغ  به  چرا  بود، 

همين   نيز  عمر  حضرت  انتخاب  در  نمود.  پشتیبانى 

ی نخست آید به این معنى که خلیفهموضوع پیش هٰ

هٰ پیشنهاد  را  عمر  این  حضرت  بود  ممکن  و  کند 

مردم   و  نشد  که  ولى  شود  رد  مردم  توسط  پیشنهاد 

اینج مردم حرف اصلى را گفتند و   ا نيزتأیید کردند و در 

قضیه را شاهد ی خلیفهدر  منوال  نيز همين  ی سوم 

حضرت   نفره  شش  شورای  که  معنى  این  به  هستیم 

کند اما این تعیين  داند و تعیين هٰعث�ن را صالح هٰ

فقط یک تعیين محدود، توسط جمع محدود است 

هٰ تأیید  مردم  توسط  بعداً  حضرتکه  و  على   شود 

سراغ  به  محدود  تعیين  یا  پیشنهاد  بدون  مستقیم 

هٰ هٰ مردم  دیده  مورد  هرچهار  در  به رود.  که  شود 

 روند ولى در چهار موردسراغ مردم هٰ

ر ــــــــــخلیفه اول حضرت ابوبکرصدیق براث
اب ـپیشنهاد حضرت عمر میان مردم انتخ

گردید و مخالفانى هم مانند حضرت على و 
انـــــــــسعد بن عب  ار داشت.ـــــ ـصــــــــــاده از 
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پیشنهاد یکسان نیست بلکه در یک مورد توسط  

توسط خلیفه دوم  مورد  در  است،  ی یک شخص 

کثر�ت یک شورای   قبلى و در مورد سوم نيز توسط ا

توان گفت که چند نفره. با توجه به این توضیح هٰ

پیشنهادات  با  راشدین  خلفای  انتخاب  درکل، 

صورت   عام  مردم  توسط  درنهایت  ولى  متفاوت 

نمی ولى  است.  نوع  گرفته  یک  از  چرا  که  دانم 

انتخاب (که انتخاب توسط مردم است) سه نوع به 

نموده استخراج  را  رسیدن  انتخاب  قدرت  یکی  اند؛ 

ی  ی مردم، دوم تعیين توسط خلیفهتوسط عامه

و   محدود  شورای  یک  توسط  تعیين  سوم  و  قبلى 

انتخاب عامه اینکه به  کنار  ی مردم  چند نفره. در 

، دو نوع روش دیگری را نيز کشف وقيخ گذاشته شد

ولایت عنوان  تحت  بعداً  که  ادامه کردند  عهدی 

دوستان  از  تن  چند  توسط  تعیين  دوهٰ  و  یافت 

تار�خ دیده هٰ  شود که این دو نوع  داخلى. بعداً در 

هٰ ادامه  هٰاخير  تکرار  و  انتخاب  یابد  از  و  شود 

نمیعامه بدست  خبری  دیگر  مردم  رسد. ی 

جا ختم نشد بلکه نوع دیگری را نيز  مشکل همين

بنى زورگيری  طر�ق  آن از  و  نمودند  استنباط  امیه 

از   قدرت  گرفتن  یعنى  «تغلب»  از  است  عبارت 

 ر�زی. طر�ق زور و کشتار و خون

 . به زورگيری قدرت (تغلب) ۷

روش از  یکی  نيز  را  تغلب  به حقانى  مشروع  های 

رسیدن هٰ درحالىقدرت  است  پندارد  معتقد  که 

وجود   رسیدن  قدرت  به  روش  برای  نصى  هیچ 

از  بخاری  توسط  مروی  به حدیثى  استناد  با  ندارد، 

«اسمعوا  است؛  فرموده  که  (ص)  کرم  ا رسول 

کأن   حبشى  عبد  علیکم  أستعمل  وان  واطیعوا 

ش�   بر  گرچه  ببر�د  فرمان  و  بشنوید  ز�یبة»  رأسه 

او چون  بنده ی حبشى موظف شده باشد که سر 

 ر�ط است وش باشد. استناد به این روایت 밉کشم

این روایت به   امير توصیه هٰ در  شود که گرچه پيروی از 

ای به نوع به شخص بسیار معمولى باشد و هیچ اشاره

نمی امير  یک  رسیدن  نمیقدرت  من  و  دانم  شود 

استدلال  تغلب  مشروعیت  به  این حدیث  از  چگونه 

آورده است کنند. هم چنان نقلهٰ ابن حجر  قولى را از 

که   آن است  پذیرش حاکم متغلب  که فرموده؛ دلیل 

وی موجب خون برابر  شود ولى ابن ر�زی هٰمبارزه در 

طر�ق  از  متغلب  شخص  که  نشده  متوجه  حجر 

گر خونى را نر�خته خون ر�زی به قدرت رسیده است و ا

به   چنان  هم  حقانى  نیست.  متغلب  دیگر  که  باشد 

کند که تغلب را الله دهلوی استناد هٰسخنان شاه ولى

ا و  است  دانسته  مشروع  شرط  سه  شرایط با  ین 

 اند از:عبارت

 ) شخص متغلب دارای شرایط امامت باشد.1 

 ) دره�ن زمان امام دیگری وجود نداشته باشد. 2 

 ) تغلب از طر�ق ارتکاب حرام صورت نگرفته باشد.3 

در حقیقت شرایط یادشده از ر�شه، امکان تغلب را از  

 برد. میان هٰ

این  که مگر ممکن است که هم متغلب بود  نخست 

و   طر�ق زور  از  تغلب  وهم دارای شرایط امامت؟ مگر 

ها چگونه دارای گيرد؟ و قاتل انسانکشتار صورت نمی

هٰ  دانسته  امامت  تناقض شرایط  یک  این  شود؟ 

 تئور�ک نیست؟

که هیچ زمانى جامعه از حکومت خالى نیست دوم این

نیست که از طر�ق  پس هیچ زمانى برای متغلب مجاز 

بیاید قدرت را غصب ن�ید به  از زور  حکومتى  گر  ا ویژه 

داشته   وجود  جامعه  در  قبلاً  مردم  انتخاب  طر�ق 

این  باشد. زور سوم  طر�ق  از  قدرت  گرفتن  اصلاً  که 

چون  نیست  ممکن  حرام  فعل  ارتکاب  بدون 

کشتار ساده زور،  طر�ق  از  قدرت  به  رسیدن  ابزار  تر�ن 

 مردم است و قتل که یک عمل حلال نیست. به این  
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اساس هیچ توجیهی برای مشروعیت تغلب وجود 

پس آن با استفاده از   نتوانسته از  ندارد و حقانى نيز 

 هر ترفندی برآید.

 انتخابات . ۸

صفحات   در  به    77-75حقانى  خویش  کتاب 

هٰ انتخابات  غير  موضوع  را  انتخابات  و  پردازد 

داند. رهبر گروه طالبان نيز در سخنرانى  اسلاهٰ هٰ

خیمه در  بهخویش  لویه جرگه  گفت؛ ی  صراحت 

آن  به  و  نیست  انتخابات  و  انتخاب  اهل  وی  که 

اند که  اجازه نخواهد داد. گروه طالبان نشان داده

دشمنى  پدیده  سه  به  تئور�ک،  لحاظ  به  آنها 

انتخابات.  با  لحاظ سیاسى  به  یک،  دارند:  عمیق 

و   گاهج  آ تعمیم  با  و مدنى  اجت�عی  لحاظ  به  دو، 

اهل   با  اعتقادی  لحاظ  به  سه،  اندیشه.  آزادی 

انتخابات   به  مر�وط  آنچه  گری.  سلفی  و  حدیث 

هر  هٰ (به  انتخابات  که  است  دلیل  این  به  شود، 

با که  که شکلى  نوع  (ازهر  «استبداد»  با  منافى  شد) 

بر باشد) هٰ  تار�خ، همیشه  گران  باشد و استبداد 

انتخابات، 껭 آمد  خارسي بودن انتخابات، تقلب در 

بودن   غيردینى  و  انتخابات  در  اختلاف  و  تفرقه 

کید نموده تأ این انتخابات  تا  از اند  را  آن  بتوانند  که 

ن�یند.  معرفى  عامه  منافع  و  دین  منافى  ر�شه، 

برتعیين   مردم  تأثير  معنى  (به  انتخابات  وجود 

یک نظام سیاسى و سرنوشت شان)، نقطه ی آغاز 

 یک نظام   توانیدگردد. ش� هٰمشروع تلقی هٰ 

 

و  باشید  انتخابات شاهد  براثر  را صرف  اسلاهٰ واقيخ 

(ز�ر هر  انتخابات  بدون  و  زور  طر�ق  از  تصرف قدرت 

اسلاهٰ است وهم   واقع هم غير  عنوانى که باشد)، در 

ر�شه منافى تمدن و تدین  غيرانسانى؛ چون استبداد از 

هٰ خود  دانسته  ماهیت  در  استبداد  ضد  شود. 

نام خود از «حکومت   اسلاهٰ است و ممکن است در 

 ناب اسلاهٰ»، «امارت»، 

با  و  ن�ید  استفاده   ... و  اسلاهٰ»  «دولت  «خلافت»، 

واقع این  آن  ماهیت  در  تغیيری  گذاری  نام  گونه 

 شود. نمی 

را  انتخابات  بودن  مردود  دلایل  حقانى  عبدالحکیم 

شمرد:  انتخابات باعث تشدید تعصب گونه برهٰاین 

ز�انى هٰ و  میان قوهٰ  رأی  تساوی  انتخابات  در  شود، 

و جاهل هٰ انتخابات مصارف عالم  برگزاری  در  باشد، 

دروغين  گزاف صورت هٰ تبلیغات  انتخابات  در  گيرد، 

تقلب صورت هٰصورت هٰ انتخابات  در  و  گيرد  گيرد 

ساده 77-75(ه�ن ص   لوحانه ). گزارش حقانى بسیار 

و  عوارض  وی  که  دلیل  این  به  است،  غيرعلمی  و 

دلایل  عنوان  به  را  انتخابات  کارآيى  از  ناشى  مشکلات 

که این مردود بودن آن محسوب نموده است درحالى

که  انتخاباتى  هر  و  است  طبیيخ  حالت  یک  عوارض 

و مسائل   گيرد، صورت هٰ است  تقلب ممکن  آن  در 

هٰ رخ  هیچ  دیگر  که  است  آن  سخن  اصل  ولى  دهد 

و  شرعی  نظام  یک  ایجاد  در  انتخابات  برای  بدیلى 

نفی   هرگونه  و  ندارد  وجود  هنوز  جهان  در  کارآمد 

 باشد ولاغير.انتخابات در حقیقت تأیید استبداد هٰ

 . قانون اساسى۹

از   خود  کتاب  پایانى  مباحث  در  حقانى  عبدالحکیم 

هٰ بحث  اساسى  تقسیمقانون  یک  با  و  بندی ن�ید 

 های سیاسى را به لحاظ داشتن قانون  ساده، نظام 
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هٰ تقسیم  نوع  سه  به  دیکتاتوری، اساسى  ن�ید؛ 

).  160دموکراتیک یا مردهٰ و اسلاهٰ (ه�ن ص  

شود که  هايى را گفته هٰ های دیکتاتوری نظامنظام 

رئیس   تصمیم  دیگری  جز  قانون  هیچ  دولت، 

اراده هٰ رئیس دولت  و هرچه  ندارد  ن�ید،  وجود 

شود.  عنوان قانون و مصلحت دانسته هٰ ه�ن به 

نظام این  مبانى گونه  لحاظ  به  است  ممکن  ها 

باشد،   خاندانى  نظام  یک  خود،  شناختى  هستى 

تک نظام  کیش  یک  بر  مبتنى  یا  و  باشد   밉حز

نظام  باشد.  فردی  تک  و  های شخصیت 

اراده ی دموکراتیک و مردهٰ آن است که مبتنى بر 

گردد. نظام دیگری را که حقانى از  مردم انتخاب هٰ

نام هٰ بنام حکومت شرعی  است  آن  نظاهٰ  برد، 

هٰ  밉غيرانتخا جانب  یک  از  جانب  که  از  و  باشد 

نمی  دیکتاتوری  شر�عت دیگر،  تابع  چون  باشد 

عر�انهٰ تباشد.  برای  حقانى  ترفند  حمیل تر�ن 

نقطه  همين  در  شرعی  نظام  عنوان  ز�ر  استبداد 

نمی واضح  حقانى  نظام است.  یک  گر  ا که  کند 

کدام اساس هٰ باشد؟ بر سیاسى انتخا밉 نباشد، بر 

هٰ قدرت  به  حزب  یک  تصمیم  بر  اساس  رسد؟ 

از یک قشر، مانند   یاساس تصمیم یک مجموعه

کدام اساس؟  ملاهای دینى به قدرت هٰ بر  رسد؟ 

منهای   دیگری  روش  هر  که  است  معلوم  چون 

ز�ان سیاسى آن را  انتخابات، تغلب هٰ باشد که در 

چنين حقانى  گویند. همدیکتاتوری و استبدادی هٰ

ن�ید که تابع بودن برای شر�عت، یعنى واضح نمی

یا   حکومت  امير  تفسير  اساس  بر  شر�عت  چه؟ 

تفسير در�ار�ان او و یا هم سازمانى که او به آن تعلق  

تابع شر�عت د این نیست که حکومت  ارد؟ مهم 

مهم  باشدهٰ شر�عت بلکه  که  است  این  تر 

حکومت یک  چنين  هٰبدست  که  های  باشد 

 دهد وهم  توسط آن، هم خود را مشروعیت هٰ

هٰ تکفير  را  خود  منتقدان  و  این مخالفان  با  ن�ید. 

شر�عت  نام  ز�ر  دیکتاتوری  که  گفت  باید  توضیح 

نوع   منافقانه بدتر�ن  و  تار�خ  نوع دیکتاتوری  تر�ن 

هٰ سیاسى  و  استبداد  دیکتاتوری  میان  فرق  باشد. 

قدرت،  بر  تکیه  با  اولى  که  است  این  دینى  استبداد 

ن�ید و دوهٰ با مشروعیت خود را تبلیغ و تحمیل هٰ

را  قدرت  دین،  از  خود  قرائت  از  خاصى  نوع  بر  تکیه 

را  قبضه هٰ خود  استبداد  دین،  از  استفاده  با  و  ن�ید 

شناختى این  دهد که به لحاظ جامعه شرعی جلوه هٰ

از مدل اولى آن هٰ دوهٰ خطرناک  باشد.تر 

 بندیجمع
هٰ گذرا  صورت  موضوع به  در  را  حقانى  کتاب  توان 

 داری چنين خلاصه نمود: حکومت

فلسفه  - لحاظ  را به  حکومت  حقانى  حاکمیت،  ی 

هٰوظیفه  معرفى  مردم  هدایت  تأمين  دار  تا  کند 

 مصونیت رفاه و حفظ آزادی مردم. 

بر فلسفه  - مبتنى  یک حکومتى،  ی حاکمیت چنين 

شر�عت هٰ به حاکمیت  مسئله  این  و  صورت باشد 

دارد. ی جر�انکلى مورد اتفاق همه های اسلاهٰ قرار 

نقطهدرحالى شر�عت،  حاکمیت  فصل که  ی 

جهانجهان با  اسلاهٰ  شمرده بینى  سکولار  بینى 

شود، ترفند اصلى حقانى آن است که شر�عت را به هٰ

ارجاع هٰ این  قرائت خاصى (فهم مجتهدین)  و  دهد 

فهم شخص حاکم و دستگاه  ترفند به  صورت خودکار 

ن�ید حاکمیت را تنها فهم رسمی شر�عت معرفى هٰ

به  متفاوت،  قرائت  هرگونه  از که  انحراف  عنوان 

 شود. شر�عت محکوم هٰ

نظاهٰ،   - یک  چنين  نمودن  اجرايى  و  اع�ل  برای 

وسیله نظر�ه دو  به  طالبان،  گروه  حاکمیت  پرداز 

 زند: یک، دادن قدرت به نيروی چنگ هٰ
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سازی اجت�عی و فرهنگی جامعه، ز�ر عنوان عنوان پولیس تفتیش شخص حاکم. دو، یکدستمعروف، بهامر�ه  

 یگانگی مذهب فقهی و قوهٰ. 

انتخاب حکومت در اسلام شناخته هٰ - شود، توسط حقانى با  انتخاب حاکم که یگانه ویژ귌 قرائت اهل سنت از 

밉 ترفند هٰدو  بهاعتبار  را  راشدین  خلفای  در عصر  حاکم  انتخاب  برای  بیعت عموهٰ  او  «بیعت گردد؛  عنوان 

ن�ید و دوم، انتخاب حاکم از طر�ق رأی مردم را با ادعای غر밉 طاعت» از قدرت مؤثر بر انتخاب حاکم تخلیه هٰ

اسلاهٰ هٰ بهبودن، غير  صورت 밉خو밉 هٰپندارد ولى چون  که در  انتخاب داند  و  بیعت عموهٰ  سازی  اعتبار 

آن هٰگيرد، وی به گونهمردم، جای آن را استبداد هٰ کنار  گذرد و چندان بحث مفصلى در مورد آن ی مرموزی از 

آنکه تصویری از حکومت دینى باشد، توجیهی برای ایت دیده هٰ دهد. درنهانجام نمی  شود که این کتاب قبل از 

 استبداد ز�ر نام شر�عت خواهد بود. 
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 چکیده 

چهارراه  در�انوردی،  رونق  از  قبل  تا  افغانستان 

  ،밉جنو آسیای  میانه،  آسیای  میان  مهمی  تجاری 

چين و اروپا بود. سلسله راه ابر�شم از همين مسير  

هٰ اهمیت  عبور  در�انوردی  به کرد.  را  افغانستان 

عنوان یک کشور محاط به خشکه به شدت پایين 

با جابجا شدن عامل تعیين کننده  ی قدرت  آورد. 

جغرافیا و قدرت نظاهٰ به  بازی های جهانى از  در 

جایگاهج  افغانستان را در  دیگر  اقتصادی بار  امور 

پیشين   اعتبار  ه�ن  تواند  هٰ  که  است  داده  قرار 

وجود   ز�را  بدارد؛  حاصل  منطقه  این  در  را  خود 

از   مرکزی  آسیای  در  گاز  و  نفت  عظیم  ذخائر 

ید به جنوب نزدیکتر�ن راه که افغانستان است با 

آسیا منتقل گردد و بر عکس نیازمندی های آسیای  

از  تواند  هٰ  افغانستان   قلمرو  از  عبور  با  مرکزی 

موقعیت  میان  این  در  گردد.  جا  آن  وارد  جنوب 

وند دهنده است، که هیچ جغرافیايى افغانستان پی

کشور  این  با  تواند  نمی  رهگذر  این  از  کشوری 

مسير   این  در  هايى  چالش  گرچه  ن�ید.  همسری 

قادر   گير  وجود دارد، اما وجود منافع سنگين و فرا

 است بر این چالش ها فایق آید.

 

  

  مقدمه

از نظر جغرافیايى، افغانستان در جايى موقعیت دارد که  

به  آسیای   را  آسیا  شرق  و   밉جنو آسیای  به  را  مرکزی 

پیوند هٰ اقبال،  منطقه خاورمیانه  رو  از همين  دهد. 

بلندآوازه  را «قلب آسیا» هٰ شاعر  آن  پاکستان  نامد. ی 

قدیم الایام سرزمين افغانستان  این ویژ귌 جغرافیايى از 

داده و هم رشته   را هم آماج لشکرگشایان متعدد قرار 

داده  راه  جای  خود  قلمرو  در  را  ابر�شم  تجاری  های 

ادیان،   تلاقى  محل  را  کشور  این  ترتیب  بدین  و  است 

 های تجاری ساخته بود. ها و کاروان فرهنگ ها، نژاد

راه     که  نهاد  کاستى  به  رو  زمانى  افغانستان  های رونق 

طر�ق   بحری کشف گردید، استع�رگران به سهولت از 

هٰ مقاصدشان  به  که ابحار  افغانستان  و  رسیدند 

و   جایگاه  آن  دیگر  است،  خشکه  به  محاط  کشوری 

قرار  حاشیه  و در  دست داد  از  را  اهمیت پیشين خود 

لشکرکشى قدرتگرفت.  قرن  های  نیم  در  بزرگ  های 

 اخير، نخست اتحاد شوروی و سپس ایالات متحده  

 

نقش موقعیت افغانستان  

 ه ـــــ ـقـ ـارت منط ــــــ ـج ـــدر ت

 ابراهیم ز�ردست    

 

 چهارراه تجاری، آسیای مرکزی، جنوب آسیا، دولت نامشروع، ذهنیت امنیتى  :هاکلید واژه 
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تا   امر�کا گردید،  آن  ،باعث  دوم  عامل  عنوان  به 

تبادل   بازار  از  قبل  از  بیشتر  افغانستان  سرزمين 

ی تجاری محروم ب�ند و در مقام  فرهنگ و توسعه

آن را یکی دو   جهان که نظير  فقير  کشور های بسیار 

احراز   کرد،  سراغ  توان  تنها هٰ  افر�قا  دل  در  کشور 

 موقعیت بدارد. 

قدرت های جدید در ما حول افغانستان       ظهور 

های   همکاری  ضرورت  ایران  هند،  چين،  مانند 

را برجسته کرده است، این ضرورت تنها  منطقوی 

انگلوساکسونى   نظم  برابر  در  امنیتى  نیاز  یک 

آن   از  قرن بیست و یک،  آن در  از  تر  نیست، جدی 

زند، قدرت های  را هٰ  اول  اقتصاد حرف  جايى که 

سطح  منطق در  کالا  تبادل  و  تجارت  نیازمند  وی 

گونه  به  باشد،  هٰ  هند منطقه  و  چين  مثال  ی 

به  انرژی  این  و  اند،  انرژی  بیشتر�ن  کننده  مصرف 

. کمپ"  "هاتلندانرژی"باید قول"جفری  از  باید 

ی شامل خلیج  تدارک گردد، هارتلندانرژی منطقه 

که   باشد،  هٰ  خزر  حوزه  تا  انرژی    ۷۰فارس  درصد 

منوال    جهان به همين  است.  داده  جا  خود  در  را 

خام   مواد  باید  المنافع  مشترک  های  جمهور�ت 

بفروش   جهانى  های  بازار  نزدیکتر�ن  در  را  شان 

نیازمندی  در عوض  و  مرفوع  رسانده،  را  های خود 

 سازند.

به       منطقه  های  کشور  میان  تجارت  گيری  سر  از 

ثبات و امنیت در افغانستان گره خورده، و درغير آن 

وفتق   رتق  به  گزاف  با مصارف  کشور های منطقه 

در   امنیت  و  ثبات  پردازند.  هٰ  شان  تجاری 

حل   راه  یک  تار�ـِّ  رهگذر  از  تنها  افغانستان 

بر بلکه  شود،  نمی  پنداشته  اساس مناسب 

کوتاه  افغانستان  نيز  جدید  و محاسبات  تر�ن 

دسترس کشور های منطقه قرار  ارزان تر�ن راه را در 

 هٰ دهد، تا امور تجاری شان را تقویت بدارند.

گر یک نمونه  را در نظر بگير�م، انرژی ایران است که از   ا

کا را عبور هٰ کند، تا به چين   طر�ق بحر هند بندر مالا

از   گاز  و  نفت  لوله  یک  احداث  که  حالى  در  رسد،  هٰ 

واخان   دهليز  از  عبور  با  و  افغانستان  ش�ل  طر�ق 

جهات گوناگون به  مستقیم وارد چين هٰ گردد، که از 

 تر هٰ باشد. صرفه

پرسش اصل این است، که اتخاذ سیاست همگرايى      

(در منطقه  افغانستان  تار�ـِّ  جایگاه  تواند،  هٰ  ای 

این سده های میانه)را اعاده بدارد؟ و پرسش فرعی تر 

که ، تبدیل افغانستان به یک چهار راه تجاری هٰ تواند،  

انجام   منافيخ تحویل کشور های منطقه ن�ید؟ و سر 

 چالش های این طرح چیست؟  

از فرضیه      افغانستان پس  که  این است  پژوهشگر  ی 

سال ها فرصت آن را یافته است، تا جایگاه تار�ـِّ خود  

ی وصلى میان تمدن ها و جهش را احیا بدارد، و نقطه 

وضعیت  شناخت  گردد.  آسیا  در  کم  دست  تجاری 

منطقه  های  کشور  رهبران  برای  منطقه  کونوهٰ  ژئوا

رقبای سرسخت  از  تا درمیدان رقابت  یاری هٰ رساند، 

راه  چهار  به  افغانستان  تبدیل  ن�نند.  عقب  شان 

به چالش هٰ کشد،  را  منافع هیچ کشوری  اقتصادی، 

را   چنين  بلکه همه  از  که  هايى  سازد.آن  مند هٰ  بهره 

آن  استقبال نمی دارند، موقعیت و جایگاه  رویداد ی 

و  رشد  از  ممکن  ی  گونه  هر  به  تا  دارد،  ها حکم هٰ 

قدرت های نو ظهور در این منطقه از جهان  توسعه ی

جلوگيری ن�یند. و این بر رهبران سیاسى است، تا عمق  

و ر�شه ی سیاست کشور های مختلف را در�ابند و به 

 گونه ی شائسته با هر یکی از آن ها به مقابله بدارند. 

تجارت       در  افغانستان  موقعیت  نقش  برسى  برای 

منابع  از  سری  یک  به  مراجعه  پژوهشگر  منطقه، 

پژوهش    مکتوب این  در  که  است،  گرفته  نظر  در  را 

 مسایلى همچون افغانستان کجاست؟
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از موقعیت        استفاده  با  باید  پروژه های فعال که 

گيرد ،  چالش های   افغانستان به منطقه اجرا قرار 

دارد، ودر�ایان  نتیجه  این طرح بزرگ قرار  که بر سر 

گيری، شامل جمعبندی مطالب، وچند پیشنهاد  

پژوهشگر هٰ تواند، صاحب  هٰ باشد، که به نظر 

 فایده باشد. 

 افغانستان کجاست؟

افغانستان کشور ی است که در میانه آسیا مرکزی،  

آسیا جنو밉 ، چين و خاور میانه موقعیت دارد، این 

دارای   کیلومتر مر�ع مساحت هٰ   ۶۵۲۸۶۴کشور 

های    باشد. کشور  ی  زمره  در  مساحت  لحاظ  از 

بزرگ به حساب هٰ اید. قلمرو این کشور در قدیم 

به   اسلاهٰ  عهد  در  و  شده  یاد  ایران  بنام  الایام 

بود.در   و   ۱۸۸۰خراسان مسمی  انگلیس  میلادی 

منطقه"حایل"  یک  ایجاد  به  تصمیم  تزاری  روس 

افغانستان   بنام  کشوری  ان  اثر  در  و  کردند  اتخاد 

گرفت. از    انگلستان  شکل  تا  بود،  راضى  به همين 

سوی افغانستان تهدیدی متوجه آن نگردد و ثبات 

هوای    شبه قاره برهم نخورد.روسیه که از گذشته در

از  یکی  افغانستان  و  بود  گرم  های  اب  به  رسیدن 

را تشکیل هٰ   به اب های گرم  مسير های رسیدن 

داد، تا    ۱۳۵۸داد. افغانستان را در   مورد هجوم قرار 

نزدیک   فارس  خلیج  و  هند  بحر  به  گاهٰ  را  خود 

طول این سالیان افغانستان برای قدرت   سازد. در 

ار نبود، یکی با های جهانى از اهمیت چندانى برخورد

هٰ  آن   به  امنیتى  دیگری    نگر�ستدید  و 

 افغانستان رابه مثابه یک راه عبور که ارزش باقى 

 

ان را نداشت هٰ دید، لذا ان سرمایه گذاری و  ماندن در 

مناطق  سایر  در  استع�ری  های  قدرت  که  توجهی 

کوهستانى  نداشتند.  مبذول  افغانستان  در  داشتند، 

افغانستان و محاط به خشکه بودن ان نيز مز�د بودن  

برای  رغبت چندانى  تا قدرت های جهانى  بود،  بر علت 

ابادانى در�ن کشور نداشته باشند.برایند این سیاست ان 

تر�ن کشور های  شدکه افغانستان به عنوان یکی از فقير 

 جهان ب�ند.

رونق گرفتن در�ا      و  راه های بحری  گفتنى است کشف 

و  را،  خشکه  به  محاط  های  کشور  اهمیت  نوردی 

افغانسان که یکی از آن کشور ها است ، از این ناحیه بسیار  

در عرصه دانش  "الفردماهان"  که  انگاه  گردید.  متضرر 

کرد،  مطرح  به خشکی  نسبت  را  در�ا  برتری  ژئوپلیتیک 

شن به  ها استع�رگران  راه  اب  و  مهم  بنادر  اسايى 

پرداختند و صحرا نوردی به فراموشى س곎ده شد، دیری  

نگذشت که "مکیندر" نظر�ه ای ماهان را به نقد گشید 

که  بود  او  ورز�د.  تاکید  ها  خشکی  بلند  جایگاه  وبه 

عنوان   شود  هٰ  اسیا  اور  شامل  که  نظر�ه"هارتلند"را 

تلند جهان داشت. به عقیده مکیندر هر کسى که به هار

حکومت کند به همه جهان حکومت هٰ کند در هر دو 

نگرفتند، تا این  یه افغانستان در محراق توجه قرار  نظر 

م) طرح تازه ای در انداخت ۱۹۴۳_۱۸۹۳که اسپایکمن (

نظر�ه  اساس  به  کرد.  عرضه  را  "ر�ملیند"  ای  ونظر�ه 

 ، دارند  قرار  هارتلند  اطراف  در  که  مناظقی  ر�ملیند 

و تر  که   مهم  جاست  این  در  اند،  هارتلند  از  تر  موثر 

هٰ گيرد و توجه  حاشیه ی ر�ملیند قرار  افغانستان در 

 استع�رگران رابه خود معطوف هٰ دارد.  

 

دارای     ۶۵۲۸۶۴افغانستان کشور ی است که در میانه آسیا مرکزی، آسیا جنو밉 ، چين و خاور میانه موقعیت دارد، این کشور 
 کیلومتر مر�ع مساحت هٰ باشد. از لحاظ مساحت در زمره ی کشور های بزرگ به حساب هٰ اید.
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در قرون نوزده و اوایل سده بیست، نيروی نظاهٰ       

ی برتری قدرت های جهانى بود  و اراضى بازگو کننده

نشان  را  خود  برتری  خواست،  هٰ  که  کشور  هر  و 

بیشتر   تصرفات  و  نظاهٰ  نيروی  با  توسل  با  دهد، 

قدرت خود را به ن�یش هٰ گذاشت. تا این که در( 

امر�کائى   ۱۹۹۷ جغرافیدان  کمپ،  جفری  م) 

تصاحب منابع  عامل تعیين کننده ی قدرت را در 

رساله در  کمپ  جفری  داشت.  وانمود  ی انرژی 

دارای   کشوری  یک،  و  بیست  قرن  در  که  نوشت، 

برتری است، که هارتلند انرژی تسلط داشته باشد 

ژئو استراتژ�ک   کونومیک بر  این قرن ژئوا و دیگر در 

یحيى   است.(سید  یافته  غلبه  نظاهٰ  قدرت  و 

 )  ۵: ۱۳۸۹حیم صفوی و عبدالمهدی شیخیانى، ر

جفری کمپ مناطق خلیج فارس و اطراف آن را      

" هارتلند انرژی" هٰ نامد که    ۷۰تا سوی در�ای خزر 

انرژی جهان را در خود نهفته دارد. خواجه   درصد از 

سرشناس   پژوهشگر  یک  انصاری  احمد  بشير 

آتش  کتا밉 ز�ر عنوان "افغانستان در  افغانستانى در 

ی افغانستان را به نفت و گاز  ساله  ۵۰نفت" تحولات  

جهان معاصر   پیوند هٰ زندو معتقد است، که در 

این  و  دارد،  کنترول  در  را  جهان  نبض  انرژی 

در   خود   خاص  موقعیت  با  که  است  افغانستان 

آسیای مرکزی به جنوب   از  چهارراه مبادلات انرژی 

 ) ۳:  ۱۳۸۱آسیا قرار دارد.( انصاری، 

به       امر�کا  نظاهٰ  تهاجم  انصاری  عقیده  به 

نام مبارزه با ترور�سم شعاری بیش   افغانستان ز�ر 

نفتى  عظیم  ذخائر  وجود  در  عصر  واقعیت  نبود، 

نهفته است، که ایالات متحده امر�کا خواست، تا 

ن�ید.  قایم  را  خود  تسلط  آن  بر  پوشش  این  ز�ر 

 )۱۳۸۱(بنگر�د به انصاری ، 

 

 های فعالپروژه

قابل  دقیق  بصورت  بشر  افزون  روز  های  نیازمندی 

درون محاسبه و پیش بینى نیست، ز�را یک مساله در 

مساله  چندین  در خود  که صد  پروراند،  را هٰ  دیگر  ی 

حال  در  که  چه  آن  اما  باشد،  نمی  پیشبینى  قابل  صد 

حاضر به مشاهده هٰ رسد، یک سری پروژه هايى است، 

ن�ید و این پروژه ها  که باید از سرزمين افغانستان عبور 

هٰ  را  منطقه  های  کشور  میان  مناسبات  مجموع  در 

هم اقتصادی،  رفاه  ؛  ن�ید  متحول  بستگی تواند 

روابط  سیاسى و حتى همکاری های   اجت�عی، تقویت 

پروژه  چند  از  جا  این  در  باشد،  داشته   껭 در  را  امنیتى 

 بصورت نمونه یادآوری هٰ دار�م:  

  껭پروژه انرژی تا 

هند و پاکستان به انرژی ترکمنستان نیازمند هٰ باشند،  

این رو طرحى روی دست است بنام پروژه انرژی تا껭 از  ی 

از  عبور  با  ترکمنستان  آباد  دولت  گازی  میدان  از  که 

افغانستان بهپاکستان و هند کشیده هٰ شود. این پروژه 

انتقال    ۷/۵ ظرفیت  دلاری  متر   ۳۳میلیارد  میلیارد 

سالانه   ناحیه  این  از  و  دارد،  سال  در  را  گاز   ۶۰۰مکعب 

افغانستان هٰ گردد.   میلیون دالر عاید خالص نصیب 

 ) ۱۴۰۱زاد و عليزاده ،(به

 ۱۰۰۰پروژه کاسا

این پروژه از قرقيزستان، تاجیکستان به پاکستان منتهی 

آن تکمیل گردیده است.  کار  هٰ گردد و بخش ز�ادی از 

پروژه   هٰ   ۳۰۰این  منتقل  پاکستان  به  را  برق  مگاوات 

این ناحیه سالانه  میلیون دالر عاید خالص   ۴۵سازد و از 

 ) ۱۴۰۱به افغانستان تعلق هٰ گيرد. (بهزاد و عليزاد، 
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 انتقال انترنت    

ی اتصال شبکه فیبر نوری جنوب آسیا به آسیای مرکزی در ی دیجیتال کاسا را با هدف توسعه بانک جهانى پروژه 

دارد. بدین منظور   واخان افغانستان به آسیای   ۵۲نظر  است از مسير  اختصاص یافته است، و قرار  میلیون دالر 

 )  ۱۴۰۱مرکزی وصل گردد. ( بهزاد و عليزاده،  

 انتقال کالا 

افغانستان، عمده تر�ن قلم داد و ستد از طر�ق افغانستان انواع کالا است، درصورت تامين امنیت و ثبات در 

که کارشناسان ارزش آن را به یک میلیارد و پنجصد تا هشتصد میلیون دالر تخمين هٰ زنند. (بهزاد و عليزاده ، 

۱۴۰۱ ( 

 راه لاجورد 

ترکمنستان به راه تازه  از  افغانستان آغاز هٰ یابد، با عبور  آقینه و تورغندی دز  بندر  است، رونق گيرد، از  ی که قرار 

راه لاجورد   دالر هز�نه   ۳۲۰۰قفقاز هٰ رسد و از آن جا به در�ای سیاه راه پیدا هٰ کند. انتقال یک کامیون از مسير 

 ) ۱۴۰۱دالر كى شود. (بهزاد و عليزاده،  ۵۰۰۰ا࿏ بالغ بر دارد، در حالى که هز�نه یک کامیون از مسير بندر کر

 افغانستان  -راه آهن ترانس 

و قاسم راه پیدا کند،  کرا࿏، گوادر  طر�ق افغانستان به بنادر  آن شده است، تا از  با جنگ اوکراین، از�کستان بر 

انزوای  آن افغانستان از  اثر  گرفته است که در  قرار  طرح احداث راه آهن در محراق توجه آن کشور  بدین منظور 

 ترانسپورتى خارج هٰ گردد. (شيرازی ، بیتا)  

 راه آهن پنج ملت

اثر آن چين، قرقيزستان، تاجیکستان، افغانستان و از عمده تر�ن پروژه های راه آهن میان پنج ملت است، که در 

تا اروپا ادامه هٰ یابد. ( شيرازی، بیتا)   ایران را با هم وصل هٰ دارد. این مسير 
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 افغانستان  -کر�دور چابهار  

بازار های آسیای مرکزی  هند یکی از قدرت های اقتصادی جهان است و   این کشور اشتیاق فراوانى به دسترسى در 

پاکستان  قلمرو  از  برای عبور  را  رغبت لازم  آن کشور  تا  باعث شده،  پاکستان  و  تيره میان هند  دارد، مناسبات 

واقع جنوب شرق ایران استفاده ن�ید. ایران ترتیبات نداشته باشد و به جای آن ترجیح هٰ چابهار  بندر  دهد از 

لازم را برای اجرای چنين نقشى فراهم کرده است، این اوضاع نابسامان افغانستان است که پروژه های یاد شده 

 را معطل قرار داده است.

 چين -پایپ لاین ایران 

با توجه به تحر�م های وضع شده از  خاور میانه درحال حاضر  نفتى در  دارای ذخائر  ایران بعنوان دومين کشور 

بزرگ چين عمده تر�ن  جانب آمر�کا، نفت خود را به بهای کم بصورت غير مستقیم عرضه هٰ دارد، و کشور 

بحر هند، وارد چين هٰ گردد. کوتاه از  آن هٰ باشد که با عبور  تر�ن و به صرفه تر�ن راه آن است، که به  خر�دار 

لحاظ اقتصادی به  از  نموده مستقیم وارد چين گردد. این راه هم  وسیله پایپ لاین قلمرو افغانستان را عبور 

 تر.تر است و هم از رهگذر امنیتى امنصرفه

 معادن دست نخورده افغانستان 
دارای معادن  جانبى هم این کشور  جنگ بوده است، از  چند دهه درگير  فقيری است، در  افغانستان کشور  گر  ا

 밉 نظير هٰ باشد. در صورتى که مواد خام این معادن در ه�هنگی با  دست نخورده است، که در سطح منطقه

فراتر  آن  از  گردد،  اقتصادی  شگوفايى  موجب  تنها  نه  تواند  هٰ  گردد،  پخته  و  استخراج  منطقه  های  کشور 

مناسبات کشور های منطقه رانيز تحکیم هٰ دارد، به گونه مثال، ایران سنگ آهن خود را از آسترالیا هٰ آورد و در 

داد عادلانه به بهره برداری س곎ده ا اساس یک قرار  گر معادن آهن افغانستان بر  یران به فولاد تبدیل هٰ دارد، ا

 کشور هٰ ر�زد.  شود، سود آن به دامن هر دو

 چالش ها  
ه�ن گونه که رونق گرفتن تجارت میان کشور های منطقه، برای کشور های مختلف پر حاصل است، به ه�ن 

:پاره ای در مسير خود دارد، که اندازه چالش های عمده  ی از آن ها عبارتند از 

 ی مشرو� نبود اداره 
سلطه   افغانستان  ز�ر  ی که دارند ،از سوی ی تحر�ک طالبان بسر هٰ برد، این گروه بنابر سیاست های ویژه در 

که سرمایه  رساند،  هٰ  امر  این  است.  نشده  برسمیت شناخته  الم껜ی  بين  و نهاد  خارسي  کشور  در  هیچ  گذاران 

 . ی مشروع در افغانستان، جرأت آن را نمی کنند، تا دست به فعالیت ببرندصورت فقدان یک اداره

ی نامشروع طالبان هم فاقد مشروعیت داخلى است و هم منافع کشور های منطقه را تهدید  از آن جايى که اداره 

ی طالبان وارد عمل اش آن است، که کشور های منطقه در ه�هنگی برای برچیدن بساط ادارههٰ کند، لازمه

 شوند.
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 پایگاه های تروریستی  

گزارش های متعدد، تحر�ک طالبان قلمرو  بنابر 

الم껜ی   بين  ترور�ستان  پایگاه  به  را  افغانستان 

حاضر، حال  در  اند،  کرده  مسلح    ۲  ۱تبدیل  گروه 

در   منطقه  های  کشور  به  متعلق  عمده  بصورت 

آن ها  اند و تحر�ک طالبان از  افغانستان مستقر 

را  ميز�انى نموده، زمینه آن ها  پرورش  و  آموزش  ی 

فراهم هٰ دارد. تحر�ک طالبان پاکستان یکی از آن 

میان است، که ایالت خیبر پشتونخواه را به میدان  

همچنان   است.  کرده  تبدیل  تاز  و  تاخت 

العدل و جندالله دو گروه ایرانى است، که در  جیش

اندازی  راه  با  و  باشند،  هٰ  مستقر  افغانستان 

 د.حملات ترور�ستى شرق ایران را ناآرام کرده ان

ایران به منظور مقابله با این تهدید امنیتى تا کنون  

 از سه وسیله استفاده برده است : 

: باج دهج به تحر�ک طالبان تا جلو فعالیت گروه ۱

های مخالف ایران را سد ن�یند، که در عمل قر�ن  

 موفقیت نبوده است.

های  ۲ آواره  غيرقانونى  ورود  ایران  دیوارکشى،   :

بیم  این  واقع  در  اما  دارد،  اعلام هٰ  را  افغانستان 

در   که  است،  جنگجويى  صدها  ورود  از  ناشى 

فرصت را هٰ کشند. به نظر هٰ  افغانستان انتظار 

ورود   از  جلوگيری  برای  نيز  وسیله  این  رسد، 

نخواهد بود، ز�را  جنگجویان جیش العدل کارساز 

 شکافتن دیوار در جهان پر از باروت کار سهلى است. 

ای سختگيرانه۳ برنامه  ایران  اخراج مهاجران،  ی  : 

باب مهاجران افغانستان  بدست گرفته است.   در 

های   مهاجرت  به  مساله   این  کوچک  بخش 

 مساله ، هراس از ی اصلى  غيرقانونى ر�ط دارد، بدنه

آن  باشد،  هٰ  مهاجران  نام  ز�ر  مسلح  مخالفان  ورود 

شاه چراغ، کرمان و چندین  سال گذشته در  گونه که در 

بوده آن  شاهد  شهر  ایران  در  شناسائى نوبت  ایم. 

آسان های  راه  مهاجران  غير  از  که  مهاجران  دارد،  تری 

وتيره   آزاری  مهاجر  جای  به  ایران  نیست   کردن  روشن 

شیوه  از  های بدوی و خشن   مناسبات میان دو ملت، 

 استفاده هٰ برد. 

های  گروه  با  مقابله   اساسى  راه  پژوهشگر،  نظر  به 

با  مهاجران  که  نیست،  آن  امنیت  تحکیم  و  ترور�ستى 

آن  درست  راه  گيرند،  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  خشونت 

منطقه  های  کشور  در  ه�هنگی  در  که  بود،  خواهد 

آن پایگاه  افغانستان ایجاد گردد که هم به اثر  فضائى در 

برچیده   ترور�ستان  مهاجران های  هم  و  شود 

 داوطلبانه به خانه و کاشانه شان برگردند. 

 تقابل سه نظم جهانی  
های  سیاست  اع�ل  برای  جهانى  بزرگ  های  قدرت 

پایه  ی آن عمل هٰ دارند. شان، دارای نظمی اند که بر 

هٰ  آن  شامل  افغانستان  که  جهان  از  منطقه  این  در 

رسد،  به مشاهده هٰ  نظم جهانى  سه  رویارويى  باشد، 

انگلستان   گذشته  در  که  آنگلوساکسونى  نظم  یکی 

آن را دنبال نقشه  ی آن را ترسیم نمود، و امر�کا تا هنوز 

اساس آن روسیه  هٰ دارد، دوم نظم روسى است، که بر 

و نمی  داند،  اتحاد شوروی هٰ  بلا منازع   وارث  را  خود 

خواهد در قلمرو آن خدشه دار گردد و سوم نظم چینى 

در  جوان  و  نوظهور  قدرت  یک  حیث  به  چين  است. 

یک کمر�ند" را راه -"یک راه همجواری افغانستان طرح  

این عنوان هٰ کوشد حضور خود را ا نداخته است، و ز�ر 

در همه جا تثبیت ن�ید. روشن است، که این سه نظم  

در تعامل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه در تضاد باهم هٰ 

 باشند و افغانستان یکی از مناطقی است، که سه قدرت 
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دنبال هٰ  را  آن  اوضاع  با حساسیت،  بزرگ جهانى 

رقیب   حاضر  حال  در  را  چين  که  امر�کا  دارند. 

ی خود هٰ داند، و برای به محاصره کشیدن عمده

موجب   که  اقداهٰ  هر  با  باشد،  هٰ  فعال  آن 

وری چين شود.به مقابله بر هٰ خيزد و حتى 밉  بهره

راه  با  که  نیست،  جبهه میل  اغتشاشات  اندازی 

درآسیای  اروپا  و  اوکراین  از  پس  روسیه  برای  دوهٰ 

 مرکزی بگشاید.

در چنين وضعیتى ایجاد تعادل میان منافع قدرت 

کاردانى و درایت بسیاری هٰ طلبد، در   بزرگ،  های 

 غير آن همه آرزو ها در عالم خیال باقى هٰ ماند. 

 نبود ز�رساخت ها 
افغانستان تنها محل تلاقى سیاست های آزمندانه 

فاقد   نيز  درون  در  باشد،  نمی  قدرت های خارسي 

ز�رساخت های لازم هٰ باشد. برای تجارت، جاده  

است، که افغانستان  های مناسب و خط آهن نیاز 

از آن محروم هٰ باشد، نبود ز�رساخت ها خود یکی  

امکانات   و  وقت  است،  عمده  های  چالش  از 

 ی هٰ طلبد، تا فراهم گردد.  ز�اد

و  تجارت  برای  نیازمندی های منطقه  به  توجه  با 
یک   که  صورتى  در  پیشرفته،  های  فناوری  وجود 
بوجود   افغانستان  کارآمددر  و  مشروع  حکومت 

 آید، این نقیصه به سرعت رفع شده هٰ تواند.

 

پایه   ی آن عمل هٰ دارند.  قدرت های بزرگ جهانى برای اع�ل سیاست های شان، دارای نظمی اند که بر 

 . در این منطقه از جهان که افغانستان شامل آن هٰ باشد، رویارويى سه نظم جهانى به مشاهده هٰ رسد

 

 
 گيری  نتیجه

دو هزار  افغانستان بخاطر موقعیت خاص خودبیش از 

تعامل   برای  چهارراهج  قبل  تبادل سال  و  ها  تمدن 

کالاهای تجاری بوده و رشته راه پرآوازه ابر�شم میان چين  

هٰ گذشت. قرن ها افغانستان از   و اروپا از همين کشور 

داشت، تا این که راه های   این بابت در محراق توجه قرار

خشکه  به  محاط  های  کشور  و  گرفت  رونق  بحری 

همچون افغانستان آن جایگاه خود را از دست داد، ودر 

 مناسبات جهانى در حاشیه رفت. 

نیمه بين در  مناسبات  در  بیست  قرن  دوم  الم껜ی ی 

کونومیک  ژئوا جابجا  هم  آن  و  داد  رخ  عمیقی  تحول 

این اساس  بجای ژئواستراتژ�ک و قدرت نظاهٰ بود، بر 

واقع  توجه  مورد  افغانستان  موقعیت  زمان  ه�ن  از 

گردید، ز�را این افغانستان  است که آسیای مرکزی را به  

جنوب شرق آسیا، چين را به خاورمیانه پیوند هٰ دهد و 

از این وجود ندارد. هیچ راه بد  یلى بهتر 

ی پژوهشگر این بود،  با توجه به وضعیت حاضر، فرضیه

ی خود  که آیا افغانستان هٰ تواند، جایگاه از دست رفته

ن�ید؟ خوشبختانه شواهد  احراز  دیگر  را در منطقه بار 

همه گواهج هٰ دهند، که دستیا밉 به چنين امری میسر  

امر   این  بر  منطقه  سطح  در  متعدد  شواهد  و  است 

دهند.  گواهج بدون   هٰ  گرچه  ا امری  چنين  تحقق 

چالش نیست و نباید هم باشد، ولى این چالش ها مهار 

از رونق امور    پذیر اند و،بویژه که همه  کشور های منطقه

این معامله  تجاری مستفید هٰ گردند و هیچ کدام در 

ماند. نمی  محروم  و  خالى  شدن   دست  اجرائى  برای 

 دارد:   چنين طرحى نویسنده سه پیشنهاد را پیشکش هٰ
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 دولت مشرو� 

نبود دولت مشروع رنج هٰ برد، و در  افغانستان از 

و نهاد بين   فقدان یک دولت مشروع هیچ کشور 

به سرمایه  گذاری ازطر�ق افغانستان الم껜ی حاضر 

مردم   یکسو  از  طالبان  تحر�ک  باشد.  نمی 

گرفته   گروگان  به  را  جانبى هم  افغانستان  از  است، 

تعلیق   به  را  منطقه  اقتصادی  شکوفايى  و  رشد 

این رو راه حل آن است، که کشور  از  انداخته است. 

نگذارند،  یکدیگر  با  ه�هنگی  در  منطقه  های 

غده اداره مثابه  طالبانبه  نامشروع  سرطانى ی  ای 

 عمل ن�ید، هٰ باید جراحى گردد و ر�شه کن شود. 

در   لشکرکشى  به  دعوت  معنای  به  پیشنهاد  این 

افغانستان نیست، بلکه با اتخاذ سیاست های دور  

اداره براندازی  در  توانند،  نامشروع  اندیشانه هٰ  ی 

 طالبان موثر واقع گردند. 

 جابجائى دید اقتصادی به جای دید امنیتى 

طوری که دیده هٰ شود، کشور های منطقه با نگاه  

دهند،  هٰ  قرار   밉ارز�ا مورد  را  افغانستان  امنیتى، 

شکوفايى   و  تجارت  مانع  تنها  نه  دید  گونه  این 

به  خود  آن  از  فراتر  شده،  منطقه  در  اقتصادی 

ی آن مصائب امنیتى درگير شده اند، بهتر�ن نمونه

ناحیه از  حاضر  حال  در  که  است،  ی پاکستان 

تحر�ک طالبان پاکستان عذاب هٰ کشد، چين و 

ایران  المنافع و سرانجام  جمهور�ت های مشترک 

سال های جمهور�ت ( به درجات ۲۰۰۰_۱۳۸۰در   (

تحر�ک طالبان پشتیبانى کردند، و آن   متفاوت لز 

از   غير  چيزی  اند،  آورده  بدست  کنون  ا چه 

های   دروازه  پشت   در  آماده  افراطی  جنگجویان 

. این باید درسى باشد، تا سیاستمداران شان نیست

 کشور های منطقه با درک نبض جهان امروز، 

 

هٰ باید نگاه های شان را از جنگ و تهدید به سازند귌 و 

 شگوفايى اقتصادی تعویض بدارند.

 ای  همگرايى منطقه

از  یکی  به  امروز  تا  خویش  تاسیس  بدو  از  افغانستان 

به انگلیس،  آغاز  قدرت های بزرگ متکی بوده است، در 

متحده  ایالات  به  سپس  و  شوروی  اتحاد  به  ی سالیانى 

محرومیت،    امر�کا. ثباتى،   밉 از  غير  اتکا  این  حاصل 

نبوده عقب کشور  این  برای  بیسوادی  و  فقر   ،귌ماند

های  قدرت  به  دلبستگی  نگوییم،  وابستگی  گر  ا است. 

کثر�ت  ا که  است،  خوردار  بر  نفوذ  از  چنان  جهانى 

ح�یت    سیاستمداران بدون  دولتداری  افغانستان 

این   باید  ش�رند.  هٰ  ناممکن  را  خارسي  های  قدرت 

تجر�ه که به بیش از یک سده به طول انجامیده بسنده 

وضعیتى که کشور های مختلف برای  و کافى باشد، و در 

رهايى و پیشرفت راه های بدیلى در�افت کرده اند، نباید  

ن افکار  ه�ن  اسير  افغانستان  باقى مردم  مضر  و  اکام 

ب�نند. نویسنده در حالى که مناسبات حسنه را با همه 

ور ها برای افغانستان آینده مفید هٰ پندارد، در عين کش

اولویت بندی  باید در  را هم دارد که هٰ  این نکته  حال 

های  کشور  به  باید  هٰ  افغانستان  خارسي،  سیاست 

همسایه   یک  با  دوستى  ز�را  بدهد،  اولویت  منطقه 

بمراتب مفیدتر از همدستى با قدرت های جهانى است 

ی یاد هٰ مروزی همگرائى منطقه و این امر را در ادبیات ا

 دارند.
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 منا�ع 

مدت و بلندمدت ایالات متحده ) اهداف کوتاه۱۳۸۹: صفوی، سید یحيى (رحیم) و عبدالمهدی شیخیانى(۱

انسانى، سال دوم، ش�ره سوم،   پژوهشى جغرافیائى  افغانستان، فصلنامه علمی  به  نظاهٰ  تهاجم  در  امر�کا 

 .۱۳۸۹تابستان 

کونوهٰ افغانستان، مطالعات شرق، ) بررسى اهمیت ۱۴۰۱: بهزاد، طاهر و ستوده عليزاده (۲  . ۱۴۰۱تير،  ۲۹ژئوا

ترانز�ت انرژی آسیای مرکزی به جنوب آسیا، مرکز  ۳ : شيرازی، فاطمه خادم ( بیتا ) نقش محوری افغانستان در 

 ). IPSCالم껜ی مطالعات صلح، (بين

 ) افغانستان در آتش نفت، انتشارات میوند، کابل. ۱۳۸۱: انصاری، خواجه بشير احمد ( ۴
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 هاچهره
 

علیم فاروق  غلام  چهره  ثارنوال  گاه  از  آ و  جوان  های 

برابر جرائم  افغانستان است که سال ها در سنگر عدالت، در 

شبکه و  اداری  فساد  ایستاد귌 سنگين،  مخدر  مواد  های 

در مقام   را  خود  از عمر  یک دهه  از  بیش  که  او  است.  کرده 

مردم   حقوق  از  دفاع  و  قانون  از  پاسداری  دادستان، صرف 

کنون در بيرون از کشور به سر هٰ حال، تعهد  برد. بااین کرده، ا

دست   فرصتى  اینک  است.  استوار  همچنان  عدالت  به  او 

وگو بنشینیم و داده است تا در مجله مقاومت با او به گفت

 م. ــویــایش بشنه ها و آرماناز تجر�یات، دیدگاه

 

  

 

  

برنامه  این، در  بر  حضور  های حقوقى رسانهعلاوه  ها نيز 

ام و درزمینهٔ تحلیل مسائل حقوقى و قضايى کشور  داشته

 .امفعالیت کرده

ثارنوال  :مقاومت از  یکی  حکومت ش�  در  کشور  های 

چالش از  بودید،  فعالیت پیشين  جر�ان  در  که  هايى 

آن  با  افغانستان  قضايى  سیستم  در  خود  ها وظیفوی 

 مواجه شدید، چه بودند؟

افغانستان، خصوصاً علیم سیستم قضايى  در  : فعالیت 

با  همواره  سنگين،  جرائم  و  فساد  با  مبارزه  بخش  در 

اصلى، چالش مشکلات  از  یکی  بود.  همراه  ز�ادی  های 

روند بررسى پرونده ها نفوذ سیاسى و فشارهای بيرونى بر 

شد تا اجرای عدالت به درستى بود که گاهج موجب هٰ

دادستان علیه  امنیتى  نگيرد. تهدیدهای  نيز صورت  ها 

 یک مسئله جدی بود؛ بسیاری از همکارانم هدف 

معرفى   :مقاومت ما  خوانندگان  برای  را  خودتان  لطفاً 

 ن�یید.

ابتدا تبر�ک عرض هٰ  :علیم ش�، در  از  به  تشکر  کنم 

گراهٰ همکاران  و  مجله ش�  فعالیت  آغاز  تان 

فارغ  علیم،  فاروق  من  را،  مقطع مقاومت  التحصیل 

جرم و  جزا  حقوق  رشته  در  هستم.  ماستری  شناسى 

یک دهه به  عنوان دادستان در حوزه مبارزه با بیش از 

مواد مخدر در افغانستان   جرائم سنگين فساد اداری و

کرده همفعالیت  و  در  ام  تدر�س  به  زمان 

 ام. های خصوصى افغانستان پرداختهدانشگاه 

 شرو� مصاحبه 

 هـــــــــاحبــــــــصــــــم  ش اول:ــــــــــبخ

 کننده: «سپهر عبدالله خیلى»مصاحبه

 م»ــــــــاروق علیـــــشونده: «فمصاحبه
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بر  علاوه  گرفتند.  قرار  طالبان  ترور�ستى  حملات 

عدم   و  داخلى  فساد  کافى،  امکانات  نبود  این، 

موانع   ازجمله  قضايى  نهادهای  میان  ه�هنگی 

 بزرگ در اجرای قانون بودند. 

اجت�عی   :مقاومت و  سیاسى  وضعیت  چگونه 

پرونده  در  بر عملکرد ش�  های حقوقى  افغانستان 

 تأثير گذاشت؟ 

اجت�عی   :علیم و  سیاسى  ناپایدار  وضعیت 

افغانستان باعث شده بود که اجرای قانون در برشي  

از   بسیاری  در  شود.  ناممکن  حتى  یا  دشوار  موارد 

دارای  پرونده  اداری، مته�ن  به فساد  های مر�وط 

کردند روند قضايى  نفوذ سیاسى بودند و تلاش هٰ 

برشي   را منحرف کنند. همچنين، جنگ و ناامنى در 

به   귌رسید که  شد  باعث  افغانستان  مناطق 

دادستان یا  بیفتد  تعویق  به  جرائم  از  ها بسیاری 

 نتوانند آزادانه وظایف خود را انجام دهند. 

پرونده تجر�ه  :مقاومت از  که ای  دارد  وجود  ای 

عنوان درس مهمی  طور خاص تأثيرگذار بوده و بهبه 

 در حرفه ش� ثبت شده باشد؟ 

هايى که برایم بسیار تأثيرگذار  بله یکی از پرونده  :علیم

رتبه دولتى بود که به بود، مر�وط به یک مقام عالى

این  گرفت.  قرار  تعقیب  تحت  مالى  فساد  اتهام 

پرونده نشان داد که چگونه برشي افراد با استفاده از 

تلاش هٰ روابط خود  و  فرار  قدرت  عدالت  از  کنند 

مدارک کنند. على توانستیم  فراوان،  فشارهای  رغم 

آوری کنیم، اما مداخلات  کافى برای اثبات جرم جمع

اجرای کامل عدالت شد.  از  سیاسى درنهایت مانع 

نشان  که  بود  برای من یک درس مهم  تجر�ه  این 

قانون که  جواميخ  در  است، داد،  ضعیف  مداری 

هٰ نيز  شفاف  پرونده  یک  اجرای  با  حتى  تواند 

 .های فراوان مواجه شودچالش

 

پرونده   :علیم بود،  بله یکی از  تأثيرگذار  هايى که برایم بسیار 

عالى مقام  یک  به  اتهام  مر�وط  به  که  بود  دولتى  رتبه 

نشان  پرونده  این  گرفت.  قرار  تعقیب  فساد مالى تحت 

روابط  و  قدرت  از  استفاده  با  افراد  برشي  چگونه  که  داد 

هٰ تلاش  علىخود  کنند.  فرار  عدالت  از  رغم  کنند 

فشارهای فراوان، توانستیم مدارک کافى برای اثبات جرم  

آوری کنیم، اما مداخلات سیاسى درنهایت مانع از جمع

اجرای کامل عدالت شد. این تجر�ه برای من یک درس 

قانون که  جواميخ  در  داد،  نشان  که  بود  مداری مهم 

نيز  شفاف  پرونده  یک  اجرای  حتى  است،  ضعیف 

 .های فراوان مواجه شودتواند با چالشهٰ

 چرا راه مهاجرت در پیش گرفتید؟   :مقاومت

تصمیم به مهاجرت برای من یک انتخاب نبود،    :علیم

و  پیشين  سقوط حکومت  از  بود. پس  اجبار  بلکه یک 

ها و قضات که در  تسلط طالبان، امنیت جانى دادستان

بودند،   کرده  کار  جرائم سنگين  و  فساد  با  مبارزه  بخش 

شدت تهدید شد. بسیاری از همکارانم کشته یا مجبور  به 

ای های رسانهبه پنهان شدن شدند. همچنان فعالیت

در   گروه  این  جدی  خصومت  باعث  طالبان  علیه  من 

در    귌زند ادامه  شرایطی،  چنين  در  بود  شده  من  برابر 

 .تنها دشوار، بلکه غيرممکن بودافغانستان نه 

های اساسى را بين سیستم قضايى چه تفاوت  :مقاومت

دار�د  اقامت  آن  در  کنون  ا که  کشوری  و  افغانستان 

هٰ  تفاوت   علیم:کنید؟  مشاهده  از  اساسى، یکی  های 

اینجا، قوه  بر�تانیا است. در  استقلال سیستم قضايى در 

و  قاضیان  و  است  مصون  سیاسى  نفوذ  از  قضائیه 

یا دادستان مقامات  مداخله  از  ترس  بدون  ها 

هٰ انجام  را  خود  وظایف  امنیتى  دهند. تهدیدهای 

روند قضايى، احترام به  این، وجود شفافیت در  علاوه بر 

امور  در  فناوری  از  استفاده  و  قر�انیان  و  حقوق مته�ن 

 .شودهای مهم محسوب هٰحقوقى از دیگر تفاوت
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چالش  :مقاومت ادامه چه  در  جدیدی  های 

تجر�ه حرفهفعالیت   مهاجرت  از  پس  خود  ای 

 اید؟ ها برخورد کردهاید و چگونه با آن کرده

چالش اصلى، تطبیق با نظام حقوقى جدید و  :علیم

رویه  بوده است. قوانين،  ز�انى  و موانع  های قضايى 

از   متفاوت  جدید  کشور  در  محاکم  ساختار 

افغانستان است. برای غلبه بر این چالش، مطالعه  

برنامه  در  شرکت  و  محلى  آموزشى  قوانين  های 

 .اممرتبط را آغاز کرده

نظام   :مقاومت در  عمده  تغیيرات  ش�  نظر  از 

طالبان  حاکمیت  تحت  بشری  حقوق  و  قضايى 

 چگونه بر روایت داستانى کشور تأثير گذاشته است؟

طالبان با تغیيرات بنیادی در سیستم قضايى    :علیم

تصویر   بشری،  حقوق  مستقل  نهادهای  حذف  و 

کرده ایجاد  افغانستان  در  عدالت  از  اند. تار�کی 

محاکم شرعی بدون رعایت اصول اساسى دادرسى  

اقلیت و  زنان  حقوق  گسترده  نقض  و  ها، عادلانه 

سطح بينباعث شده  افغانستان در  الم껜ی  اند که 

عنوان یک کشور با بحران حقوق بشری شناخته به 

از طرف دیگر افغانستان در شرایط کنونى تنها  .شود 

سایر   و  اساسى  قانون  که  است  جهان  در  کشوری 

اند  های مختلف لغو شدهقوانين مدون در بخش

توسط   افراد  محاکمه  شدن  صحرايى  به  که 

 نيروهای طالبان کمک کرده است.

 

اجت�عی   :مقاومت و  فرهنگی  تغیيرات  چگونه 

شده توسط طالبان، تصویر افغانستان را در سطح اع�ل

 اند؟الم껜ی تغیير دادهملى و بين

کشور    :علیم یک  از  را  افغانستان  تغیيرات،  این 

تبدیل درحال محدود  و  بسته  جامعه  یک  به  توسعه 

بين سطح  در  است.  به کرده  افغانستان  عنوان الم껜ی، 

آزادی  و  زنان  حقوق  که  سرکوب کشوری  را  مدنى  های 

هٰهٰ شناخته  اقلیتکند،  حقوق  نقض شود.  ها 

کشور  هٰ امور  ت�م  قانون  فاقد  کشور  یک  در  شود، 

밉 سواد در انحصار قرار گرفته است و توسط چند طالب

 یک نظام کاملاً استبدادی حاکم است.

شده توسط طالبان، آیا به نظر ش� روایت ارائه  : مقاومت

واقعیت افغانستان با  در  مردم   귌زند ملموس  های 

 همخوانى دارد؟ 

کنند که امنیت و عدالت را خير، طالبان ادعا هٰ  :علیم

اند، اما در واقعیت، مردم از ترس، سرکوب و  تأمين کرده

هٰمحدودیت رنج  اجت�عی  شدید  رژ�م  های  برند. 

هیچ و  است  مشروعیت  فاقد  ح�یت طالبان  گونه 

مردم   بالای  را  خود  افکار  تفنگ  زور  با  و  ندارد  مردهٰ 

 کنند.تحمیل هٰ

ادامه   : مقاومت برای  خاصى  اهداف  یا  برنامه  آیا 

 های حقوقى خود در کشور جدید دار�د؟ فعالیت

بله قصد دارم تحصیلات خود را در حوزه حقوق   :علیم

الملل ادامه دهم و در نهادهای مرتبط با پناهندگان بين

 .و حقوق بشر فعالیت کنم

 

هايى که برایم بسیار تأثيرگذار بود، مر�وط به یک مقام یکی از پرونده 
 رتبه دولتى بود که به اتهام فساد مالى تحت تعقیب قرار گرفت. عالى
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کنید تا از تجر�یات گذشته برای بهبود عدالت در هر دو سیستم قضايى استفاده  چه راهکارهايى را پیشنهاد هٰ  :مقاومت  

 شود؟ 

های حقوقى، استفاده از فناوری در امور قضايى  ایجاد نهادهای مستقل قضايى، کاهش مداخله سیاسى در پرونده  :علیم 

 .هاو ح�یت از آموزش حقوقى برای قضات و دادستان

 ازنظر ش�، مهاجرت چه تأثيری بر نگرش ش� نسبت به عدالت و حقوق بشر داشته است؟  :مقاومت

و اجرای عدالت بدون مهاجرت باعث شد که درک عمیق  :علیم تری از اهمیت استقلال قضايى، ح�یت از حقوق بشر 

 تبعیض داشته باشم. 

توصیه  :مقاومت تجر�یات ش�، چه  به  توجه  به جوانان علاقهبا  افغانستان ای  در  دادستانى  و  به حرفه حقوق  مند 

 دار�د؟

زمان برای ایجاد تغیيرات واقيخ در سیستم قضايى تلاش کنند. همچنين،  به تحصیل حقوق ادامه دهند، اما هم :علیم

گاهج حقوقى جامعه را افزایش دهند و از عدالت و حقوق بشر دفاع کنند.  آ
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 نگیــفرهت ـ شخصیفى رـــ ـبخش دوم: مع

 پـــرداز و زاده؛ سخـن ا قـاری ـ«ضیــ ـ

 ــد نـــــامور و دردآشنــا»  ـهنـــــرمنــ
 ی ـــــزایــــر وش میــــــــانـــــــــکینویسنده: 

 

ترکیه ن�یندۀ فرهنگی افغانستان بود. با آغاز   ۱۳۷۷در سال    در 

اش راکت خورد و ناگز�ر مهاجر گردید.  ها در کابل خانه جنگ

فرانسه زند  کانادا پناهنده شش ماه در  귌 کرد و بعد به کشور 

دوستان  بود.  گردیده  نابینا  و  ضعیف  عمر  اخير  در  شد. 

و  تنهايى  گوشۀ  در  حرمان،  و  نابینايى  در  کردند  فراموشش 

با    ۱۳۸۶جدی    귌۲۳ کرد تا اینکه در  نسیان زند  جنوری  13برابر 

او را به کابل انتقال دادند و در    ۲۰۰۸ چشم از جهان بست. پیکر 

با    ۲۹ روز عاشورا در شهدای صالحين    ۱۹جدی برابر  جنوری در 

گرفت. جا  خاک  سینۀ  قاری   در  دیگر،  شناسنامۀ  را  در  زاده 

کرد. در  عظمتى هٰ و هنرش جهانى را مسخر  یابیم که با شعر 

رنج و فر�اد و شکوهند귌 است. این شناسايى قاری  زاده، تبلور 

هٰقاری  تير�اران  پدرش  که  است  کودک  استاد زاده  شود. 

این  دو  خلیل اما  بود؛  پدر  کودكى گواه مرگ  در  نيز  الله خلیلى 

پدر    ها، خم نشدند.بزرگوار در ز�ر بار فقر، یتیمی و محدودیت

قاری دوست  ، زاده  قاری  شخصیتضیا  از  های فعال  محمد 

امان  عصر  در  امانفرهنگی  سقوط  با  بود.  قاری الله  الله، 

کابل تير�اران شد.دوست  زاده ز�ست فقيرانه  قاری   محمد در 

귌اش ادامه یافت. وقتى از کشور مهاجر  داشت و همچنان زند

یونسکو   افغانستان در  شد و به سرزمين فرانسه رسید سفير 

بکسش سه کتاب و یک پيراهن بود، ظاهرعز�ز هٰ گوید: در 

و فاقه،  دو جهان سبک است. باوجود فقر  فقرا بارشان در هر 

در  افندی  شایق  چون   귌بزر استادان  از  داد.  ادامه  را  آموزش 

ترکیه کسب فیض کرد. با زح�ت   افغانستان و احمد آتش در 

های تركى و انگلیسى را آموخت. فوران درد او را  روزی ز�انشبانه 

و آهنگ فر�اد   قالب شعر  را در  تا اندوهش  هنرمند ساخت 

نهفته دردهای  و  گفت  شعر  بيرون کند.  طر�ق  آن  از  را  اش 

نامه نوشت و زشت و ز�بايى گانى ساخت. ن�یشر�خت و هم

محدودیت  در  و  آورد  رو  طنزنویسى  به  کرد.  تمثیل  را   귌زند

سخنش را به  لفافۀ طنز  این در�چه و در  از  آن روزگار،  سانسور 

 귌ها، در هستى او عظمتى را به ن�یش جامعه رساند. این ویژ

 گذارد که بدیلش را ندار�م. هٰ

 

 زند귌 و زمانه 

ضیا   از  از  قاری سخن  سخن  است.  (کبوتر)  زاده 

دردمندانه بزرگ شد،  بزرگ  درد  با  که  است  مردی 

آوار귌 بدرود حیات گفت.   آواره گشت و با حرمان در 

زاده یک گلو درد و یک سینه ناله بود و با شعر،  قاری 

را فر�اد کرد. قاری   ترانه و سرود دردهایش  زاده ضیا 

ساز و آوازخوان و شاعر، نویسنده، طنزنویس، تصنیف

زند  دو  با  را  میهن  نامور  به نامه هٰ 귌هنرمند  شود 

گرفت.   قاری شناسايى  سال  احمدضیا  در    ۱۳۰۱زاده 

سال  در  آمد.  دنیا  به  کابل  شهرکهنۀ  در  خورشیدی 

شد، بعد   ۱۳۰۷ شامل لیسۀ امانى (نجات) آن روزگار 

فارسى   معلم  حیث  به  مکتب  ه�ن  در  فراغت  از 

«افغان   فرهنگِی  مسئول  زمانى  گردید.  کار  شامل 

ننداری» شد، ر�است تئاتر معارف را به دوش داشت، 

 معارف کار کرد و عنوان مشاور وز�ر به 
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 شعر و ادب

قاری  شهرتشعر  و  نفس  از  برخاسته  طلبى  زاده 

دردهای   و  اجت�عی، سیاسى  آلام  زمزمۀ  که  نیست 

قاری  است.  مردم  شعر  پنهان  سرایش  در  زاده 

اجت�عی و سیاسى به علامه اقبال که سر قافلۀ این 

 دارد.راه است، نظر  

 ل ـــــاحــــيى پرسید سشبى از موجه

بیکران است در   که تا چندت سفر 

 به خود پیچید موج از شوق و گفتا

 اودان است ـــــــسفر ما را حیات ج

 

قاری سروده  سالهای  در  اقبال ۱۳۳۰های  زاده  وار، ، 

سیاسى و پرُشور است. دانشمند ایرانى، استاد سعید  

خلیل استاد  و  روزگار  نفسى  آن  شعر  خلیلى،  الله 

را به آتشقاری  و  ای تشبیه کردهپاره زاده  اند که سِند 

های  خوارزم و فرغانه را به شور آورده است. مجموعه

پیام باختر، ز�ان و طبیعت، غزل و مثنوی شعرهايى  

 دست را در خود دارند.ازاین 

قاری مناظره دیگر  شیوۀ  در  :  مناظره  کار�رد  زاده 

خلاق   هم  شاعر  شیوه  این  در  است.  شعر 

آفر�نى و سرایش را به رویدادهاست و هم مضمون

تمثیل در  دارد.  قاری دوش  ظرافتهای  و  زاده  ها 

است  یا밉 نکته نهفته  نغزی  روان های  و  ذهن  که 

بهره را  هٰآدهٰ  این  مند  است  ش�ر  آن  از  سازد. 

    ها:سروده

  -پیام باختر  -پژوهافلاطون و دانش  -آهوبچه و مادر 

فلسفۀ    -پیشرفتگان  -مانى شرق ترقى غرب و عقب

 قافلۀ فردا.  -انحطاط-مدنیت، 

 

 

قاری   :طنز کار  دیگر  است. شیوۀ  طنز  نگارش  زاده 

نهایت درد،  تابد که قاری های زمان برهٰواقعیت زاده از 

به داد رسیده و به فر�اد آمده است.  تحکم و سانسور 

 زاده: های از طنز قاری نمونه

 انهـــــکلبى بچه مقصود ساکن کارخ

 زن کرده و در مانده در پیسه طویانه 

 ر زن  ـافتاده به فک 밉 کندو و 밉 ارزن، 

 ه ــــــ ـدارد که شود از غم آواره و دیوان

 

فرمان جعلى  طنز 

 انىــــمدیر مالیۀ غزنه ساخت فرم

 که ملک احمد ضبط است آنچه موجود است

او سر زند قرار اصول   گر تمرد از   ا

 خودش اسير و عیالش  فرار بهسود است 

 

قاری   :مدح که  اینست  در جالب  مدحى،  هیچ  زاده 

 ستایش هیچ مرد و نامردی ندارد.

밉  سر از  فقر،  باوجود  که  است  چنان  استغنا  را  نیازان 

밉 و  نفس  خم  مناعتِ  درگاهج  هیچ  به  سرش  نیازی، 

 گردد. نمی 

در شعر فارسى   ۳۰زمانى که نی� یوشیج در دهۀ    :نوگرايى 

قاری  کرد،  ساختارشکنى  بار  نو نخستين  شعر  دفتر  زاده 

سال   در  را  برهٰ  ۱۳۳۶خود  این  کرد.  که چاپ  تابد 

نو هٰزاده نهقاری  نو تنها شعر  گران شعر  آغاز  سرود که از 

 و نوآوری در شعر است.

آفر�نى زاده به سبک عراقى است، اما مضمونشعر قاری 

 밉هایش از سبک هندی مایه دارد، در بسا و معنایا 
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تأثير�ذیری  را  موارد  بیدل  ابوالمعانى عبدالقادر  از  ها 

سرودهبرهٰنيز   بیشتر  اما  قاری تابد.  در  های  زاده 

سروده این  دیگر   귌ویژ است.  نی�يى  و  نو  ها قالب 

قاری  معاصر  و  آهنگين  بیان  که  در  درآنست  زاده 

نی�يىسروده بیشتر های  تا  گردید  سبب  اش 

 های نی�يى او را آهنگ سازند.هنرمندان، سروده

 رهـــــــــــــــــــــــــــای زه

 ای ستارۀ ز�بای آس�ن

 انـــــــــــــــــرقاص نور�

قاری  نی�يى  آفر�ده  سرود  این  زلاند،  به صدای  زاده 

و جاودانه   껭کا نتوانست  که هیچ هنرمندی  ی شد 

 تقلیدش کند.

 های نی�يى قاری زاده: این هم یک نمونه از سروده

 ارــــشبى در به

 ارـــــــشبى با به

 ار ــــــپای چنبه 

 نــــــماه من به همراه مبیا 

آنجا کنم  که تا جان دل را در 

 ارــ ـبه پایت نث

 ار ــــــبیا ای نگ

 رـــــــبیا 밉 خب

 ر بـز خویشم ب

 اغــگهی کنج ب

 گهی سوی راغ 

 مکن شهر�ندم که یکجا دلم 

 رار ـــــــندارد ق

 ار ــــبیا  ای نگ

قاری        موسیقی:  و  زاده  گفت،  قاری  شعر  هم  زاده 

قاری  خواند.  آواز  وهم  ساخت  تصنیف  زاده هم 

 رایـــــــــــواست، بـــــخموسیقی را برای شهرت نمی

 

شاعرانه  ذوق  ارضای  و  تلذذ  درد،  به بیان  که  بود  اش 

قاری  از  آرشیو    ۲۵زاده  موسیقی گرایش یافت.  آهنگ در 

 رادیوی افغانستان موجود است. 

قاری تصنیف      دیگر  هنرهای  از  که  سازی  است  زاده 

هٰ فرمایش  بزرگ  هنرمندان  و  و استادان  دادند 

هٰ را  او  استاد تصانیف  سرآهنگ،  استاد  خواندند. 

احمدولى، رحیم زلاند،  ظاهر،  احمد  ناشناس،  بخش، 

تاجیکی تصنیف  و  ایرانى  را خوانده هنرمندان  او  اند های 

این  است  ش�ر  آن  از  است.  یافته  جهانى  شهرت  که 

 ها:تصنیف

 روــــــآهسته برو، سرو روان آهسته ب -

 از غمت ای نازنين عزم سفر هٰ کنم  -

 لـــ ـبارد ابر بهمن کابمشک تازه هٰ  -
 

قاری  ضیا  از  آواز   ۳۰تا    ۲۵زاده  گفتیم  به  آهنگ  پارچه 

هٰ تخلص  (کبوتر)  موسیقی  در  که  برجا خودش  کرد 

 از آن ش�راست: مانده است که 

تو - است  مهتاب  شبهای  یگانه    بیا  ماه    – ای 
 مکن دیگر بهانه 

 به یاد داری که روز اول، عنان نازت به نى سواری   -

 چمن چراغان است هج هج گلکم  -

 هستى ما نظام  -

تو حاصل -  رفتم ازاین باغ، هجر 

به سر سودا گرفته -  دلم را سر 
 

نویسى زاده ن�یشنامه نویسى: هنر دیگر قاری ن�یشنامه 

آن  در  بیسد،  استاد  و  بینا  سرور،  چون  استادانى  است. 

نمودهن�یشنامه  بیان اند. ن�یشنامه ها کار  های او نيز 

 دردهای اجت�عی بود.  

نوشته از  غر�بان)  شام  با (ن�یشنامه  که  اوست  های 

 مایه اجت�عی به نگارش آمده است.درون
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 آثار قاری زاده   

زاده آثاری در شعر و طنز و ن�یشنامه برجا مانده است. از ضیا قاری 

این آثار چاپ گردیده است که از آن ش�ر است این آثار:  برشي از 

و ز�ان طبیعت، کابل   1330پیام باختر 

(دوستى ها)  یا ارمغان کهسار   1332نینواز 

 1334انیس خزان زنده 귌 موسسه نشراتى 

نو نشر موسسه ژوندون   1336اشعار 

 1337هدف... 

 1346منتخب اشعار موسسه طبع کتب 

 1382منتخب اشعار، موسسه رح�ن پشاور 

 1994نگینه، انجمن اجت�عی و فرهنگی افغان کانادا 

 سهم هنود در سخن دری 

 رساله طنز های اد밉 و تار�ـِّ 

 شکایت از وضع روزگار

و   بیان قاری زادهدرون�یه شعر 

 درد اجت�عی:-۱

زاده بیشتر از سر درد هٰ سرود و هٰ سرائید.  گفتیم قاری 

ویا   است  درد  بیان  دارد.  اجت�عی  مایه  اشعارش  بیشتر  رو  ازاین 

 شکایت از روزگار و بیان نابسامانى ها:

 تـــــــــخواب ما ای دوستان بسیار سنگين بوده اس

 وده استـننگين بزنده 귌 در خواب سنگين سخت 

تـــــگ و دورتیکــــــخفته ایم از عصر سن  وز ـــا هنــــر 

 وده است ـــــن بــالیـــــوزه وجام سفــــاهد ما کــــش

گ امــــــا معتبـــــت  داــــــــــــاز  ،از   ر�بــی تا ملا  غــر 

کی  وده است. ــن بــــــشهر ما از شش جهت دارالمسا

 

 غر�ا:یاد  

 د ــاحوال دل غمزده را غمزده دان

 هرکس نبود محرم پیغام غر�بان

 
 شکایت از 밉 دردی و بیدردان 

 وان گفتـــیک مشت مرده دل را كى زنده هٰ ت

 يزد ــا نخــــــــدرد آه رســـــــای بیـــــه هـــــاز سین

انـــــرزه گفتـــــبا شیخ ه  دارـــــــدازه را نگهــــــار 

کــهوش دهــــدار   زدــیـا نخــوی ر�ـــانش بــــــز 

 زم ـــــــدر�ن بـــم انــــی حرفـــــا توانــــدر�اب ت

شــــــــبسی آمد، اما ضیــــــاعــــــار   زدــا نخیــــر 

 
 حرمان 

 م ــــــــــگذشتیم از همه دنیا گذشی

دنیا و ز مافیه  مـــــــذشتیـــا گــــــــز 

کاروانکف   ی ــــــــــــــــــ ـخاکستری از 

 م  ـرا گذشتیـبجا ماندیم وز�ن صح

 ده ــــــــــــــــچو رنگين آرزو های رمی

دلها گذشتی  مـــــــــــخیالى گشته از 

 

 عشق میهن  -۲

قاری  واصلى  واقيخ  است. دغدغه  میهن  و  مردم  زاده 
هٰ  میهن  برای   ، گوید  هٰ  مردم  درد  از  که  همچنان 

 سراید و ترانه ها برای میهن ساخته  است. 

 شعر ناب و میهنى 

 لـــــمشک تازه هٰ بارد ابر بهمن کاب

 لـــموج سبزه هٰ کارد کوی وبرزن کاب

دارد، سبزه بال و پ  دارد ر  ــابر چشم تر 

دارد سرو وسوسن کابل  نگهت دیگر 

 



 

 

 

 ________________________________________________ 

 59 ۲/ مقاومت

 

 

  

 پاسدار وطن از ز�ان شهید

 د شهیدان داغ وطن ـــــــچه گوی

 ور چشم وچراغ وطنــــــکه ای ن

 اکت منه پای بیگانه را ـــــــــبخ

بخون خود این خانه را   نگهدار 

 
 

 ستایش وطن 

کران نگر ــــــــوه نگـــــی رسد کـار مـــــفصل به  ر 

 سبزه چمن چمن ببين ، لاله جهان جهان نگر

 دوش شد ــــشاخ  شگوفه پوش شد تاک سبوب

 گرــــــــــغنچه ز�اده نوش شد مسى نوجوان ن

 

 

3- 귌استغنا و آزاد 

زاده است. او با فقر ساخته  مناعت و آزاد 귌 ویژ귌 دیگر ضیا قاری 

است. آزاده زند귌 هٰ کند است ازاین رو از بارگاه ودرگاه زور وزر 밉 نیاز  

و بعد ازمرگش نيز این توصیه رادارد.  دو سروده پایان، شیوه حیات 

 و وصایای بعد ازمرگ اورا به ن�یش هٰ گذارد: 

 مــــــــــــــارکشــــــــــغلام همت والای بابه خ

 د ـــــــــــکه خارغم کشد و منت خسان نکش

آن شانه اش نشد خ از   الى ــــــــــــــــــــز�ار خار 

 د ــــــــــــــــکه بار منت دونان 껭 دو نان نکش

 ش استــغلام حلفه به گوش قناعت خوی

از خوان مردمان نکش  دـــــچو مفتخوار سر 

 

 مرثیه ی شاعر برای خودش

 دـــــــ ـو نکنیــما که مردیم های وه

 و نکنیدـــــــــــهیچ در مرگ من غل

 밉ار�د ـــــــــــــــصدایم بخاک بسپ 

 نید ـــــــــــــــــــمرگم اعلان رادیو نک

ندهیدـر�ه ســــــــــدر غمم آه و گ  ر 

گل  و نکنیدـــــــــــــــتناله را حلقه در 

 غسل خود کرده ام به خون  جگر 

 م به مرده شو نکنیدــــــــرو  به روی

 داری را رده ــــــــــــــای مــخرچ بیج

که و  عمـــــــــــــق ا  و نکنید ــرض از 

پـــــــــبچ  ای نگذار�د ــــــــــه را ز�ر 

 و نکنیدــــــــــــآب این دجله تا گل
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 ر»ـ ـــــشمشی «زخم

  سـنویسنده: خورخه لوئیس بورخ

 یـــــرعلائـــــــمد میـــــمترجم: اح

 راهیمــــــمد ابـــــــــگردآورنده: مح

 

 متن داستان 

اش را خط انداخته بود. جای زخم به جای زخمی ناسور چهره

از   را  بود که شقیقه  کامل  تقر�باً  و  باخته  رنگ  شکل هلالى، 

دانستن  یک سو به گودی نشانده بود و گونه را از سويى دیگر.  

حقیقی 밉نام  را  اش  او  همه  بو»  «تاکارم  در  است.  اهمیت 

هٰ کالاراديى»  «لا «کاردوزو»انگلیسى  مالک   نامیدند.  که 

آنسرزمين بفروشد، های  را  محل  نداشت  خوش  و  بود  جا 

ناشدنى را بینىبرایم تعر�ف کرد که مرد انگلیسى بحثى پیش

گفته  را  زخم  جای  مرموز  داستان  او  برای  و  کشیده  میان  به 

«ر�وگراندوسل».  از  آمده  مرز  جانب  از  انگلیسى  مرد  است. 

بودند که هٰ عده برز�لای هم  در    گفتند در  بوده.  قاچاق 

 دــــخشکنها هٰچاه  افتداش از رونق هٰجا پرورشگاه گله آن

که دوباره کار و بارش رونق بگيرد،  و مرد انگلیسى برای آن

هٰبه شانه  کار  کارگرانش  هٰشانه  گفتند کند. 

هٰسخت پیش  ظلم  حد  تا  او  حد گيری  به  اما  رفته، 

خوری کسى گفتند در شرابافراط آدم منصفی بوده. هٰ

پایش   آن سوی نمی به  اتاقى  در  دوبار  یکی  سالى  رسیده. 

به روی خود هٰ بسته و دو سه روزی بعد بيرون ایوان در 

هايى که تازه از ها و با آدمآمده و مثل از جنگ برگشتههٰ

و  لرزان  پر�ده،  رنگ  باشند،  آمده  بيرون  غشى  حالت 

است.  داشته  را  همیشگی  صلابت  اما  بوده  پر�شان 

خستگی لاغری  و  یخگون  سبیل چش�ن  و  ناپذیر 

رموزی بود.  ـــــــــبرم. آدم مخاکستری رنگش را از یاد نمی  

 

 کوتاهداستان
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راستش ز�ان اسپانیايى او پختگی نداشت و نیمه برز�لى بود. و جز  

  آورد. کرد، پست چيزی برایش نمیتک و توكى نامه که در�افت هٰ

هٰ عبور  نواحى ش�ل  از  که  باری  درهٔ  آخر�ن  ناگهانى  سیلى  کردم، 

پر   را  گوتا»  «کارا در  تنگ  را  شب  شدم  مجبور  که  طوری  به  کرد. 

밉 بردم که ورودم 껭 کالارادا» بگذرانم. ظرف چند دقیقه موقع «لا

آن انگلیسى  مرد  علاقهٔ  جلب  برای  که  چرا  دستم  بوده،  از  چه 

یعنى  برهٰ احساسات  کورتر�ن  آخر  دست  کردم.  آمد، 

روحیهمیهن که  کشوری  گفتم:  و  گرفتم  کمک  به  را  ای پرستى 

شکست دارد  با  انگلیسى  اما  پذیرفت  ميز�انم  است.  ناپذیر 

بود، اهل  ایرلندی  نیستم.  انگلیسى  لبخندی اضافه کرد که من 

«دانگاروان». این را که گفت مکث کرد، گويى رازی را فاش کرده بود.  

باران  بینداز�م.  آس�ن  به  نگاهج  تا  زدیم،  بيرون  شام  از  پس 

تپه نمی  دامنه  سوی  آن  اما  رو  بار�د  شکافها  جنوب،  و  به  ها 

توفانى دیگر هٰخطوطی که رعد و برق ایجاد هٰ از  داد.  کرد، خبر 

خدمتى که غذا را آورده بود، یک بطری عرق نیشکر روی ميز  پیش

غذا خوری خالى گذاشته بود. ما در سکوت به نوشیدن نشستیم.     

ام، دانم چه وقت بود که متوجه شدم مست شده درست نمی

الهام بود یا هیجان و یا خستگی که به جای زخم  نمی  اثر  دانم در 

ای با اشاره کردم. مرد انگلیسى سرش را پایين انداخت. چند ثانیه 

سر   بیندازد.  بيرون  خانه  از  مرا  که  است  الان  که  ماندم  فکر  این 

با صدای معمولى کرد: انجام  آغاز  طور  این  این    اش  داستان  من 

که در پایان از سر هیچ خفت و  گویم  زخم را به شرطی برای ش� هٰ

از   با ترکیبى  ننگی آسان نگذر�د. و این داستانى است که نقل کرد، 

 ، در  ۱۹۲۲ال ـــدر حدود س ز�ان اسپانیايى، انگلیسى و حتى پرتقالى:

 

 

 

یکی از شهرهای «کانات» من از جمله افراد ز�ادی بودم  

کنون از  ر�زی هٰایرلند را طرح که نقشه استقلال   کردند. ا

عده  آسودهیارانم،   귌زند عده ای  دارند،  دیگر  ای  ای 

سرگرم  به  انگلیس  پرچم  ز�ر  بیابان  یا  در�ا  در  عبث 

کارانم بود در طلوع اند؛ یکی دیگر که از بهتر�ن همجنگ

در  لود  آ خواب  سر�از  جوجه  یک  دست  به  صبح 

که  آنان  (نه  دیگران  و  شد.  کشته  سر�ازخانه 

جنگتر�ن همبدبخت  های گمنام و کارانم بودند) در 

تقر�باً مرموز داخلى با مرگ دست و پنجه نرم کردند. ما 

خواه، کاتولیک و نيز به گ�نم رمانتیک بودیم.  جمهوری 

سرزمين   و  آینده  فاضله  مدینه  تنها  نه  ما  برای  ایرلند 

ای غيرقابل تحمل حال بود، بل سرزمینى بود یا گنجینه 

افسانه  سال از  طی  که  تلخ  بود.  های  گرفته  شکل  ها 

های باطلاقى قرمز رنگ.  های مدور و زمين سرزمين برج 

اند و سرزمين سرزمینى که در آن به «پارنل» خیانت کرده

آن ر�ودن گاوها سخن اشعار ح�سى بلندی که در  ها از 

زاده شده  قهرمان  به شکل  روزی  که  گاوهايى  اند، رفته، 

از  بعد  روز  آن  روزی به شکل ماهج روزی به شکل کوه… 

یاد   از  پیوست  ما  به  «مانستر»  دستهٔ  از  یکی  که  را  ظهر 

ویننمی  «جان  نامش  بود. برم.  مون»  به   سنت  سنش 

رسید، استخوانى و در عين حال گوشتالو بود.  بیست نمی 

هٰ از زشتى اندامش آدم را به این فکر  او  انداخت که در 

نیس خبری  پشت  تقر�باً تيرهٔ  خودن�يى،  و  شوق  با  ت. 

بود.   خوانده  را  کمونیستى  کتابچهٔ  یک  اوراق  ت�م 

به هٰ دیالکتیک  ماتر�الیسم  با  را  بحثى  هر  توانست 

نتیجه برساند. دلیلى که یک انسان برای دوست داشتن  

دوستش هٰ از  نفرت  یا  밉و  باشد،  داشته  نهایت تواند 

کشمکش به  منحصر  را  جهان  تار�خ  مون  های است؛ 

دانست. و اذعان داشت که پيروزی کثیف اقتصادی هٰ

های بر�اد انقلاب محتوم است. به او گفتم تنها هدف

برانگيزد… دیگر  رفته هٰ را  واقيخ  تواند علاقه یک مرد 

هم ما  اختلاف  که  حالى  در  بود.  شده  باقى شب  چنان 

ار�ک ـــــــ ـبود، از سالن و از پلکان گذشتیم و به خیابان ت

 شــــ ـاو بی ناپذیری یدیم. حالت رک و راست و تسلیمرس
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کرد،  گذاشت. دوست جدیدم بحث هٰاز عقایدش در من اثر هٰ  

 زد. هٰاو با تحقير و نوعی خشم خودش را مقدس جا 

های دورافتاده رسیدیم، صدای شلیک تفنگی ما وقتى به خانه      

آن بود که از دیوار  را در جامان میخ این یا پس از  کوب کرد (پیش از 

جادهبن در  گذشتیم.)  یا سر�ازخانه  و  کارخانه  یک  که بست  ای 

آتش عظیم   کنار  کثافت بود پناه جستیم، سر�ازی که در  از  تلمبار 

کلبههٰ ای مستمعل بيرون آمد و با فر�اد فرمان ایست  نمود از 

به پشت سر   نیامد،  به دنبالم  رفیقم  گذاشتم.  به فرار  پا  داد. من 

آننگاه کردم، «جان وین  جا ایستاده بود، افسون  سنت مون» در 

با  برگشتم  بود.  آمده  در  سنگ  شکل  به  ترس  از  گويى  و  شده 

وینضر�ه زدم،  زمين  به  را  سر�از  تای  را  مون  دادم،  سنت  کان 

شدم   بیفتد. مجبور  راه  دنبالم  دادم  و دستور  کردم  بارش  فحش 

بازوش را بگيرم، ازترس فلج شده بود. ما از میان شب که انباشته  

تقعیب تير  از  بارانى  گر�ختیم.  بود  شعله  آناز  از  یکی  کرد؛  ها مان 

کاج میان  از  کرد،  زخمی  را  مون  راست  که هٰشانه  گر�ختیم،  ها 

  اش بلند شد.هق گر�ههق

پایيز سال   من در خانه ییلاقى «ژنرال برکلى» مخفی شده   ۱۹۲۳در 

آن در  بود  ندیده  را  او  هرگز  که  ژنرال  شغل  بودم.  نوع  یک  وقت 

کم که  خانه  داشت.  بنگال  در  ساختش  اداری  از  قرن  یک  از  تر 

سالنهٰ از  و  بود  تار�ک  و  سکونت  غيرقابل  های گذشت 

اتاقگیج و  کتابکننده  و  اسلحه  اتاق  بود.  پر  تو  در  تو  خانهٔ  های 

کتاب محتوی  بود؛  کرده  اشغال  را  اول  طبقه  و  بزرگ،  جنگ  ها 

ست؛ و در وگو بود که از جهتى مبين تار�خ قرن نوزدهبحث و گفت 

انحنای آن ها  اتاق اسلحه شمشيرهای ساخت نیشابور بود که در 

خشونت و بوی جنگ هنوز لانه داشت. ما وارد خانه شدیم، به  

از   لبگ�نم  که  مون  ز�رزمين.  و راه  بود  شده  خشک  هاش 

را  هٰ زخمش  بود.  جالب  امشب  وقایع  گفت:  زمزمه  با  لرز�د، 

بستم و یک فنجان چای برایش درست کردم؛ زخم سطـَّ بود.  

 ناگهان با گیـُّ و لکنت گفت: خیلى خطر کردی. 

داخلى به دست  ای که از جنگ به او گفتم: اهمیتى ندارد. (تجر�ه

کرد ه�ن گونه عمل کنم که کردم. گذشته از  آورده بودم حکم هٰ

افراد، ما را به خطر هٰ  انداخت.)آن دستگيری یک تن از 

بعد مون از حالت گیـُّ بيرون آمد، سیگاری قبول      روز 

مالى  منابع  درخصوص  سؤالاتى  راست  و  چپ  و  کرد، 

حزب انقلا밉 ما از من کرد؛ سؤالاتش بسیار پخته بود؛ به 

هم   درست  (و  است.  حساس  موقعیت  گفتم  او 

شنیده  هٰ آتش  انفجار  صدای  جنوب  سوی  از  گفتم.) 

هٰ هٰ را  ما  انتظار  رفقا  گفتم  او  به  و شد.  پالتو  کشند. 

اتاقم بود؛ وقتى برگشتم، مون روی کاناپه هفت تيرم در 

لود  دراز کشیده بود، خیال هٰ کرد تب دارد؛ از لرزش درد آ

 اش حرف زد. شانه 

است. آن      ماندنى  ترسش  فهمیدم  که  بود  وقت 

به  رفتم.  و  کن  مواظبت  خودت  از  گفتم  او  به  سرسری 

که گ�ن هٰاندازه  بودم  شده  متنفر  او  ترس  از  کردم  ای 

که هٰ منم  ویناین  نه  و  یک ترسم  عمل  مون،  سنت 

انسان  گويى همه  که  است  چنان  آن انسان  مرتکب  ها 

밉شده  دلیل  همين  به  یک اند.  گر  ا نیست  عدالتى 

انسان بهشت ت�م  لوده هٰنافرمان در  آ را  به  ها  و  کند، 

밉 دلیل  شدن همين  مصلوب  گر  ا نیست  عدالتى 

خر�د آن کفایت هٰ  کند. شاید مسیح یک تنه برای باز 

انسانى  شوپنهاور حق داشت که گفت: من دیگرانم، هر 

انسان  ه�ن همه  شکسپير  تعبير  یک  به  هاست. 

 ابل تحقير است.سنت مون قوین 

از      من  ماندیم.  افتاده  دور  خانه  آن  در  روز  نهُ  ما 

نخواهم  آزمایش  چيزی  جنگ  درخشان  لحظات  و  ها 

آن هٰگفت.  که  این چه  داستان  نقل  بگویم،  خواهم 

جای زخم است که بر من داغ نهاده است. آن نهُ روز، در 

آخر   به  روز  یک  جز  روزنه،  یک  حکم  در  من،  حافظه 

مانده که نفرات ما با یک یورش سر�ازخانه را گرفتند و 

«الفين» از  ما درست انتقام شانزده تن رفقای�ن را که در 

های صبح، با استفاده از کیپا درآمده بودند گرفتیم. نزدی

شب  و  خز�دم  بيرون  خانه  از  هوا،  روشن  و  تار�ک 

هٰ را  انتظارم  اول  طبقه  در  رفیقم  کشید.  برگشتم. 

 زمين بیاید. یادم   زخمش به او مجال نداده بود به ز�ر
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مادیا  ن.  «ف.  نوشته  تراژدی  کتاب  یک  هست 

من   پیش  شب  یک  بود.  دستش  توی  کلوزویتس» 

دهد. از اعتراف کرد که توپ را به هر سلاحى ترجیح هٰ

هٰنقشه  جویا  میلش هٰمان  آن شد.  که  را کشید  ها 

مورد انتقاد قرار دهد یا تغیيراتى را پیشنهاد کند و نيز به 

حمله هٰ ما»  اسفناک  اقتصادی  با «موقعیت  و  کرد 

را پیش  باری  پایان مصیبت  و قاطعیت،   귌گويى افسرد

چندان هٰ ترس جسمی  کند  ثابت  که  آن  برای  و  کرد 

مبالغه   خود  فکری  پرخاشگری  در  ندارد  اهمیتى 

 کرد. به این ترتیب خوب یا بد نهُ روز گذشت.هٰ

افتاد.        تانز»  و  «بلک  به دست هنگ  دهم شهر  روز 

جاده در  گشت  به  ساکت  و  بلندقد  ها سواران 

وز�د.  پرداختند. باد شدیدی همراه دود و خاکستر هٰ

گوشه جنازهدر  به  چشمم  کمای  جنازه  افتاد،  از ای  تر 

وسط میدان به  آدمکی که سر�ازها به عنوان هدف در 

هٰ حافظه کار  از بردند در  گذاشته است. پیش  ام تأثير 

همه آن آفتاب  و  که  کردم  ترک  را  خانه  شود،  پهن  جا 

کتاب در  مون  برگشتم.  ظهر  از  با شخصى پیش  خانه 

زد. از لحن صدایش 껭 بردم که از پشت تلفن حرف هٰ

وقت نام مرا به ز�ان آورد و کند. آنبا کسى صحبت هٰ

هٰ بر  ازاین که ساعت هفت  که وقتى  این  و  باغ    گردم 

آنهٰ من،  گذرم  عاقل  رفیق  کنند.  دستگيرم  ها 

فروخت. و شنیدم که برای حفظ جان عاقلانه مرا هٰ 

 خواهد. خود تضمين هٰ

این      هٰدر  مبهم  و  پیچیده  من  داستان  شود.  جا 

کابوسهٰ و  سیاه  سرسراهای  در  را  او  که  و دانم  آور 

گیجپلکان  و  شیبدار  مون  های  کردم.  تعقیب  کننده 

شناخت، خیلى بهتر از من. یکی دوبار او خانه را خوب هٰ

 رم کنند در ـــــپیش از آن که سر�ازها دستگی را گم کردم.

کلکسیونگوشه از  یکی  از  آوردم،  گيرش  ژنرال ای  های 

نیم   آن  انحنای هلالى شکل  با  شمشيری بيرون کشیدم، 

کردم.   نقش  صورتش  بر  عمر  همهٔ  برای  خون  از  هلالى 

کنم که بورخس، من این را از آن جهت پیش تو اعتراف هٰ

 کند.ای. تحقير تو آن قدرها ناراحتم نمیغر�به

کرد. هٰ درنگ  گوینده  جا  این  که دستدر  هاش دیدم 

پولهٰ او  گفت:  شد؟  چطور  مون  پرسیدم:  های لرزد. 

یهودا نشان را برداشت و به برز�ل گر�خت. در آن روز بعد 

که  دیدم  را  مست  سر�از  گروهج  میدان  در  من  ظهر  از 

 کردند. آدمکی را تير�اران هٰ

کردم.   درنگ  داستان  پایان  انتظار  در  عبث  به  من 

ناله  بده.  ادامه  گفتم  با  سرانجام  و  لرزاند،  را  اندامش  ای 

دل و نوعی  شکل  هلالى  زخم  جای  به  عجولانه  سوزی 

نمی  باور  گفت:  لکنت  با  و  کرد  اشاره  پر�ده  کنى؟ رنگ 

ام حک شده است؟ من بینى که داغ رسوايى بر چهرهنمی 

تا  تو  تا  کردم  بازگو  ترتیب  این  به  جهت  آن  از  را  داستان 

از  انتهای داستان مرا دنبال کنى. من مردی را لو دادم که 

هٰ مواظبت  وین من  من  کنون  کرد؛  ا مونم.  سنت 

 تحقيرم کن. 

 

افتاده ماندیم. من از   ها و لحظات درخشان جنگ چيزی نخواهم  آزمایشما نهُ روز در آن خانه دور 
 اده است.ــــــــــخواهم بگویم، نقل داستان این جای زخم است که بر من داغ نهچه که هٰگفت. آن
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 مارشال فهیم
 سابقون و عیار دیگرى از خراسان»مجاهدى از  «

 

 اندر بلاى سخت پدید آید 

 فضل و بزرگواری و سالاری 

 »«رودكى

 

 

 هاخطرها و خاطره

 
 نویسنده: حسين سعید

 

مارشال فهیم  یکی از هزاران جوانى بود که با احساسات 

، با فرار از مکتب، قدم  های پاك و معصومانه و اندیشه 

밉 راه انداز تردید، چشم밉  .برگشت مبارزه گذاشتنددر 

تار�ک بسیار  مبارزه  هراساین  و  مبارزه تر  از  انگيزتر 

مارشال دوگول براى پایان دادن به اشغال کشورش در  

بود پرسیدند جنگ جهانى دوم  او  از  بعدها  وقتى  :که 

فرانسه از آلمان شکست خورد و تو به انگلیس پناهنده  

برنامه  چه  بودشدى  گفته  جواب  در  او  و  داشتى؟   :ای 

! فقط یک« را هٰهیچ پلانى نداشتم  فهمیدم که چيز 

 » .باید در مقابل اشغالگران بجنگم

و      صداقت  که  است  آن  در  مبارز  یك  ارزش  اما 

دست  از  بزرگ  هدف  یك  پیگيرى  در  را  استقامت 

زمره از  فهیم  مارشال  من  نظر  به  و  چنين  ندهد  ی 

بود در  در    .کسان   귌زند براى  امکانات  او  براى  حالیکه 

کامل،  آرامش  و  رضایت  با  بود،  مساعد  کشور  خارج 

و نشیبِ جنگ را برگز�د.  و فراز  زند귌 در خوف و خطر 

و صفحات ش�ل   و نورستان تا جبهات پنجشير  کنر  از 

و تا پایان جهاد و مقاومت حتى در مقاطيخ که  .کشور 

ی پالیسى ادارى خاص احمدشاه مسعود فکر  در سایه

کرد، مسئولیت درخور سابقه و استعدادش براى او هٰ

نشده است و گله  گذار  های جزئى براى ها و نارضایتى وا

خطر، براى او هرگز  از  بسیارى بهانه خو밉 بود براى فرار 

را ترك ن؛ چنين نبود  کرد! ــــــــــــــــــز�را او هیچگاه کشور 
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برجسته او صفات  این،  بر  جر�ان مبارزه علاوه  که در  ای داشت 

آهنگ همرزمانش ساخت که به  تدر�ج درخشید و او را پیشبه 

 :چندتاى آن اشاره میکنم

 . سیاست 1
بود   عاطفه  و  سیاست  همز�ستى  نادرِ  نمونه  او  به .شخصیت 

اش، بسیارى از مجاهدین و مقاومتگران را در  برکت مبارزه طولانى

نام هٰ به  کشور،  بود. احصائیه  سرتاسر  آنها دوست  با  و  شناخت 

ده به  سر  که  آشنایان  هٰاین  نفر  هزار  طبیيخ ها  مرجع  را  او  زد 

 . مجاهدین و مردم ساخته بود

از میان نظر�ات مختلف دوستان،  گيرى درتصمیم     هاى مهم، 

همسنگران و همنشینانش آنچه را باشمِّ سیاسى خودش سازگار 

 .کرد پذیرفت وبدون تردید و دودلى به آن عمل مي بود مي

استاد ر�انى، احمد شاه مسعود تا حامد        در مقابل بزرگتران، از 

به  وقتى  و  بود  ملاحظه   밉 انتقاداتش  و  نظرات  بیان  در  کرزى، 

به آن پافشارى مي تا آخر  کرد.  حقانیت موضعش مطمئن بود، 

ذاتى آمیخته با صداقت و صمیمیتش در   اعت�د به نفس و غرور 

بخشید و از او یك وزنه مهم  میدان رقابت به او صلابت بیشتر مي

 .در جا معه و سیاست ساخته بود

 . شجاعت2
کودتاى شوراى   .او شجاعت سیاسى و نظاهٰ را توأمان داشت در 

اداره  و  سوق  به  خود  دفتر  در  بود  امنیت  وز�ر  که  ه�هنگی 

بر خوردها،  پرداخت. او نقل میکرد که در جر�ان سر درگمی آغاز 

ر�است پنج امنیت ب곎سم که اوضاع چگونه است که   خواستم از 

را  ازملیشیاى جنرال دوستم  امنیت، صداى یکی  رییس  به عوض 

را   آهسته گوشى  و  تجر�ه   .گذاشتم شنیدم  که  فرد ملکی،  این  اما 

وزارت  مقر  از  تنها  نه  نداشت،  نظاهٰ  نخورد،    فرماندهج  تکان 

شوراى  کودتاى  ضد  بر  مقاومت  محور  یگانه  او  قرارگاه  بلکه 

یك  مسعود،  احمدشاه  غیاب  در  توانست  و  گشت  ه�هنگی 

 .ایدـــــــــــــــــسازماندهج و اداره نمجبهه بزرگ نظاهٰ را با قدرت 

 

کامل  در محاصره  پنجشير  وقتى  نيز  دوره مقاومت  در 

طالبان قرار گرفت و واقعیت آن بود که بسیارى در داخل 

ميخانه  ترس  از  خود  شکستن  .لرز�دند  هاى  براى  او 

محاصره، به خوست و اندراب سفر کرد وبدون همراهجِ 

هلى از  نظاهٰ،  قطعه  میان هیچ  به  و  شد  پیاده  کوپتر 

귌زند حالیکه  در  رفت؛  و مردم  بود  بسته  مويى  به  اش 

اس�عیل  مانند  داشت  به احت�ل  بسته  را  او  خان 

یا  و  شود  کشته  عبدالحق  مانند  یا  و  بسپارند  دشمن 

 .سرنوشتى مانند مزارى داشته باشد

اما او توانست با سازماندهج نيروهاى مقاومت، با قطع 

در  و  بشکند  را  دشمن  کمر  مهاجم  نيروهاى  ارتباط 

 .شکست تار�ـِّ طالبان سهم بزر귌 را از آن خود ن�ید

 . معنویت3
فه بود    یممارشال  مؤمن  و  معنوى  با  .انسان  ن�ز 

ترك مي ندرت  به  را  قرآن  و تلاوت  براى ج�عت  و  کرد 

احمدشاه   مانند  مُصر�ود.  جمعه  ن�ز  به  رفتن 

هاى سیاسى نيز ن�ز تهجد مسعود، در پایان شب نشینى 

 کرد. ادا مي 

ملاقات     و  در  رتبه  و  بود  ساده  عادى  مردم  با  هایش 

نمی نظر  را در  خو밉مقامش  از  تواضع  وبا  هاى داشت 

مي آورى  یاد  مقابل  چهرهطرف  و  یادآورى کرد  از  اش 

 .ان میشکفتــــــــــخاطرات مشترك با ملاقات کنندگ
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پوشیده        هیچکس  به  او  مالى  امکانات  و  ثروت 

آن بود که این داشتهنیست، اما بزر귌 او   بيرون در  ها در 

وجدان و ای�ن او جا داشتند و جاگز�ن اخلاق اسلاهٰ 

 و عواطف رقیق انسانى در قلب او نگردیدند.

 . جوانمردى و بخشش 4
بزر귌، مخالفين و بدگویان انبوهج داشت.  او مانند هر 

عقده اساس  به  وقت  هیچ  عمل  اما  شخصى  هاى 

مانند آب چشمه پاك و زلال که کرد. قلبى داشت  نمي 

لوده نمیهیچ چركِ کینه تر�ن ساخت. سختاى آنرا آ

زدود  اى از خاطر هٰها را به کوچکتر�ن بهانه زخم ز�ان

یار   دوستانه،  دیدار  یك  با  که  نبود  دشمنى  هیچ  و 

گشاده نش�رد.  مانند وفادارش  جوانمردى  و  دستى 

به گونه  او جر�ان داشت؛  خون  ای که هر شجاعت در 

او چشم یارى داشته باشد. از عاهٰ کسى مي توانست از 

درخواستى   او  از  وقتى  بیگانه  و  خودى  و  نظاهٰ  تا 

نمی  باز  بىنصیب  گاهج داشتند،  او  راه  این  در  گشتند. 

نادیده   را  مخالفين  اعتراض  و  عموهٰ  شایعات 

استفاده  هٰ سوء  گاهج  که  بود  در�ادلى  این  و  گرفت 

ت وچه بسا سبب سوء شهرت دیگران را به همراه داش

 .گردیداو هٰ

 

  . کادرسازى از مجاهدین5
دادن  در  فهیم  مارشال  مسعود،  احمدشاه  برعکس 

داشت گشاده  دستى  مجاهدین  به  رتبه  و  کثر   .مقام  ا

و  ر�انى  استاد  دوره حکومت  در  که  کادرهاىِ مجاهدین 

هاى جنرالى رسیدند  چه در حکومت حامد کرزى به رتبه 

ر�است و معینیت حتى وزارت نایل آمدند، مدیونِ و یا به  

بودند.او  ح�یت مستقیم و غيرمستقیم مارشال فهیم 

شایستگی  به  قلباً  بلکه  و مصلحت،  سیاست  روی  از  نه 

 اور ــــــــ ـدین بـــــکادرهاى مجاه

گرچه به کادرهاى رژ�م سابقه نيز بدبين نبود  .داشت، ا

نسل         این  با  همکارى  و  کار  و  همنشینى  مارشال، 

را دوست  و شجاع  پشتکار  با  اما  هوا،  به  و سر  نتراشیده 

کادرهاى مجاهدین و مي   داشت مورد  در  «نباید  گفت: 

در   تجر�ه،  مدتى  از  بعد  بگذار�د  کرد.  بافى  منفی 

هم  مسئولیت نظام  با  و  شوند  کارآزموده  دولتى  هاى 

 عادت خواهند کرد.»

او خانه       رفتن  با  دارالندوه حل بلاخره  که  اي خالى شد 

مشکلات فردى و جميخ بود و محل جوش و پترۀ چینى 

 ى اعت�د و اتفاق ما.ترََك خورده

 

با ج�عت و تلاوت قرآن را به ندرت ترك مي .انسان معنوى و مؤمن بود    یممارشال فه کرد و براى رفتن  ن�ز 
 کرد. هاى سیاسى نيز ن�ز تهجد ادا مينشینىبه ن�ز جمعه مُصر�ود. مانند احمدشاه مسعود، در پایان شب  
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 گلگون کفنان 

 
 نویسنده: برسام آر�ايى 

 

 

 

 

 » گری تا سنگر جنگ مسلحانهاز سنگر روشن«

 귌شرحى بر زند 

 شهید پیکــان
 حیدری 

 

زنده  مـَّشهید  غلام  دکتر  حیدری، یاد  پیکان  الدین 

خزانه غلامفرزند  و دار  فرهیختگان  از  یکی  حیدرخان، 

خوستنام اردیبهشتآوران  در  هجری    ۱۳۵۹ماه  ها، 

خانواده در  و  خورشیدی  اصالت  دانايى،  از  سرشار  ای 

ده در  خواجهکدهعزت  فرغانبل، ی  وادی  قلا، 

جهان  به  چشم  بغلان  استان  خوست،  شهرستان 

آغوش خانواده آغاز، در  از ه�ن  و  گشود.  ای پرصلابت 

گاه، در فضايى آمیخته با فرهنگ، معرفت و شجاعت  آ

کودكى روزگار  یافت.  مادر پرورش  و  پدر  دامان  در  اش 

درس نخستين  که  جايى  شد،  س곎ی  های  مهر�انش 

بازی  کنار  در  گرفت.  فرا را   귌آزاد و  غيرت  های اخلاق، 

از  نگا  کودکانه، جستجوگرش  و  پویا  ذهن  و  تيز�ين  ه 

های نخستين آشکار بود. در آغاز�ن مراحل ه�ن سال

گيری  فرا به  مساجد  امامان  نزد  شهید  دکتر  آموزش، 

دوران،  این  پرداخت.  نوشتن  و  خواندن  و  دینى  علوم 

ای�ن، نقطه  مفاهیم  با  را  او  که  بود  شروعی  ی 

حق  و  و استقامت  روشن  ذهن  ساخت.  آشنا  طلبى 

سنين   ه�ن  در  که  شد  سبب  دانش،  به  او  اشتیاق 

밉 از سن و سالش اش اندیشد و شخصیت کودكى، فراتر 

برده در نام      .نسلان خود برجسته شود در میان هم

 که کودكى پرشور  هجری خورشیدی، در حالى ۱۳۶۶سال 
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تشنه    استاد سبزمحمد  و  مرحوم  دبستان  بود، شامل  دانش  ی 

فوق العاده س곎ی  خان گردید. دوران ابتدايى را با تلاش و پشتکار 

هجری خورشیدی، از صنف شش آن دبستان    ۱۳۷۲کرد و در سال  

برای دانش او  سال با موفقیت فارغ شد. عطش  را در  او  اندوزی، 

عبدالرحمن    ۱۳۷۳ استاد  عالى  دبيرستان  به  هجری خورشیدی 

استعداد  که  جايى  رساند،  خوست)  مرکز  (دبيرستان  خان 

های نظيرش بیش از پیش ن�یان گشت. به دلیل نبوغ و توانايى کم

آزمون نمودن  س곎ی  با  را  صنف  چندین  برجسته،  های  علمی 

پشت  و  لیاقت  سرعت  با  را  خود  آموزشى  مسير  و  گذاشت  سر 

عنوان  صنفانش به یان همدرخششى استثنايى پیمود. او که در م

شد، توانست با فردی هوشمند، تلاشگر و هدفمند شناخته هٰ

موفقیت  با  را  متوسطه  تحصیلات  زمان،  دشوار  شرایط  وجود 

سال   در  از    ۱۳۷۸ادامه دهد. سرانجام،  هجری خورشیدی، پس 

زمرهسال این دبيرستان فارغ گردید و در  ی  ها تلاش و جدیت، از 

تنها در تحصیلات، بلکه در اخلاق  آموزانى قرار گرفت که نه دانش

مسئولیت سکوی  و  دبيرستان،  دوران  بودند.  ز�انزد  نيز  پذیری 

ای که سرشار از خدمات  ی درخشان او شد، آینده پرتا밉 برای آینده 

 .علمی و اجت�عی برای مردم و سرزمینش بود

تحصیلات   وزارت  آموزشى  نظام  که  است  روشن  همگان  برای 

گونه  به  افغانستان  و عالى  جوانان  ت�هٰ  که  شده  طراحى  ای 

کانکور،   سراسری  آزمون  در  موفقیت  صورت  در  کشور،  نوجوانان 

به هٰ نهادهای  توانند  از  یکی  در  رایگان  عالى  صورت  تحصیلات 

دولتى آموزش ببینند. این فرصت، امکان دستیا밉 به تحصیلات  

هٰ فراهم  جامعه  مختلف  اقشار  برای  را  دکتر  باکیفیت  کند. 

بهره با  نيز  تلاششهید  و  فرصت  همين  از  های گيری 

شرکت کرد و با کسب نمرهخستگی آزمون کانکور  ای ناپذیرش، در 

کز علمی برجسته کشور، انستیتوت طبى  از مرا چشمگير، به یکی 

گيری دانش پزشکی، او  پس از سال  .کابل، راه یافت ها تحصیل و فرا

فارغ  علمی  مرکز  این  از  موفقیت  احساس  با  با  و  شد  التحصیل 

طبابت   کار  به  میهن،  و  مردم  به  نسبت  عمیق  مسئولیت 

در   مقر  شهرستان  در  او، خدمت  مأمور�ت  نخستين  پرداخت. 

 دار، ه ــــــزشک وظیفــــــــــوان پـــــــــعنکه به ی  ـاستان غزنى بود، جای

به  صـَّ  خدمات  ارائه  و  بی�ران  درمان  به  ماه  شش 

این مدت،   .مردم منطقه مشغول بود شهید در  دکتر 

تکیه نه  بلکه  پزشک،  یک  و تنها  بی�ران  برای  گاهج 

اش برای نجات روزی هایشان بود. تلاش شبانهخانواده

انسان چهرهجان  به  را  او  بی�ران،  آلام  تسکين  و  ای ها 

با   او  کرد.  تبدیل  منطقه  مردم  میان  در  محبوب 

حرفه به  تعهد  و  کاری  پزشک فدا یک  از  فراتر  اش، 

تنها در درمان جسم،  معمولى عمل کرد و رسالتش را نه

به مردمش هٰ امیدبخشى  و  روح  التیام  در   .دیدبلکه 

 
نهاد   این  از  فراغت  از  پس  حیدری  پیکان  شهید  دکتر 

عرصه در  مدتى  نمودن  س곎ی  و  مختلف علمی  های 

انگيزه با  وارد  اجت�عی،  به مردم  برای خدمت  قوی  ای 

 귌میدان سیاست شد. او باور داشت که از طر�ق ن�یند

ها را به گوش تواند صدای آن مردم در شورای ولایتى، هٰ

مشکلات حل  برای  و  برساند  گاممسئولين  های شان 

همين از  بردارد.  سال  مؤثرتری  در  هجری   ۱۳۸۳رو، 

رقابت  وارد  بغلان خورشیدی،  استان  در  انتخاباتى  های 

مردم،  میان  در  او  والای  جایگاه  و  محبوبیت  شد. 

سالنتیجه کنار ی  در   귌ایستاد و  صادقانه  خدمت  ها 

رق برابر  در  توانست  او  کارزار،  این  در  بود.  بای آنان 

ن�ینده  عنوان  به  مردم،  قاطع  آرای  با  ای قدرتمندش 

گردد  ولایتى  شورای  راهج  دکتر دوره  .پیشتاز   귌ن�یند ی 

بغلان  ولایتى  شورای  تار�خ  در  درخشانى  فصل  شهید، 

حقوقای داشتند که نهبود. مردم، ن�ینده از  شان تنها 

 طور عملى در کنارشان ایستاده بود کرد، بلکه به دفاع هٰ
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او از تر�بون شورا برای رساندن صدای محرومان استفاده 

هايى بود که بتواند زند귌 مردم  حلکرد و همواره در 껭 راه

نتیجه وقفه، های 밉ی همين تلاشرا بهبود ببخشد. در 

پس از دو سال فعالیت در شورای ولایتى، با اعت�د اعضای 

به شدشورا،  انتخاب  نهاد  این  رئیس  برعهده    .عنوان  با 

شهید  دکتر  ولایتى،  شورای  ر�است  مسئولیت  گرفتن 

و  برای کسب مقام  ابزاری  او  برای  که سیاست  داد  نشان 

وسیله  بلکه  نبود،  و قدرت  مردم  به  دین  ادای  برای  ای 

یک نهاد تشر�فاتى  راه عدالت بود. او شورا را از  مبارزه در 

تصمیم برای  مرکزی  تبدیل  گيری به  مؤثر  و  سازنده  های 

دورهکرد.   و نهادهای در  مردم  میان  ارتباط  ر�استش،  ی 

ها روی دولتى تقویت شد و بسیاری از مشکلاتى که سال 

مند مورد بررسى و ای نظامگونههم انباشته شده بود، به

گرفت با    .پیگيری قرار  اما این پایان مسير علمی او نبود. 

مسئولیت ولایتى وجود  شورای  در  که  سنگینى  های 

داشت، دکتر شهید بار دیگر وارد میدان دانش شد. او که 

توسعه گاهج و تحصیل در  ی اجت�عی همواره به نقش آ

رشته در  و  بازگشت  دانشگاه  به  داشت،  علوم  باور  ی 

ی دهندهی تحصیل داد. این تصمیم نشانانسانى ادامه 

تعهد او به دانش، پیشرفت و ارتقای سطح فکری جامعه 

هٰ او  عبود.  نگاهج  با  عمیقخواست  و  نقش لمی  تر، 

دکتر شهید پیکان  .مؤثرتری در تغیير اوضاع داشته باشد

귌اش نشان داد که سیاست، حیدری، در ت�م مراحل زند

ناپذیر دانش و خدمت به مردم برای او سه مسير جدايى

نه  او  یک بودند.  بلکه  متعهد،  سیاستمدار  یک  تنها 

سختدانش برای پژوه  صادق  خادم  یک  و  کوش 

 .مردمش بود 

 

قلم      و  دانا  نسل  حاهٰ  همواره  شهید،  و دکتر  بود  بدست 

هٰ مبارزه  بزرگ  هدف  این  تحقق  کنار  برای  در  کرد. 

سال  های دولتىمسئولیت هجری خورشیدی،   ۱۳۹۱اش، در 

استان بغلان   را در مرکز  و تحصیلى درمان»  تعلیمی  «شبکه 

پل را در  (شهر  این شبکه  تأسیس کرد و کمی بعدتر  خمری) 

کز   استان بدخشان گسترش داد. هر ساله صدها نفر از این مرا

های ن�یند귌 شدند. دوره التحصیل هٰبه عنوان پرستار فارغ 

ساله بود، پس از در شورای ولایتى و شورای ملى افغانستان پنج

دوره  این  ارتقای ات�م  برای  و  رفت  کابل  به  شهید  دکتر  ها، 

بين روابط  رشته  خود،  دادانش  در  را  علوم  الملل  نشکده 

و   کرد  آغاز  افغانستان  واحد  اسلاهٰ  آزاد  دانشگاه  سیاسى 

کاروان    .موفق به در�افت مدرک کارشناسى ارشد شد از  هنوز 

التحصیل نشده بود که دوباره به  دانشجويى این دانشگاه فارغ 

به  معارف،  وزارت  درخواست  به  بازگشت.  مردم  خدمت 

این سمت   عنوان رئیس معارف بغلان منصوب گردید و در 

خدمت به مردم را ادامه داد. سه سال در این سمت فعالیت 

وی  به  فار�اب  معارف  ر�است  مسئولیت  آن  از  پس  و  کرد 

این سمت ن شد. مدت ز�ادی در  گذار  �ند تا اینکه دوباره وا

به کابل بازگشت و به عنوان مشاور در وزارت معارف مشغول  

برای ارتقاء سطح   های خودبه کار شد. از تجر�یات و توانمندی 

بهره  افغانستان  سراسر  در  هٰآموزش  در برداری  مدتى  کرد. 

رئیس  عنوان  به  سپس  و  داشت  فعالیت  مشاور�ت  پست 

اداره عموهٰ  ر�است  پرورش  و  های زندان  «آموزش 

در   با عزت و افتخار  افغانستان» منصوب شد و تا پایان عمر 

 .این پست به انجام وظیفه پرداخت

پیکان حیدری، انسانى بود که قلبش تنها برای        شهید دکتر 

با  مردمش هٰ هموطنانش  به  خدمت  از  همواره  او  تپید. 

 را نه تنها وظیفه  گفت و این خدمتهٰ شوق و علاقه سخن

آزمون  ای طراحى شده که ت�هٰ جوانان و نوجوانان کشور، در صورت موفقیت در  وزارت تحصیلات عالى افغانستان به گونه
 صورت رایگان در یکی از نهادهای تحصیلات عالى دولتى آموزش ببینند.توانند به سراسری کانکور، هٰ
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دانست. دکتر حیدری، با تر�ن افتخار خود هٰبلکه بزرگ

های نظاهٰ ندیده بود  وجود آنکه به طور رسمی آموزش

حرفه نظر  از  درگيری و  به  نیازی  جنگی  ای  سنگين  های 

밉 و غيرت 귌آزاد اما حس  به قلب نداشت،  را  او  پایانش 

دانست که برای رسیدن خو밉 هٰمیدان نبرد کشاند. او به 

آنان، باید دشواری  های فراوانى به مردم و ایستادن در کنار 

کند تحمل  که   .را  بحرانى  شرایط  و  سخت  روزهای  در 

افراد ترجیح هٰ ها پنهان دادند در پشت جبههبسیاری از 

밉 حیدری  دکتر  مردمش شوند،  کنار  در  تردیدی  هیچ 

مسافت  باید  آنان  به  رسیدن  برای  حتى  او  های ایستاد. 

گذاشت. از کابل تا خوست، از میان طولانى را پشت سر هٰ

درهکوه و  از ها  راسخ،  عزم  و  اراده  از  سرشار  قلبى  با  ها، 

کرد تا به مردمش مسيرهای سخت و خطرناک عبور هٰ

بر برسد را  تنها رهبری نيروهای مردهٰ  نه  او  راه،  این  در   .

ای مستحکم،  ای قوی و اراده عهده داشت، بلکه با روحیه 

فرا   گروه طالبان  علیه  و مقاومت  به همبستگی  را  همه 

کنار مردمش بودن، نه فقط   .خواندهٰ حیدری در  دکتر 

از  و  پایمردی  با  او  بود.  آرمان  یک  بلکه  انتخاب،  یک 

حقوق  و  آزادی  برای  نبرد  که  داد  نشان  خودگذشتگی 

هیچ او مردمش  است.  نبوده  احتیاط  و  ترس  سر  از  گاه 

مردمش  کرامت  و  آزادی  به  تنها  که  چرا  ایستاد، 

حرکتش اندیشید و هیچ چيزی نمیهٰ توانست مانع از 

باشد این مسير  او به آنچه که در دل داشت رسید، از     .در 

بش به آن تعلق داشت، ای که قلدورتر�ن نقطه به جبهه

گام برداشت و در برابر ظلم و جنایت گروه طالبان ایستاد.  

او که در آتش جهاد روح خود را به دنیای دیگری پیوند زده 

ستاره  همچون  نور  بود،  جنگ،  تار�ک  شب  دل  در  ای 

هم برای  را  ارمغان هٰ  رزمانشامید  رغم  به  به  اما  آورد. 

رشادت کاری ت�هٰ  فدا و  دیگر  ها  عمرش  آفتاب  ها، 

تار�خ   که  حالى  در  و  نکرد  هجری   ۱۰/۴/۱۴۰۰طلوع 

شنبه گاه پنجزمين نقش بسته بود، در شام  خورشیدی بر

جر�ان نبردی سخت با نيروهای سفاک گروه طالبان  در 

 ت،ــــ ـوســـــان خــــدره" شهرستوشـــــــــــدر "دهن دره خ

 

  .سالگی، در میان غبار و خون، جام شهادت را نوشید  ۴۱در سن  

بود،   ابدی  سفر  یک  آغاز  بلکه  نبود،  پایان  او  برای  شهادت 

افغانستان.  مردم  عزت  و  عدالت  آزادی،  سوی  به  سفری 

خواهد  مقاومت  تار�خ  در  قهرمان  یک  عنوان  به  نامش 

دل در  همیشه  یادش  و  خواهد  درخشید  زنده  ملت  های 

.ماند

  

 

 الله سنگين شهادت پیکان حیدری به روایت شر�ف
حمله از  (گردنپس  بالاحصار  به  دشمن  تهاجمی  تل)، ی 

جبهات جلسه فرماندهج  مقر  در  سرگروپان  با  مشترک  ای 

به که  شد  آن  بر  تصمیم  جلسه،  این  در  شد.  منظور  برگزار 

پاک  و  دشمن، انتقام خون شهدا  حضور  از  شهر  سازی مرکز 

طرح  تهاجمی  این حملات  در  پیکان  شهید  شود.  ر�زی 

حمله  که  کرد  پیشنهاد  استاد نشست  مکتب  بر  ای 

به  که  خان،  استفاده عبدالرحمن  دشمن  پایگاه  عنوان 

قرار  هٰ همه  تأیید  مورد  پیشنهاد  این  گيرد.  صورت  شد، 

تعیين   چاشت ه�ن روز  گرفت و زمان عملیات برای بعد از 

برنامه   شد تنظیمطبق  چاشت ی  از  بعد  دو  ساعت  شده، 

آغاز شد. دشمن ی مکتب  عملیات علیه دشمن در محوطه

از  و  شد  متحمل  سنگینى  تلفات  مقاومت،  اندكى  از  پس 

پوزهساحه قر�هی  به سوی  کرد.  ی چمن عقبر�گ  نشینى 

 .ادــــــــــــدر نتیجه، پوستۀ پشت پایۀ «ام.تى.ان» و مکتب است
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به  که  خان،  به عبدالرحمن  دشمن  قرارگاه  کار  عنوان 

هٰ مردهٰ/مقاومت گرفته  نيروهای  تصرف  به  شد، 

طول  به  مستحکم  دیواری  با  مکتب  این  درآمد. 

تيرکشهشت آنجا  در  بود.  شده  احاطه  متر  ها صد 

به   مکتب  یافت.  ترتیب  دفاعی  مواضع  و  شد  ساخته 

تحت  تیم  چهار  توسط  و  شد  تقسیم  بخش  چهار 

الله سنگين و دو فرماندهج شهید پیکان حیدری، شر�ف

 .شدفرمانده محلى دیگر مدیر�ت هٰ

با   دشمن  مکتب،  تصرف  از  پس  ساعت  یک  حدود 

تازه  تاکتیکی نيروی  برتری  دلیل  به  اما  کرد،  حمله  نفس 

با  تلفات بیشتری مواجه شد. گروه طالبان،  با  مبارز�ن، 

تغیير مسير حمله، کوشیدند پیشروی کنند، اما بار دیگر  

این   در  خوردند.  فرماندهان شکست  از  تن  دو  میان، 

ساحه افرادشان،  همراه  به  را  محلى  خود  مسؤولیت  ی 

بهانه  به  و  کرده  جنگ رها  میدان  از  مختلف  های 

 .گر�ختند

شهید پیکان حیدری برای بررسى وضعیت به سمت آن 

خارج  صحنه  از  آنان  که  در�افت  اما  رفت،  فرمانده  دو 

الله سنگين) ت�س گرفت اند. سپس با من (شر�فشده 

تا جلسه  بروم  رودخانه  سوی  به  که  خواست  برگزار  و  ای 

عده  که  شد  کید  تأ نشست،  این  در  نيروها کنیم.  از  ای 

تلاش است تا مسير میدان را ترک کرده اند و دشمن در 

دهد.   قرار  محاصره  در  را  ما  و  کرده  قطع  را  ما  عقبى 

به نتیجه شهید  پیکان  که  شد  این  جلسه  سوی ی 

نشینى کند و من به مکتب بازگردم تا این دره عقبخوش

 ی ه ـــــــتصمیم را به اطلاع سایر نيروها رسانده و به تخلی

 

باقى  اما 밉مبارز�ن  کنم.  بار مانده کمک  آنکه دشمن  از  خبر 

اک�لاتى و عقب و مسير  حمله کرده  را مسدود دیگر  نشینى 

 .ساخته است

به   را  مبارز�ن  بلند  صدای  با  فرا دشمن  شدن  تسلیم 

که  ی عفو هٰخواند و وعده هٰ دیگر  داد، اما من و شش نفر 

زنجير  که  گرفتیم  تصمیم  بودیم،  مانده  باقى  مکتب  در 

خارج شویم. جنگی شدید   از محوطه  و  بشکنیم  را  محاصره 

آغاز شد که در نهایت، با تحمیل تلفات بر دشمن، موفق به  

دهن   روستای  به  مجروح  دو  با  و  شدیم  محاصره  شکستن 

(ساحه خوش شاهدره  شهید ی  آنجا،  در  رسیدیم.  توت) 

معراج فرمانده  ما  پیکان،  انتظار  در  جمشیدجان  و  الدین 

 .بودند

به سمت خوش را  مجروحين  و  نشستیم  کوتاه  دره  لحظاتى 

فرستادیم. اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که هوا تار�ک 

شد. تصمیم گرفتیم که موقعیت خود را تغیير دهیم، چرا که 

های های ليزری و دور�ينی دشمن به سلاحهای شبانه تیم

در   کت  را دو  هنگام،  همين  در  بودند.  مجهز  شب  در  دید 

ده  در  درگرفت.  دیگر  جنگی  و  کرد  اصابت  ما  حضور  محل 

معراجدقیقه فرمانده  نبرد،  نخست  شهادت ی  به  الدین 

به   نيز  جمشیدجان  و  پیکان  شهید  بعد،  دقایقی  و  رسید 

پیوستند شهدا  باقى   .کاروان  نفر  سه  که ما  حالى  در  مانده، 

کردیم، موفق شدیم خود را از ساحه بيرون دفاعی جنگ هٰ

در دشمن  بکشیم.  نيروهای  از  تن  چهار  نبرد،  و   این  کشته 

ی مقاومت سه تن از  شش تن دیگر زخمی شدند. اما جبهه

دست داد؛ شهید پیکان، فرمانده   از  را  بهتر�ن مبارزان خود 

 د درـــــالدین و جمشیدجان که هر یک درختى تنومنمعراج

 

داد، اما من و شش نفر دیگر که در مکتب  ی عفو هٰخواند و وعده دشمن با صدای بلند مبارز�ن را به تسلیم شدن فرا هٰ
 شویم. باقى مانده بودیم، تصمیم گرفتیم که زنجير محاصره را بشکنیم و از محوطه خارج 
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از مبارز�ن نيز زخم برداشتند این، پنج تن دیگر   .جنگل مقاومت بودند. افزون بر 

گرچه تلفات سنگینى بر دشمن وارد کرد و هیبت پوشالى شان را در هم شکست، اما شهادت پیکان این نبرد، ا

های ستبر حیدری و همرزمانش، زخمی ژرف بر پیکر مقاومت بر جای گذاشت. آنان که در تار�کی شب، با سینه 

برابر سیل گلوله  ی هايى شدند که راه آینده تنها مدافعان خاک و آزادی بودند، بلکه چراغها ایستادند، نه در 

ور ها شعلهشان زمين را سيراب و غيرت را در دلمبارزه را روشن کردند. نام و یاد این قهرمانان، که خون پاک

شان ی راه شان، سوگندی است که ما را به ادامه ی خونبخش خواهد ماند. هر قطرهساخت، جاودانه و الهام

 .خواندفرا هٰ

 

 

귌نامه»«زند 

 فرمانده 
 بهلول بهیج 

 
 نویسنده: برسام آر�ايى

 

 

، فرزند برومند بهلول بهیجفرمانده الحاج جنرال  شهید  

دامان کوه رشد کرد و در پنجشير، مردی که در  های استوار 

هممیدان  نامش  نبرد،  تار�خ  های  بزرگ  قهرمانان  سنگ 

سال   در  او  شد.  در  ۱۳۳۸جاودانه  «کلانترخیل ،  دهکده 

در   گشود،  جهان  به  چشم  «عنابه»  شهرستان  آبدره»، 

خانوادهخانه  بود.  آن  اساس  شرافت،  و  ای�ن  که  اش، ای 

بودند و همين محیط معنوی، بذر ساده و دیندار  ز�ست 

اش را در سایه قرآن و  تقوا و غيرت را در جان او کاشت. کودكى

گيری  گلستان سعدی گذراند، درس های مکتب را در کنار فرا

هايى از درایت، نشانه   های دینى آموخت و از ه�ن آغاز،آموزه 

تحصیلات  شد.  ن�یان  وجودش  در  بزرگ  روح  و  صلابت 

ابتدايى را در مکتب آبدره و سپس در مکتب متوسطه عنابه  

هايى ادامه داد، اما ذهن پرسشگر و روح مبارزش او را به افق

صفحات کتاب از  هايى که در ه�ن سال      ها کشاند.فراتر 

فرو   و خفقان  سیاهج  در  نبود، فضای کشور  بیش  نوجوانى 

کمونیست ر�شه رفت.  بر  تیشه  توطئه،  و  خیانت  با  ها، 

دیوارهای های دینى و ملى زدند و پردهارزش های سیاه را بر 

تار�خ این سرزمين آویختند. آن روزها، هنگاهٰ که مساجد 

شعله آتشدر  محله هٰ  های  در  اذان  ندای  ها سوختند، 

سیاه خاموش هٰ در  را  های مخوف  چالشد، عل�ی دین 

 شـــــــــ ـهای مقدس را به آتاب ـــــــــــــــــــــانداختند و کتهٰ
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درد و  کشیدند، دلهٰ   از  شد. های مؤمنان  خشم لبر�ز 

ای�ن  و  غيرت  دل  از  جوانانى  سنگين،  ظلمت  این  در 

خون که  آنان  اسلاهٰ برخاستند.  غيرت  از  شان 

اشتیاق آزادی هٰجوشید و دلهٰ هراس تپید، 밉شان در 

جوانان،  این  میان  در  برگز�دند.  را  مبارزه  راه  مرگ،  از 

 밉انقلا و شعله  ای�ن  شور  با  نيز  در  «بهلول شهید»  اش، 

تقوا  صفوف نهضت اسلاهٰ جای گرفت. قلبش را با نور 

رزمانش، پی�ن بست و عزم آزادی روشن کرد و در کنار هم

یورش بیگانگان و مزدوران داخلى برابر  شان، سینه که در 

و  گاهج  آ بذر  که  محیطی  رحمن،  لیسه  در  کند.   곎س

هٰ جوانه  آن  در  آینده  مقاومت  مجاهدان  دیگر  با  زد، 

دهم شد.  به  رسنشين  محدود  تنها  دیگر  هایش 

کتاب تار�خ  صفحات  کتاب  بلکه  نبود،  درسى  های 

به  زنده  شجاعت  و  اخلاص  کاری،  فدا آن،  در  که  بود  ای 

گاهانه مسير خویش را برگز�د، قلم  نگارش درهٰ آمد. او آ

که  روز  هر  دیگر.  دست  در  مبارزه  عزم  و  دست  یک  در 

یافت، اما  گذشت، سرکوب رژ�م کمونیستى شدت هٰهٰ

خلل جوانان  این  هٰعزم  آنناپذیر  خفا، ماند.  در  ها 

های داشتند، با نگاه محافل دینى و فکری را زنده نگه هٰ

دل و  امید  از  آینده پر  یقين،  از  سرشار  تصویر  های  را  ای 

سرزمين  هٰ این  در  دیگر  بار  اسلام  آن،  در  که  کردند 

آرمان که  شهید،  بهلول  باشد.  جان سر�لند  از  هایش 

گام نهاد، 밉عز این مسير  بودند، در  تا �زتر  باک و استوار، 

 .اشته شودــــــنامش در دفتر مقاومت، با جوهر خون نگ

 

، نقطه عطفی در زند귌 او بود. با شناخت عمیق از ۱۳۵۶سال  

های نظاهٰ  شرایط سیاسى و نظاهٰ، وارد ارتش شد و آموزش

و  را به استعداد  گذاشت.  هوش سرشارش سرعت پشت سر 

جزوتام از  یکی  فرماندهج  به  زود  خیلى  که  شد  های موجب 

گ�شته شود.   گردیز  «کوتل تيره» شهر  «کندک دافع هوا » در 

زند. هفتم  اما سرنوشت، آرامش را برای چنين مردانى رقم نمی

کودتای  ۱۳۵۷ثور   شد.  سیاه  کشور  آس�ن  که  بود  شبى   ،

سنگکمونیست بر  را  خون  و ها،  ساخت  جاری  کابل  فرش 

تار�ک، طلیعه  روزهای  آن  در  زد.  رقم  میهن  برای  را  ای شوم 

رژ�م خائن، راه مبارزه را  بهلول شهید، به  کنار  جای ماندن در 

یارانش، سلاح بر زمين نگذاشت، بلکه  برگز�د. او با عده  ای از 

پیش گرفت و به شهید احمدشاه مسعود   را در  راه پنجشير 

کنار مولوی شوفه، به قرارگاه آبدره رفت و آماد귌   پیوست. در 

مزدوران  اما  کند.  ادا  بزرگ  جهاد  در  را  خود  سهم  تا  گرفت 

کردند،   شناسايى  کابل  در  را  او  ننشستند.  بیکار  کمونیست، 

 .های رژ�م به بند کشیده شدگاهبازداشت شد و در شکنجه

بتواند        که  نیست  قفسى  خدا  مردان  برای  زندان،  اما 

الله امين و ورود شوروی  شان را بشکند. با سقوط حفیظاراده

تازه  فصل  مستقیم،  جنگ  بهلول  به  شد.  آغاز  جهاد  در  ای 

شهید، بار دیگر به پنجشير بازگشت و سلاح به دست گرفت.  

شهید،  مسعود  جبهه،  به  ورودش  روزهای  نخستين  در 

عهده بر  سنگینى  توپ  وظیفه  باید  او  گذاشت.    ۸۲اش 

برابر ماشين جنگی ارتش متری را به دست هٰمیلى  گرفت و در 

میان سرخ هٰ در  را  او  که  بود  آزمونى  این مسئولیت،  ایستاد. 

مجاهدین پنجشير، به عنوان ن�د استقامت و دلاوری معرفى  

، هنگاهٰ که مسعود شهید نخستين قطعه ۱۳۵۹کرد. سال  

ساده ای متحرک جبهه را ایجاد کرد، انتخاب فرمانده آن کار 

نبود. اما در میان همه دلاوران، بهلول شهید برگز�ده شد. او 

سنگين   حمله  نهُ  در  و  گرفت  عهده  به  را  قطعه  آن  رهبری 

دليری  شوروی،  تار�خ  ارتش  در  که  داد  نشان  خود  از  هايى 

 .نظير استمبارزات افغانستان کم
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، او به عنوان فرمانده قرارگاه فراج منصوب ۱۳۶۲در سال  

کم نظاهٰ  نبوغ  با  توانست  و  در  شد  را  دشمن  نظيرش، 

این عرصه های سختکوه به زانو درآورد. در  پنجشير  گذر 

تاکتیک جنگپرمخاطره،  شناخت های  و  چر�کی  های 

밉هايى بودند که او بدیلش از جغرافیای کوهستانى، سلاح

به چهره 밉را  کردندای  تبدیل  جهاد  نبردهای  در   .بدیل 

بود که استراتژی نبردهای کوهستانى، عرصه را  ای  او  های 

ای برای به ن�یش گذاشت. هر دره و هر گذرگاه، به صحنه

مهارت کمينن�یش  از  شد؛  بدل  برق هایش  آسا های 

ای که دشمن را دچار شدهگرفته تا ضدحملات حساب

دانست که چگونه از  کرد. او هٰسردرگمی و استیصال هٰ 

به   بلکه  مانع،  عنوان  به  نه  کوهستان  خشن  طبیعت 

توانايى  این  ببرد.  باعث عنوان متحدی قدرتمند بهره  ها 

میدان  در  خود  که  مسعود،  احمدشاه  شهید  که  شد 

عموهٰ  فرماندهج  به  را  او  نداشت،  نظيری  فرماندهج 

از آن پس، هرگاه که آتش نبردی   .کوهبندها منصوب کند

هٰسرنوشت برافروخته  آن ساز  پیشانى  در  او  نام  شد، 

هجومهٰ در  برق درخشید.  دفاعهای  در  های آسا، 

هايى که سرنوشت جنگ سرسختانه و در طراحى عملیات

او تعیينرا تغیير هٰ کننده بود. جنگاوران ز�ر  داد، حضور 

جنگیدند ای استوار، در کنار او هٰفرمانش، با ای�ن و اراده

عقب هٰ به  دیگری  از  پس  یکی  را  دشمن  هر  و  راندند. 

های پيروزی، گواهج بود بر درایت و جسارت مردی که کوه

گام به فلک کشیده، ز�ر  های استوارش، شکوهج تازه  سر 

رژ�م         .یافتندهٰ سقوط  و  مجاهدین  پيروزی  از  پس 

به آرامشى نسبى رسید، اما چالش های کمونیستى، کشور 

که تازه  داشت  نیاز  فرماندهانى  به  کابل،  بود.  راه  در  ای 

بتوانند امنیت را حفظ کنند و نظم را برقرار سازند. بهلول 

غند   رأس  در  دیگر  ۸۴۵شهید،  فرماندهان  کنار  در   ،

با   و  گرفت  بر عهده  را  پایتخت  امنیت  تأمين  مسئولیت 

پایان اقتدار، از مردم و شهر دفاع کرد. اما توطئه  ها، هرگز 

سال  نداشتند.     ان با ـــــــــــــــ ـ، زمانى که گروه طالب۱۳۷۵در 

به   خارسي،  مجاهدین ح�یت  آورد،  یورش  کابل  سمت 

  

عقب  تپنده  به  قلب  دیگر  بار  پنجشير،  شدند.  نشینى 

دهج جدید، چهار  مقاومت شد و مسعود شهید، با سازمان 

لوا را برای دفاع تشکیل داد. فرماندهج لوای چهارم به بهلول  

غور�ند،   نبردهای  مقدم  خط  در  او  و  شد  س곎ده  شهید 

اما کمبود امکانات و محاصره شدید،    .دلاورانه ایستاد귌 کرد

او را مجبور ساخت که برای تجدید قوا به تخار برود. از آنجا، به  

او،  برای  حج،  برود.  حج  سفر  به  سپس  و  ایران  تاجیکستان، 

را استوارتر   ای�نش  و  تازه کرد  را  سفری بود که عهدهای کهنه 

 .ساخت

و آزادی کشور از سیطره   ۱۳۸۰با سقوط گروه طالبان در سال        

فصلى نو از   رژ�م جابرانه آن گروه، او به وطن بازگشت و آغازگر 

سال   در  شد.  خود  سرزمين  و  مردم  به  به   ۱۳۸۳خدمت 

مثال  تعهدی  و  راسخ  عزهٰ  با  پنجشير،  والى  در  عنوان  زدنى، 

مخابرات، عرصه معارف،  امنیت،  همچون  مختلف  های 

برجسته نقش  پنجشير  در  توسعه  و  وی  زراعت  کرد.  ایفا  ای 

و   بهبود  شرایط  خود،  کارآمد  و  دقیق  تدابير  با  توانست 

های پیشرفت قابل توجهی را در این استان به وجود آورد و گام

در   برداشت.  خود  زادگاه  آبادانى  راستای  در  مهمی  و  اساسى 

حبیب۱۳۹۵سال   امير  مراسم خاکسپاری  در  با الله،  کلکانى،   

ه�ن روحیه انقلا밉 و انسانى همیشگی خود، در خط مقدم 

تا عدالت  کرد  کاری، تلاش  و فدا با شجاعت  و  یافت  حضور 

او  تحقق یابد. حضور  تار�ـِّ برای آن شخصیت بزرگ و مبارز 

سرنوشت لحظات  آن  اصول  در  به  پایبندی  از  ن�دی  ساز، 

آن   بر  طول خدمت خود  بود که همواره در  آزادی  و  عدالت 

 .تاکید داشت

 



 

 

 

 ________________________________________________ 

 75 ۲/ مقاومت

سال          در  بود.  نیافته  پایان  هنوز  او،  مبارزه  داستان  اما 

گروه  ۱۴۰۰ و  کرد  سقوط  جمهور�ت  نظام  که  هنگاهٰ   ،

سرزمینش  بر  ویرانگر  طوفانى  مانند  دیگر،  بار  طالبان 

یورش آورد، بهلول شهید، سکوت را خیانت دانست. او که 

خرابه میان  و  آتش جنگ  دلِ  خویش در  سرزمين  های 

نمی تسلیم  هرگز  بود،  شده  از تر�یت  پس  بار،  این  شد. 

نمی دیگر  افغانستان،  بر  طالبان  گروه  توانست تسلط 

밉 تفاوت باشد. به جبهه مقاومت ملى افغانستان تحت

سرزمينِ  پنجشير،  در  و  پیوست  مسعود  احمد  رهبر 

گرفتهمیشگی سنگر  مقاومت،  و   귌و   .ایستاد روزها 

ناپذیر، زلای تزلها در خط مقدم جنگید و با روحیهشب

با   بار  این  که  دشمنى  برابر  در  او  پرداخت.  مبارزه  به 

ای و های منطقه تری از سوی قدرتهای گستردهح�یت

کرد. بهلول شهید، با ت�م  رو بود، ایستاد귌 هٰجهانى روبه

تجر�یات سالوجود و با اندوخته  ها مبارزه، به یاریِ ای از 

رزمانش شتافت و در نبردهای سخت، پیشتاز میدان هم

سنبله    .بود پانزدهم  در  انجام  منطقه ۱۴۰۰سر  در   ،

کار»، هنگاهٰ که جنگ به اوج خود رسید و دشمن «مرگه

밉به  زمينرح�نهطور  به  کرد،  ای  حمله  مقاومت  های 

귌اش را با خون خود  بهلول شهید آخر�ن برگ از دفتر زند

لحظه ه�ن  در  رسید، نگاشت.  او  به  مرگ  تیغ  که  ای 

بود.  چش واضح  هدفش  و  درخشان  همچنان  �نش 

برای  بلکه  سرزمینش،  آزادی  برای  تنها  نه  بهلول شهید 

بزرگآرمان  این جهان هٰهايى  در  که  آنچه  از  توانست تر 

نام او فراموش  دید، جان خود را فدای مبارزه کرد. هرگز 

اراده پایان و دلى پر ای 밉نخواهد شد، چرا که او یادآوری از 

 .از عشق به آزادی بود

 

دل کوه      های بلند و سر�لند بهلول بهیج، ناهٰ است که در 

خاطره  در  و  جاری  همیشه  رودهای  زمزمه  در  پنجشير، 

این سرزمين جاودانه خواهد    ساز  نبردهای سترگ و سرنوشت

به  تنها  نه  را  مرگ  که  بود  مردی  او  بلکه  ماند.  پایان،  عنوان 

آن به عنوان بخشى از مبارزه به  آغوش کشید و از  عنوان  اش در 

آرمان  تحقق  برای  درخت  راهج  کرد.  استفاده  بزرگش  های 

کاری که در زمين سخت و سنگی این سرزمين   استقامت و فدا

بار   به  و  شد  سيراب  او  پاک  خون  با  بود،  دوانیده  ر�شه 

آرمان فدای  را  خود   귌زند تنها  نه  بهیج  بهلول  های نشست. 

دفاع در مسير  آزادی، عزت و    والایش کرد، بلکه مرگ را نيز  از 

تار�خ  در  عطفی  نقطه  به  تبدیل  افغانستان،  مردم  کرامت 

و بوم ساخت و پرآلام این سرزمين،    .این مرز  تار�خ پرافتخار  در 

اند، اما مردانى  قهرمانان بسیاری در میان دود و آتش ز�سته

انگشت او،  قلمچون  با  نه  را  تار�خ  که  مردانى  های ش�رند؛ 

گران کاغذهای  و  و زر�ن  حقیقت  شمشير  با  بلکه  قیمت، 

کوه دل  در  دشتخون  و  حک  ها  خویش  سرزمين  های 

گونه مردان، که تنها برای آزادی و سر�لندی وطن کردند. این

قهرمانان 밉ز�ستند و برای آن جان هٰهٰ زمان باختند، جز 

در  بلکه  روزگار  آن  در  تنها  نه  که  مردانى  بود،  خواهند  تار�خ 

بنسل عنوان ن�دهای استقامت، شجاعت و ه های بعد نيز 

کاری یاد خواهند شد.   فدا

 

 
کوه دل  در  که  است  ناهٰ  بهیج،  و  بهلول  بلند  های 

سر�لند پنجشير، در زمزمه رودهای همیشه جاری و 
سرنوشت و  سترگ  نبردهای  خاطره  این   ساز  در 

 سرزمين جاودانه خواهد ماند.
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سال          در  بود.  نیافته  پایان  هنوز  او،  مبارزه  داستان  اما 

گروه  ۱۴۰۰ و  کرد  سقوط  جمهور�ت  نظام  که  هنگاهٰ   ،

سرزمینش  بر  ویرانگر  طوفانى  مانند  دیگر،  بار  طالبان 

یورش آورد، بهلول شهید، سکوت را خیانت دانست. او که 

خرابه میان  و  آتش جنگ  دلِ  خویش در  سرزمين  های 

نمی تسلیم  هرگز  بود،  شده  از تر�یت  پس  بار،  این  شد. 

نمی دیگر  افغانستان،  بر  طالبان  گروه  توانست تسلط 

밉 تفاوت باشد. به جبهه مقاومت ملى افغانستان تحت

سرزمينِ  پنجشير،  در  و  پیوست  مسعود  احمد  رهبر 

گرفتهمیشگی سنگر  مقاومت،  و   귌و   .ایستاد روزها 

ناپذیر، ای تزلزلها در خط مقدم جنگید و با روحیهشب

با   بار  این  که  دشمنى  برابر  در  او  پرداخت.  مبارزه  به 

ای و های منطقه تری از سوی قدرتهای گستردهح�یت

کرد. بهلول شهید، با ت�م  رو بود، ایستاد귌 هٰجهانى روبه

تجر�یات سالوجود و با اندوخته  ها مبارزه، به یاریِ ای از 

رزمانش شتافت و در نبردهای سخت، پیشتاز میدان هم

سنبله    .بود پانزدهم  در  انجام  منطقه ۱۴۰۰سر  در   ،

کار»، هنگاهٰ که جنگ به اوج خود رسید و دشمن «مرگه

밉به  زمينرح�نهطور  به  کرد،  ای  حمله  مقاومت  های 

귌اش را با خون خود  بهلول شهید آخر�ن برگ از دفتر زند

لحظه ه�ن  در  رسنگاشت.  او  به  مرگ  تیغ  که  ید، ای 

بود.   واضح  هدفش  و  درخشان  همچنان  چش�نش 

برای  بلکه  سرزمینش،  آزادی  برای  تنها  نه  بهلول شهید 

بزرگآرمان  این جهان هٰهايى  در  که  آنچه  از  توانست تر 

نام او فراموش  دید، جان خود را فدای مبارزه کرد. هرگز 

اراده پایان و دلى پر ای 밉نخواهد شد، چرا که او یادآوری از 

 .از عشق به آزادی بود

 

دل کوه      های بلند و سر�لند بهلول بهیج، ناهٰ است که در 

خاطره  در  و  جاری  همیشه  رودهای  زمزمه  در  پنجشير، 

این سرزمين جاودانه خواهد    ساز  نبردهای سترگ و سرنوشت

به  تنها  نه  را  مرگ  که  بود  مردی  او  پایان،  ماند.  بلکه  عنوان 

آن به عنوان بخشى از مبارزه به  آغوش کشید و از  عنوان  اش در 

آرمان  تحقق  برای  درخت  راهج  کرد.  استفاده  بزرگش  های 

کاری که در زمين سخت و سنگی این سرزمين   استقامت و فدا

بار   به  و  شد  سيراب  او  پاک  خون  با  بود،  دوانیده  ر�شه 

آرمان فدای  را  خود   귌زند تنها  نه  بهیج  بهلول  های نشست. 

آزادی، عزت و   دفاع از  در مسير  والایش کرد، بلکه مرگ را نيز 

تار�خ  در  عطفی  نقطه  به  تبدیل  افغانستان،  مردم  کرامت 

و بوم ساخت و پرآلام این سرزمين،    .این مرز  تار�خ پرافتخار  در 

اند، اما مردانى  قهرمانان بسیاری در میان دود و آتش ز�سته

انگشت او،  مردچون  قلمش�رند؛  با  نه  را  تار�خ  که  های انى 

گران کاغذهای  و  و زر�ن  حقیقت  شمشير  با  بلکه  قیمت، 

کوه دل  در  دشتخون  و  حک  ها  خویش  سرزمين  های 

گونه مردان، که تنها برای آزادی و سر�لندی وطن کردند. این

قهرمانان 밉ز�ستند و برای آن جان هٰهٰ زمان باختند، جز 

در  بلکه  روزگار  آن  در  تنها  نه  که  مردانى  بود،  خواهند  تار�خ 

به نسل عنوان ن�دهای استقامت، شجاعت و های بعد نيز 

کاری یاد خواهند شد.   فدا
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 انزن

زنى  ز�نب با  وهشت بیست،  زمانى  که  موهايى  با  ساله 

گوشه های چو밉 مادرش مرتب هٰشانه  ای  شد، حالا در 

خودش  به  ترسناک  و  مرطوب  تنگ،  سلول  یک  از 

پیچیده بود. دیوارهای سنگی، خیس از رطوبت و پوشیده  

خزه پخش از  فضا  در  را   귌گندید بوی  سیاه،  های 

کردند. انگشتانش، که زمانى قلم را با ظرافت در دست هٰ

هٰهٰ گرسنگی  و  سرما  از  حالا  با گرفتند،  و  لرز�دند 

ای ز�ر و کثیف بسته شده بودند. تنها صدايى که در  پارچه 

های آب بود که از شد، قطرهآن سکوت مرگبار شنیده هٰ 

ترک هٰسقف  سی�نى  زمين  بر  گاهج خورده  و  چکید 

سلولناله  از  خفه  در  ای  خنجری  مثل  که  دورتر  های 

 رفت.اش فرو هٰنهسی

خانه همه      یک صبح سرد شروع شد. ز�نب در  از  چيز 

یک روستايى دورافتاده بنام «شوترخان» در    کوچکش در 

دختر�چه  چند  به  غور،  استان  چغچران  شهرستان 

ای که های کهنه و پاره داد. کتابخواندن و نوشتن یاد هٰ 

اش بودند. اما آن ز�ر تشک پنهان کرده بود، تنها گنجینه

چکمه  صدای  خشن روز،  فر�ادهای  و  سنگين  های 

شکست.  هم  در  را  خانه  آرامش  طالبان،  جنگجویان 

راــــــــــــــــــرحهای بلند و چش�ن 밉مردانى با ر�ش  م، در 

 های خاموش: سایه

وای  تى از ز�نب ـــ ـر
بازداشتگاه طالبان  بانويى در 

 

 نویسنده: بهرام راستين 

 

 

وای  تـــ ـر
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این    "فاسد!"  بودند.  کشیده  زمين  روی  را  او  و  شکسته 

کتاب که  حالى  در  زدند،  فر�اد  بارها  را  مثل کلمه  را  ها 

دادند. ز�نب مدرک جنایت جلوی چش�نش تکان هٰ

طالبان، با نفرت، کتا밉 را ز�ر   به یاد آورد که چگونه یکی از 

 برند." ها تو را به جهنم هٰپایش له کرد و گفت: "این

کرد،        که حس  اولين چيزی  رسید،  بازداشتگاه  به  وقتى 

جا  دیوارها  در  انگار  که  بويى  بود،  عرق  و  خاک  تند  بوی 

روز  انداختند که حتى نور  را به سلولى  او  خوش کرده بود. 

صدايى  با  آهنى  درِ  نداشت.  را  آن  به  ورود  جرأت  هم 

و  گوش تار�کی  با  ماند،  تنها  ز�نب  و  شد  بسته  خراش 

 ترس.  

     밉 کابوسى  مثل  بازداشتگاه،  در  هر  روزها  بود.  پایان 

راهرو، او را از صبح، صدای قدم های سنگين نگهبانان در 

شد کرد. درِ سلول با خشونت باز هٰخوا밉 ناآرام بیدار هٰ

جا، بردند. آنهايى بسته به اتاق بازجويى هٰو او را با دست

زده بود.  یک ميز چو밉 شکسته و یک صندلى فلزی زنگ

کم سایه نور  لامپ،  دیوار جان  روی  ترسناكى  و  بلند  های 

مرگ هٰ رقص  اتاق  آن  در  ارواح  که  انگار  انداخت، 

 کردند.  هٰ

با      مردی  بود،  بازجويى  مسول  ظاهراً  که  طالبان  از  یکی 

انسانیت نداشت،  ر�ش انبوه و چش�نى که هیچ نشانى از 

دست وارد هٰ  شد. "هنوز  همیشه با یک چوب نازک در 

با لحنى هم هٰ بارها  را  این سوال  ب�نى؟"  خواهج ساکت 

هٰ تکرار  با ر�تمی تمسخرآميز  را  حالى که چوب  کرد، در 

هٰ دستش  کف  به  پایين  آزاردهنده  را  سرش  ز�نب  زد. 

داد. او  های خشکش را به هم فشار هٰانداخت و لبهٰ

بهانه هٰ است  ممکن  کلمه  هر  که  برای دانست  ای 

 شکنجه بیشتر باشد. 

 

بازجو   کشید،  طول  حد  از  بیش  سکوتش  وقتى  روز،  یک 

به گوشه را  او  با چکمه به  عصبانى شد.  و  اتاق پرت کرد  از  ای 

بدنش ز�انه کشید، شکمش لگد زد. درد مثل شعله ای در 

دندان  ز�نب  نزد.  اما  فر�اد  و  فشرد  هم  به  را  هایش 

ها لذت شنیدن ضعفش را بدهد. بعد از  خواست به آننمی 

شکنجه خلاقانه آن،  یکها  شدند.  ساعتتر  را  او  در  بار  ها 

سرما نگه داشتند، با لباسى نازک و پاره که بدنش را از گزند باد  

نمی یخ شدت سرما 밉زده محافظت  از  پاهایش  حس  کرد. 

شده بودند و انگشتانش کبود. بار دیگر، او را مجبور کردند که 

تها 밉برای ساعت بنشیند،  زانوهایش  ا جايى که حرکت روی 

밉 اشک  و  شد  درد خم  از  گونهکمرش  روی  سر  صدا  هایش 

 خورد. 

هٰشب     رها  خود  حال  به  را  او  نگهبانان  وقتى  کردند،  ها، 

هٰ بر  را در  او  گرفت. گاهج تار�کی سلول مثل موجودی زنده 

شکاف از  باد  زوزه  هٰصدای  دیوار  هم  های  گاهج  آمد، 

تکیه هٰ زندانیان. ز�نب به دیوار  داد و فر�ادهای خفه دیگر 

کشید، انگار با انگشتانش خطوط خیالى روی سنگ سرد هٰ

هٰ کار  این  با  متصل که  بيرون  دنیای  به  را  توانست خودش 

تکه  نامید،  غذا  را  آن  بشود  گر  ا غذا،  و کند.  خشک  نان  ای 

گلکپک  밉آ با  که  بود  هٰزده  همراه  بدبو  و  لود  هر  آ او  شد. 

گرسنگی، بلکه برای اینکه  لقمه را با زحمت فرو هٰ داد، نه از 

 زنده ب�ند.
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آن شب یکی از  سلول کناری به گوشش رسید. ز�نب با صدايى که به زحمت از  گر�هها، صدای  در  ای آرام از 

آمد، پرسید: "كى هستى؟" صدايى لرزان پاسخ داد: "لیلا. من لیلا هستم. این نامسل�ن گلویش بيرون هٰ

جايى؟" ز�نب گفت: "به خاطر درس دادن به  ها به خاطر داشتن گوشى هوشمند من را گرفتند. تو چرا این

باید دنیا   زنده ب�نیم، ز�نب.  باید  "ما  افتاد، و سپس لیلا زمزمه کرد:  بینشان  کوتاهج  دخترها." سکوت 

دل ز�نب، او را گرم کرد. او به خودش قول داد  صدای�ن را بشنود." این کل�ت، مثل شعله ای کوچک در 

گوشى هوشمند بازداشت  که مقاومت کند، نه فقط برای خودش، بلکه برای لیلا که تنها به جرم داشتن  

سایه این ظلم نفس  روستا منتظرش بودند و برای همه زنانى که در  دخترانى که در  شده بود، برای سایر 

 کشیدند. هٰ

او را به حیاط بردند، جايى که       جسمش بشکنند.  یک روز، نگهبانان تصمیم گرفتند روحش را بیش از 

ای بلند گفت: "این موها ها با خندهدیگر زندانیان هم بودند، و موهایش را با خشونت کشیدند. یکی از آن 

را برای چه نگه داشتى؟ اینجا کسى نیست که برایش ز�با ب�نى." ز�نب سرش را بالا گرفت و به چش�نش 

گر قلبش از تحقير هٰ نگاه کرد. او نمی  سوخت. آن روز، موهایش را با تیغ  خواست ضعفش را ببینند، حتى ا

هایش را شکسته  ای که بالکندی کوتاه کردند و تارهای سیاه روی زمين خاكى ر�ختند، مثل پرهای پرنده 

ت�هٰ اتاق بازجويى هم، تحقير  کرد که ساعتنداشت. یک  باشند.     در  ها به دیوار بار، بازجو او را مجبور 

گفت:  زد. ز�نب به خودش هٰآميز را پشت سر هم فر�اد هٰخيره شود، در حالى که کل�ت زشت و توهين

 رفت.   هٰتوانند روحم را بگيرند." اما هر کلمه مثل خاری در جانش فرو ها نمی ها فقط کل�تند. آن"این

 

یک روز، نگهبانان تصمیم گرفتند روحش را بیش از جسمش بشکنند. او را به حیاط 
 بردند، جايى که دیگر زندانیان هم بودند، و موهایش را با خشونت کشیدند.
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لحظات تنهايى، به خاطراتش پناه هٰ با وجود همه این  بود. در  امیدوار  آورد که چگونه مادرش  برد. به یاد هٰها، ز�نب هنوز 

کم نور  شوق دختر�چهدر  از  پر  یاد چش�ن  به  بود.  یاد داده  الفبا  او  به  اسم  هايى هٰرنگ چراغ نفتى،  بار  اولين  برای  افتاد که 

 دادند.اش، به او نيرو هٰ هايى در آس�ن سیاه زند귌 نوشتند. این خاطرات، مثل ستاره خودشان را روی کاغذ هٰ

پای یکی از آنیک روز، وقتى نگهبانان او را برای بازجويى هٰ   ها دید. با احتیاط آن را برداشت و در لباسش بردند، تکه کاغذی ز�ر 

آمد، کاغذ را باز کرد. یک خط کج و معوج بود، انگار که کسى با عجله چيزی رنگی که از شکاف دیوار هٰپنهان کرد. شب، در نور کم

ای رنگ زد. برایش مهم نبود چه نوشته شده؛ همين که نشانه نوشته بود. ز�نب با انگشتش روی آن خط کشید و لبخندی کم

 از دنیای بيرون بود، کافى بود تا قلبش را گرم کند.  

شد. پوستش به استخوانش چسبیده بود و چش�نش در گودی عمیقی فرو رفته تر هٰها گذشتند و ز�نب هر روز ضعیفماه   

ز�نب  "برو."  گفتند:  و  کردند  باز  را  سلول  درِ  توضیـَّ  هیچ  بدون  نگهبانان  روز،  یک  بود.  زنده  همچنان  روحش  اما  بودند. 

دیدند. اما دلیلش مهم نبود. او زنده  اند. شاید فشارهای خارسي بود، شاید دیگر او را خطری نمی دانست چرا آزادش کردهنمی 

 مانده بود.

بازداشتگاه بيرون آمد، نسیم خنک صورتش را نوازش کرد. او نفس عمیقی کشید و به آس�ن نگاه کرد، آس�نى که    درِ  وقتى از 

밉دانست که راهج طولانى در پیش هایش محکم بودند. او هٰلرز�دند، اما قدمرسید. پاهایش هٰ تر از همیشه به نظر هٰ حالا آ

 .اندیــــدارد، راهج برای گفتن داستانش، برای فر�اد زدن حقیقت، و برای زنده نگه داشتن امید در دل کسانى که هنوز در تار�ک
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 شعر مقاومت
 گردآوری: صادق حسینى

 

 سید نادر احمدی 

 صخره-

 است از بوی طوفانچه سرشار و مست 

 دلش را س곎ده به آن سوی طوفان 

 صبور و غیور ایستاده به مردی

 شکسته غرورش ترازوی طوفان 

 تنومند و پرر�شه روییده درکوه

 ست از دشت، آهوی طوفان گرفته

 ست دروسعت پیچ وتابشندیده

از تکاپوی طوفان   فرومانده تر 

 سکوتش پر است از خروش و هیاهو 

 ندارد هراس از هیاهوی طوفان

 همين صخره، آری همين صخرۀ سخت

 فشرده است بازو به بازوی طوفان 

 

 

 سید علاء اميری 

وز  -  تحر�م نور

 کند هر روز زخم تازه تر اینجادهن وا هٰ

 اینجاو هردم هٰ رسد از شاخ های باغ، بر  

 

 تـ ـمصیبت تا ابد از آس�ن شهر ر�زان اس

 حوادث صف کشیده تا قیامت پشت در اینجا 

 

 ت�م تابلوهای خیابان خنده ممنوع است! 

 ا ــ« تبسم » را بر�ده مثل آهو، بچه سر اینج 

 

 کند کهنه نگاه تند مفتى هرچه نو را هٰ

 طبیعت رنگ هٰ بازد به اظهار نظر اینجا

 

از خون انسان لاله روییدن!   روا نبود به غير 

 ست زخم کارگراینجابه فتوای که افتاده 

 

 خیال شادمانى پاره کرده تار سازش را 

 که ایمن تر بميرد در پناه لطف شر اینجا

 

 سیاهج چادرش را برخوشى ها سایه افگنده 

 بسان کرگسى که هٰ گشاید بال وپر اینجا
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 خلیل الله خلیلى 

 وطن دار دليرمن ! -

 وطن دار دلير من! بنازم چشم مستت را

انتظار بازوی کشورگشای توست  وطن در 

 

 بادش ده، درآتش سوز!به خاک افگن، به خون ترکن، به 

 ازاین بدتر چه هٰ باشد که دشمن در سرای توست 

 

 نگاه آرزو مند وطن سوی تو هٰ بیند

 که روز امتحان خنجر جنگ آزمای توست

 

 ز فر�اد تفنگت جز صدای حق نمی آید 

 زخیبر تا مدینه گوش ها وقف صدای توست

 

از این نقشى که بیند دیدۀ تار�خ  چه ز�با تر 

 که تو خنجر به کف، دشمن فتاده ز�ر�ای توست 

 

 خداجويى، وطن خواهج، سرافرازی وآزادی

 زخون شيرمردان نقش بر روی لوای توست

 

انتظار تو  وطن دار دليرمن، بود در 

لوده سنگرها به خون آغشته پیکرها   به خون آ

 

 عقاب ظلم برشهر ودیار تو کند پرواز

 به خون 밉 گناهان سرخ کرده چنگ وشه곎ها 

 

آنجا   صدای نالۀ جانسوزهٰ آید مگر 

 گرسنه طفلکان نالند در دامان مادرها

 

 

 درآن ویرانه بنگر دختران ماه سی� را

 که ازغيرت به قلب خود فرو بردند خنجرها

 

 به پيرامون زندان چشم بگشا تا عیان بینى

 ها، چه غلتیده به خون سرهاچه ترگشته به خون تن 

 

 « شبى تار�ک وبیم موج وگردا밉 چنين هایل » 

 کجا دانند حال ناتوانان را توانگرها

- 

 وطن دار دليرمن نگاهج کن به تار�خت

 که روزی افتخار دودمان آسیا بودی

 

 زطوفان های دهشت بار خارا کن نترسیدی

 به پا ایستاده چون کوه بلندت جا به جا بودی 

 

 کفت با قبضۀ شمشير پیوند ازل دارد

گر گویم تو شمشيرخدا بودی   خطا نبود ا

 

 تو در سوزنده صحرا ها تو در توفنده در�ا ها

 به برق نيزه وشمشير، شب ها رهن� بودی 

 

گر باور نداری حرف من، کز عشق هٰ لافم   ا

 به قبر رفتگانت گوش نه، بشنو چه ها بودی

 

 تو مرد بت شکن بودی، تو مرگ اهرمن بودی 

 تو خورشید زمن بودی، تو فرکبر�ا بود

 

 وطن دار برهنه پای مظلوم دليرمن!

 تو را مادر به شيرگرم غيرت بار پرورده 
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 خروشان رود ها کرده تو را مواج و غوغا گر 

 عقاب مست خود کهسار پروردهتو را هم چون  

 

 تو را تابنده اخترها به شب های هراس انگيز

 껭 پیکار دشمن دیدۀ بیدار پرورده 

 

 تو را مادر به گهواره نهاده تیغ در پهلو

 زعهد کودكى شمشيرجوهر دار پرورده

 

کاری و آزادی راه ای�ن و فدا  تو را در 

 دبستان بزرگ سید احرار پرورده

- 

 دليرمن! خدا بادا نگهدارت!وطن دار  

را بشکن  طلسم نخوت مزدور استع�ر 

 

 ز زندان نالۀ زنجير هٰ آید به گوش امشب

را بشکن  به یک شبخون مردانه درودیوار 

 

 تو چون یک مشت آهن شو! سپس با قوت بازو

را بشکن  دماغ دشمن مغرور مردم خوار 

 

 هزاره کیست، پشتون کیست، تاجک چیست، از�ک چیست ؟ 

را بشکن  اساس فرقه سازی های استع�ر 

 

آزادگان ملت توحید شد بر دار   سر 

را بشکن کبر چوبه های دار   به یک الله ا

 

 

 )  (اسد  الله احسان

 دوکشنقلعه ه

گر روزش رسد همراه مردان میشوم   بازا

 چون حبیب الله غازى مرد میدان میشوم 

 

 درس خواهم داد  با خشمم به نامردان شهر  

 رستم شهنامه و مسعود دوران میشوم 

 

 دادمش پندى که گلغندى ز خون سيراب شد

 کشتمش دشتى که بر ان دشت حيران میشوم 

 

 حینهء این دست و پاى من زخون دشمن است

 گر نباشد این حنا دل گير و نالان میشوم 

 

 كى گذارم سوى خاکم پاى اهر�من رسد

 پاسدارش روز وشب مانند شيران میشوم 

 

 من عقابم اشیانم قلعه هندوکش است

 نگيرم جان دشمن كى به جولان میشوم تا 

 
 

 صادق حسینى

 فرمانده

انٓ زمان که تو کرد  صعود فرمانده یاز 

 ست به شهر ات فرود فرمانده امٓده غم

 

 که به پاس تو سبز بود گم است اییشه ب و

 اتٓش و خوناب و دود فرمانده  میان
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 ستتو سرخ بود، شده  یُمنکه به  و صورتى 

 کبود فرمانده   یگراز عروج تو د پس

 

 تورا کاش که خدا هرگز  سپاهیان

 فرمانده  ازٓمودیرفتن تو نم به

 

 که جِنّ و انِس و مَلَک یمبگو یستن گزافه

 درود فرمانده  یدروح پاک تو گو به

 
 

ا بعد  خاندان نشست یناز تو خاک بر سر 

 پس از تو سگان نشست  يردودمان ش  در

 

 ی دوباره به حرکت دراوٓر یستىن تو

 ره کاروان نشست  یانهکه در م وقتى

 

 ما نداشت  یامبهار گردش ا  دیگر

 نشست خزان در از تو باغ تا به ابد بعد

 

 

 بهرام هیمه

 خراسان 

 شده؛ اهٓسته و ارٓام باران هم.... هوا ابری 

 دلم گرم است 밉 اندازه با تو در زمستان هم 

 

 سازدولى کابل دلم را گاه گاهج تنگ هٰ

 روم از خاطر تو تا کُهستان هم پیاده هٰ

 

 پيراهندرخشد از میان هر چه تن تو هٰ

 کنى هرقدر پنهان هم درخشد، هٰتن تو هٰ

 

 گردد بینم، دلم ازٓاد هٰتو را ازٓاد هٰ

 به ازٓادی قسم! ازٓاد خواهد شد خراسان هم

 

 تواند که صداقت نیست در دنیا، وگر نه هٰ

 زمين را از عدالت پر کند یک مرد چوپان هم

 

 گيرد از دیدار پرواز کبوتر هادلم هٰ

 دادی پر و بالى به انسان هم خدایا کاش هٰ 

 

 پس از تو هیچ کس حرف مرا باور نخواهد کرد 

گر صد بار دستم را ب�نم روی قرانٓ هم  ا

 

این   به حق تو دعای خير خواهم کرد بعد از 

 هم  شود گاهج دعای نامسل�ناجابت هٰ 
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 یادآوری 

سرودهائى است که شاعر مقاومت آن را چون دشنه  خشمتنها آینه دار زخم های ناسور شده در جان و جگر یک ملت، 

 داغ در سینه بیداد فرو هٰ کند. 

بیداد را مجال آن نیست که جفا های در حق نسل قبل از زمانه مارا از دید آینده گان پنیهان کند؛ چه این که شعر  

گان حک شده است؛ تا آینده گان بدانند که بر نسل پیشهمقاومت سکه ای است که در یک روی آن، تصویر بیداد ستم

آنان چه جفا هائى رفته است. و در روی دیگر این سکه حکایت پایمردی و مردانگی یک ملت را به نسل   های پیش از 

 های بعد از زمانه ما باز گو هٰ کند.

ی خشم و اعتراض علیه بیداد و استبداد است شاعر آن درهر مقطع سنى که باشد جوانمردی  شاعری که شعرش زاده

برابر ستم و ستمکاران زمانه ایستاده است.است که راست   قامت در 

چون میدان دار عرصه رزم و رجز است  نوسرايى او قابل چشم پوشى است و در صف جنگ آوران عرصه سخن و را کب پا 

به رکاب میدان رزم و استلال هٰ دانیم و پس از این صفحه شعر مقاومت را بدون عنوان «جوانه های مقاومت» و «  

 ها» خواهید خواند. استوانه 

 صادق حسینى 
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 معرفی و نقد کتاب

 ای در زوال امارت طالبان»  معرفى و نقد کتاب: «از تسخير تا فروپاشى: فرضیه

 نوشته: دکتر یعقوب لیث صفار

 

 

 مقدمه

تا فروپاشى: فرضیه تسخير  زوال امارت طالبان کتاب از  ای در 

یحيى   سید  دکتر  عوامل نوشته  از  جامع  تحلیلى  موسوی، 

ارائه هٰ طالبان  امارت  فروپاشى  با  احت�لى  نویسنده  دهد. 

دولت نظری  چارچوب  از  بحراناستفاده  های محور، 

و  سیاسى  انزوای  درونى،  انسجام  اقتصاد،  مشروعیت، 

کند های ایدئولوژ�ک را بررسى کرده و استدلال هٰمقاومت 

 که فروپاشى طالبان یک روند چندعاملى است. 

برای       پیاهٰ  علمی،  پژوهش  یک  ارائه  بر  علاوه  اثر  این 

دست  مبارزه  از  نباید  که  دارد  طالبان  مخالف  نيروهای 

بردارند. در این معرفى، ساختار، محتوای کتاب و نقاط قوت و  

 ضعف آن بررسى خواهد شد. 

 شناسىاطلاعات کتاب  .۱

فرضیه فروپاشى:  تا  تسخير  «از  امارت  کتاب  زوال  در  ای 

밉کتا   موسوی   یحيى  سید  دکتر  توسط  که  است   طالبان» 

سال   زمستان  در  و  شده  توسط    ۱۴۰۲نوشته  خورشیدی 

احمدشاه   بنیاد شهید  همکاری  با  باوران  سپیده  انتشارات 

  .ن�یند귌 مشهد منتشر شده است -مسعود
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از عبارتند  کتاب  یحيى  :مشخصات  سید  نویسنده: 

انتشار:   سال  باوران،  سپیده  ناشر:  تعداد   ۱۴۰۲موسوی 

شابک:    ۲۸۲صفحات:   رقيخ  قطع:  - 978صفحه 

سایت  6007746509 کثر  ا در  فروش کتاب  مجازی  های 

 ..کتاب ایرانى ن�یه شده است

 

 

 . معرفى نویسنده 

زادۀ  سیاسى،  علوم  پژوهشگر  موسوی  یحيى  سید  دکتر 

ولایت بلخ، شهر مزار شر�ف است. او یک نویسنده    1360

سایت برشي  در  اما  است،  به افغانستانى  یک ها  عنوان 

و    ۱۳۹۸نویسنده ایرانى معرفى شده است. ایشان در سال  

گروه علوم سیاسى   ۱۳۹۹  استاد مدعوی علوم سیاسى در 

واحد  دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه پیام نور 

است. کرده  وظیفه  ایفای  همچنان  ایشان  کابل  از 

مقالات چندی در مجلات علمی پژوهشى ایران منتشر  

) «بررسى و تحلیل اندیشه سیاسى ۱ :شده است؛ ازجمله

 اس ــــــــــسید احمد بر�لوی بر اساس نظر�ه بحران توم

رهیافت مجله  بين اس곎�گنز،  و  سیاسى  بهار های  الم껜ی، 

اساسى  )2؛1403 قانون  در  سیاسى  تساهل  تطور  سير 

در   آن  نقش  و  فصلنامه  افغانستان  شیعیان،  حقوق  تأمين 

تابستان   شناسى،  نظر�ه  ) ۳ ؛1400شیعه   밉ارز�ا و  «نقد 

اندیشمندان ذات آرا  بر  کید  تأ با  اسلام  در  خشونت  گرايى 

بهار   سیاسى،  علوم  نشر�ه  «بررسى  )۴ ؛1400غيرمسل�ن»، 

نشر�ه  اسلاهٰ»،  سیاسى  فلسفه  در  فرد  اصالت  نظر�ه 

 .1394معرفت سیاسى، بهار و تابستان 

 معرفى کلى کتاب  .۳

ای در زوال امارت طالبان»  کتاب «از تسخير تا فروپاشى: فرضیه

نظری دولت چارچوب  از  استفاده  زمینهبا  و  محور  زوال  های 

است کرده  بررسى  را  طالبان  پژوهش  .فروپاشى  اصلى  مسئله 

این است که آیا طالبان به نرهٰ به شکل تدر�ـُّ خود را و بقای 

کرد، افول خواهد  کند یا ه�ن خود را حفظ هٰ گونه که ظهور 

کرد؟ آیا این بار بخت با طالبان یار خواهد بود یا امارت دوباره با  

 ).۱۲، ص ۱۴۰۲شود؟ (موسوی، بختى دچار هٰنگون

این دیدگاه است که احت�ل فروپاشى طالبان         به  نویسنده 

و عوامل  بلکه  نیست،  عاملى   مختلفی   متغيرهای   تک 

فروپاشى هٰ کلان  عوامل  باشند.  داشته  نقش،  آن  در  توانند 

) ۲بحران مشروعیت؛ ) ۱طالبان از دیدگاه نویسنده عبارتند از: 

گروهج؛ بحران انزوای بحران انسجام درون)  ۳بحران اقتصادی؛  

نتیجه در  ناکارآمد؛  سیاسى  خارسي  سیاست  )  ۵ی 

 ). ۱۹، ص  ۱۴۰۲های مقاومت و مخالفت؛ (موسوی،  ایدئولوژی 

و         افغانستان  پژوهشگران  را  کتاب  این  اصلى  مخاطب 

هٰ  شکل  آسیا  کتاب  جنوب  عموهٰ  مخاطب  اما  دهد، 

مقاومت   به  طالبان  رژ�م  برابر  در  که  است  مقاومتگرانى 

رسانه  مقاومت  و  مدنى  مقاومت  و  ادامه مسلحانه  ای 

طالبان هٰ زوال  فرضیه  با  آنان  برای  درواقع  نویسنده  دهند. 

هٰ  تزر�ق  مبارزاتى  به  امید  باید  شوند،  ناامید  نباید  که  کنند 

 های درونى  مبارزات خود ادامه بدهند. طالبان بنا بر خصلت 
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حرکت الم껜ی به بينو سیاست   سوی فروپاشى حتمی در 

 .هستند

 ساختار و محتوای کتاب  .۴

شش فصل تنظیم شده که به  فصل این پژوهش در  جز 

های موجود  اول، پنج فصل دیگر به بررسى و تبیين بحران

رژ�م طالبان و نقش آن احت�ل فروپاشى امارت در  ها در 

ی ظهور  اختصاص دارد. در فصل نخست، زمینه و پیشینه

نقش  و  بحران مشروعیت  تبیين  فصل دوم،  در  طالبان، 

فروپاشى آن رژ�م طالبان، در فصل سوم، بحران مدیر�ت 

رژ�م، در   این  فروپاشى  بر  آن  تأثير  و  امارت  رژ�م  اقتصادی 

فصل ششم که فصل آخری کتاب است، به بررسى و تبیين  

ایدئولوژی مقاومت و مخالفت (داعش شاخۀ خراسان و  

احمد جبهه رهبری  به  افغانستان  ملى  مقاومت  ی 

آن نقش  و  امارتمسعود)  فروپاشى  در  طالبان   ها 

 .اختصاص یافته است

مطالعات  سیاسى،  علوم  پژوهشگران  برای  کتاب  این 

منبيخ  طالبان،  برابر  در  کنشگران مقاومت  و  افغانستان 

 رود. ارزشمند به ش�ر هٰ

تحلیلى، احت�ل زوال   -این پژوهش با رویکرد توصیفی       

چشم در  را  طالبان  رژ�م  فروپاشى  بررسى و  آینده  انداز 

فرضیههٰ و  زمینهکند  و  عوامل  نقش  احت�ل  های ی 

آزمون   به  را  طالبان  سیاسى  رژ�م  فروپاشى  در  یادشده 

روشهٰ منظر  از  درواقع  یک گيرد.  کتاب،  این  شناسى 

آینده  (موسوی،  تحقیق  است  ص  ۱۴۰۲پژوهج   ،۲۲). 

 طالبان  فروپاشى  احت�ل  که   استدلال نویسنده این است

 مختلفی  متغيرهای   و  عوامل  بلکه  نیست،  عاملى  تک

کلان هٰ عوامل  باشند.  داشته  نقش،  آن  در  توانند 

دیدگاه نویسنده عبارتند از:   بحران )  ۱فروپاشى طالبان از 

اقتصادی؛  )  ۲مشروعیت؛   انسجام  )  ۳بحران  بحران 

نتیجه ی سیاست درون گروهج؛ بحران انزوای سیاسى در 

 های مقاومت و مخالفت؛  ایدئولوژی )  ۵خارسي ناکارآمد؛  

رهیافت مجله  بين اس곎�گنز،  و  سیاسى  بهار های  الم껜ی، 

اساسى  )2؛1403 قانون  در  سیاسى  تساهل  تطور  سير 

حقوق   تأمين  در  آن  نقش  و  فصلنامه  افغانستان  شیعیان، 

تابستان   شناسى،  نظر�ه  ) ۳ ؛1400شیعه   밉ارز�ا و  «نقد 

اندیشمندان ذات آرا  بر  کید  تأ با  اسلام  در  خشونت  گرايى 

بهار   سیاسى،  علوم  نشر�ه  «بررسى  )۴ ؛1400غيرمسل�ن»، 

نشر�ه  اسلاهٰ»،  سیاسى  فلسفه  در  فرد  اصالت  نظر�ه 

 .1394معرفت سیاسى، بهار و تابستان 

 معرفى کلى کتاب  .۳

ای در زوال امارت طالبان»  کتاب «از تسخير تا فروپاشى: فرضیه

نظری دولت چارچوب  از  استفاده  زمینهبا  و  محور  زوال  های 

است کرده  بررسى  را  طالبان  پژوهش  .فروپاشى  اصلى  مسئله 

این است که آیا طالبان به نرهٰ به شکل تدر�ـُّ خود را و بقای 

کرد، افول خواهد  کند یا ه�ن خود را حفظ هٰ گونه که ظهور 

کرد؟ آیا این بار بخت با طالبان یار خواهد بود یا امارت دوباره با  

 ).۱۲، ص ۱۴۰۲شود؟ (موسوی، بختى دچار هٰنگون

این دیدگاه است که احت�ل فروپاشى طالبان         به  نویسنده 

و عوامل  بلکه  نیست،  عاملى   مختلفی   متغيرهای   تک 

فروپاشى هٰ کلان  عوامل  باشند.  داشته  نقش،  آن  در  توانند 

) ۲بحران مشروعیت؛ ) ۱طالبان از دیدگاه نویسنده عبارتند از: 

گروهج؛ بحران انزوای بحران انسجام درون)  ۳بحران اقتصادی؛  

نتیجه در  ناکارآمد؛  سیاسى  خارسي  سیاست  )  ۵ی 

 ). ۱۹، ص  ۱۴۰۲های مقاومت و مخالفت؛ (موسوی،  ایدئولوژی 

و         افغانستان  پژوهشگران  را  کتاب  این  اصلى  مخاطب 

هٰ  شکل  آسیا  کتاب  جنوب  عموهٰ  مخاطب  اما  دهد، 

مقاومت   به  طالبان  رژ�م  برابر  در  که  است  مقاومتگرانى 

رسانه  مقاومت  و  مدنى  مقاومت  و  ادامه مسلحانه  ای 

طالبان هٰ زوال  فرضیه  با  آنان  برای  درواقع  نویسنده  دهند. 

هٰ  تزر�ق  مبارزاتى  به  امید  باید  شوند،  ناامید  نباید  که  کنند 

 های درونى  مبارزات خود ادامه بدهند. طالبان بنا بر خصلت 
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بحران این  میان  ایدئولوژی از  و  ها،  مقاومت  های 

ملى  مقاومت  جبهه  و  داعش  مانند  مخالفت 

هٰ  را  سختافغانستان  چالش  بحران توان  و  افزاری 

درون انسجام  بحران  بحران  اقتصادی،  گروهج، 

انزوای سیاسى بين و  را چالشمشروعیت  های الم껜ی 

هٰنرم ش�ر  به  طالبان  امارت  (موسوی،  افزاری  رود 

ص  ۱۴۰۲ که   ). ۱۹،  است  این  نویسنده  نهايى  استدلال 

به  یادشده  عوامل  از  تضعیف هرکدام  در  تنهايى 

قدرت مرکزی  مشروعیت سیاسى و فرسایش و اقتدار 

ت�هٰ این عوامل و زمینه گر  ها طالبان نقش دارند و ا

تداوم یابند، احت�ل فروپاشى نظام سیاسى طالبان در  

از ذهن نیست (  ).۲۶۴، ص ۱۴۰۲موسوی، آینده دور 

 نقاط قوت و ضعف کتاب .۵

در ذیل دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف کتاب بررسى  

 شود. هٰ

 . نقاط قوت کتاب۱. ۵

 کتاب،  این  مزایای  از  یکی   الف) انسجام پژوهشى کتاب:

  است   توانسته  نویسنده.  است  کتاب  پژوهشى  انسجام

پژوهشىبه   بسیار  که انسجام  بگيرد؛    دقت  کار  به  را 

و گونهبه  مزایا  آغاز  در  نویسنده  که  ای 

ها مانند های روشى فروپاشى رژ�مچارچوب   معایب

گرای ترکیبى را معرفى محور و کثرتمحور، دولتجامعه

دولت میان،  آن  از  و  استکرده  برگز�ده  را   .محور 

به  که نویسنده  است  توانسته   밉روش  خو و از  شناسى 

سپس کرده،  شروع  تحقیق  ی  پیشینه  و  زمینه   روش 

نقش  و  مشروعیت  بحران  تبیين  طالبان،  ظهور 

اقتصادی  بحران مدیر�ت  رژ�م طالبان،  آن  فروپاشى 

فروپاشى این رژ�م،  آن بر   و  بررسى     رژ�م امارت و تأثير 

(داعش  مقاو  ایدئولوژی   تبیين مخالفت  و  مت 

  نقش    انستان) وی مقاومت ملى افغخراسان و جبهه

ها در فروپاشى امارت طالبان اختصاص یافته است  آن

 گيری پایان یافته است.و با یک نتیجه 

 

برداری از منابع گوناگون و تخصصى: نویسنده با  ب) بهره

ها منبع پارسى شامل کتاب   ۳۰زحمت فراوان به بیش از  

مقالات،   عر밉،    ۷و  و   ۵منبع  کرده  مراجعه  پشتو  منبع 

از   قابل   ۱۸۸سرانجام  که  برده است  انگلیسى بهره  منبع 

 ستایش است.

 . نقاط ضعف کتاب2. 5

هايى نيز دارد که قابل تأمل حال، این کتاب ضعفدرعين

 شود: ها اشاره هٰ است که در ذیل به آن 

بهرهالف)   دستعدم  منابع  از  مانند برداری  اول 

دانشنامه فرهنگ و  دو ها  مفاهیم:  تعر�ف  در  ها 

این کتاب مفهوم فروپاشى و مقاومت  مفهوم اساسى در 

کتاب  از  فروپاشى  مفهوم  تعر�ف  در  است.  مخالفت  و 

ایران نوشته حمیدرضا  یا آشفتگی اجت�عی در  فروپاشى 

استفاده کرده است که  )  ۱۴، ص  ۱۴۰۲جلائى پور (موسوی،  

وجه یک منبع معتبر در تعر�ف مفاهیم نیست، هیچبه 

فرهنگ به  دانشنامه باید  و  سیاسى  علوم  های های 

این  .کردسیاسى مراجعه هٰ را  تعر�ف او مقاومت  گونه 

گاهانه که برای هٰ کند: «مقاومت یعنى اعتراض سیاسى آ

سازمان سیاسى  نظام  یک  با  است»  مقابله  شده  دهج 

گرچه این یک تعر�ف خوب  ).  ۲۳۱، ص  ۱۴۰۲ی،  (موسو ا

معرفى  است، اما نویسنده هیچ منبيخ را برای این تعر�ف،  

 .کند. در بسیاری از مفاهیم دیگر نيز چنين استنمی 

آرمان شناخت  در  دقت  عدم  اهداف ب)  و  ها 

 رهبری   به   افغانستان  ملى  مقاومت  جبهه   سیاسى

جبهه   نویسنده:  مسعود   احمد سیاسى  آرمان  در�اره 

هٰ افغانستان  مقاومت  اولیه ملى  «خواست  نویسد: 

شکل ولى جبهه  است،  گير  فرا حکومت  گيری 

پشتونیسمدرصورتى  انحصار  از  قدرت  که 
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راه نشود،  فدرالیسم هٰخارج  سیستم  تشکیل  را  نهايى  (موسوی،  حل  ادامه  ).  ۲۵۶، ص۱۴۰۲داند».  نویسنده 

و  دهد: «گرچه ظاهراً هدف احمد مسعود تجز�ههٰ ی افغانستان و ایجاد یک جمهوری فدرال، غيرمتمرکز 

افغانستان است» (موسوی،   خطوط اساسى جبهه مقاومت به   )260، ص۱۴۰۲دموکراتیک در  حالیکه در  در 

را ترجیح هٰ و فرجامين را به وضاحت بیان شده است که جبهه یک نظام غيرمتمرکز  دهد، اما انتخاب آخر 

 گذارد.ملت وا هٰ 

 

 گيری نتیجه

تا فروپاشى: فرضیه تسخير  زوال امارت این معرفى جامع و ساختارمند، اطلاعات کاملى در�اره کتاب «از  ای در 

و تحلیل دقیق منابع به خو밉 در    ضعف  و  قوت  نقاط  نویسنده،  هایاستدلال  پژوهش،  ساختار   طالبان» است.

کادمیک ارزشمند است که با رویکردی   .این بررسى پوشش داده شده است نتیجه، این کتاب یک پژوهش آ در 

پژوهش، پژوهانه، عوامل و متغيرهای احت�لى زوال طالبان را بررسى هٰتحلیلى و آینده  کند. انسجام در ساختار 

 .استفاده از منابع متنوع و تخصصى و ارائه چارچوب نظری منسجم از نقاط قوت این اثر هستند

 

 

 منا�ع

۱. ) یحيى  فرضیه)۱۴۰۲موسوی، سید  فروپاشى:  تا  تسخير  «از  امارت طالبان»، مشهد: سپیده  ،  زوال  در  ای 

 .باوران و بخش فرهنگی بنیاد شهید احمدشاه مسعود 

 .۱۴۰۳/  ۱۲/  ۲۳تار�خ مراجعه:  ،/https://paigah-news.comپایگاه،  .2

3 . https://www.magiran.com/author/  :۱۴۰۳/  ۱۲/  ۲۳تار�خ مراجعه. profile. 4. 
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 صدای مهاجر

 ها و تحولات اخیر»«وضعیت مهاجرین افغان در آلمان؛ چالش

     ی عمده تقسیم کرد:توان به دو مرحلهها به آلمان را میمهاجرت افغان

 ۲۰۱۴ی نخست؛ مو� مهاجرت مرحله

سال   گسترده۲۰۱۴در  ورود  شاهد  آلمان  از ،  پناهجویان  ی 

به  مختلف،  این کشورهای  بود.  افغانستان،  و  سور�ه  ویژه 

و شرایط  کار  نيروی  به  آلمان  نیاز  به دلیل  مهاجرت عمدتاً 

های مساعد پذیرش، ازجمله وجود مسکن کافى و فرصت

های شغلى، تسهیل شد. در آن زمان، دولت آلمان با سیاست

را  مهاجران  این  ادغام  و  پذیرش  روند  گرم،  استقبال  و  باز 

 .مدیر�ت کرد و آنان را در جامعه جذب ساخت

 

 )۲۰۲۱ی دوم؛ مهاجرت پس از سقوط افغانستان (مرحله

از   تازه  تسلط طالبان، موسي  و  افغانستان  با سقوط دولت 

ها به آلمان آغاز شد. در این مقطع، به دلیل  مهاجرت افغان

سیاست  آلمان  دولت  افغانستان،  در  بحرانى  وضعیت 

 تری را در پیش گرفت و بسیاری از پذیرش نسبتاً آسان

 

آلمان  افغان وارد  که  پذیرفته هٰهايى  موقتاً  شدند، 

بهره بشردوستانه  امکانات  از  و  گشتندشدند    .مند 

که  هم تعهد س곎د  آلمان  شهروند   ۱۰۰زمان، دولت  هزار 

طر�ق  از  پاکستان،  و  ایران  مسيرهای  از  را  افغان 

این برنامه  کنار  در  اما  دهد.  اسکان  قانونى،  های 

راه از  نيز  دیگر  نفر  هزاران  قانونى،  های مهاجر�ن 

غيرقانونى وارد آلمان شدند. این افزایش ناگهانى، موجب 

کز پذیرش، کندی روند رسید귌 ازدحام بیش ازحد در مرا

 .های پناهند귌 و بروز مشکلات اداری شدبه درخواست

 

 های ناشى از مو� جدید مهاجر�نچالش 

چالش  آلمان،  به  افغان  جوان  هزاران  ورود  های با 

روند ادغام   این آنجدیدی در  ها پدیدار شد. بسیاری از 

 :افراد

 محمد افضل کت�ن گزارشگر:
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 .فاقد تحصیلات و سواد کافى بودند

 .ی زند귌 شهری، حتى در افغانستان را نداشتندتجر�ه

 .با فرهنگ و قوانين اجت�عی آلمان ناآشنا بودند

های سنتى، رفتارهايى برشي تحت تأثير افکار افراطی و گرایش

 .ی آلمان ایجاد کردهايى را در جامعهداشتند که حساسیت

منابع، هز�نه  کمبود  و  افزایش ش�ر مهاجر�ن  که با  هايى 

دیگر   بود،  گرفته  نظر  در  افراد  این  ادغام  برای  آلمان  دولت 

این  پاسخ از  بسیاری  آشنايى  عدم  دیگر،  سوی  از  نبود.  گو 

مهاجران با ز�ان و قوانين آلمان، روند جذب آنان را دشوارتر  

 .ساخت

 واکنش جامعه و دولت آلمان

پناهجویان،  ازدحام  از  ناشى  مشکلات  افزایش   껭 در 

های اجت�عی و برشي حوادث ناگوار، حساسیت ناهنجاری 

شد.  بیشتر  افغان  مهاجر�ن  به  نسبت  آلمانى  شهروندان 

سخت پذیرش  قوانين  روند  گيرانه درنتیجه،  و  گردید  تر 

پناهند귌 طولانى برای یک در�افت  امروزه، شرایط  شد.  تر 

از سال   .است ۲۰۱۴مهاجر افغان بسیار دشوارتر 

به        نيز  کار  و  مسکن  یافتن  همچون  مشکلاتى 

اند. بسیاری از مهاجر�ن به  های جدی تبدیل شده چالش

های کافى، با دشواری  دلیل نداشتن مدارک شغلى و مهارت

روبه یافتن کار  این، برشي کارفرمایان  در  رو هستند. علاوه بر 

جامعه، ت�یلى به   به دلیل تصویر منفی ایجادشده در  نيز 

 .دهنداستخدام مهاجر�ن افغان نشان نمی

 تأثيرات سیاسى و تغیيرات اخير در آلمان

برگزار    ۲۰۲۵فور�ه    ۲۳در آخر�ن انتخابات پارلمانى آلمان که در  

 ی احزاب دموکرات شد، اتحادیه 

 

مسیـَّ رهبری  (CDU/CSU) مسیـَّ/سوسیال  به 

آرا پيروز شد. این حزب   ٪۲۸.۵۲فردر�ش مرتس با کسب  

ائتلافى  کره برای تشکیل یک دولت  حال مذا کنون در  ا

هٰ انتظار  که  آور�ل  است  پایان  تا  نتیجه   ۲۰۲۵رود  به 

 .برسد

برنامه       از  به یکی   귌رسید جدید،  دولت  اصلى  های 

در   آنان  اقامت  تکلیف  تعیين  و  مهاجر�ن  وضعیت 

تر، نظارت بیشتر گيرانه های سختآلمان است. سیاست

کاهش  برای  تدابيری  اتخاذ  و  مهاجر�ن  ورود  بر 

밉 که نظمی است  اقداماتى  جمله  از  اجت�عی،  های 

آینده اجرا شودانتظار هٰ   .رود در 

آلمان  در  افغان  مهاجر�ن  شرایط  حاضر،  حال  در 

سال  به  از  دشوارتر  مانند   ۲۰۱۴مراتب  عواملى  است. 

ظرفیت حساسیتکاهش  افزایش  و ها،  عموهٰ  های 

درگيری  (مانند  ناگوار  حوادث  خیابانى، برشي  های 

از  برشي  توسط  که  عمدی)  تصادفات  و  چاقوکشى 

تشدید   باعث  است،  داده  رخ  افغان  مهاجر�ن 

 .ها برای این گروه شده استمحدودیت

 های انسانى آلمان قدردانى از ح�یت

چالش ت�هٰ  سیاستباوجود  تغیيرات  و  گذاری، ها 

درزمینه  تاکنون  آلمان  ملت  و  کمکدولت  های ی 

ایفا  مهمی  نقش  افغان،  مهاجر�ن  به  بشردوستانه 

اند. پذیرش هزاران افغان، فراهم ساختن امکانات کرده

ح�یت و  نشاناولیه  اجت�عی،  تعهد دهندههای  ی 

قبال مهاجر�ن است. امید است که در   انسانى آلمان در 

سیاست ایجاد  با  ادغام آینده،  روند  مؤثرتر،  های 

بتوانند  آنان  و  تسهیل شود  آلمان  جامعه  مهاجر�ن در 

ایفا کنند  .نقش مثبتى در این کشور 

 

 توفیقالو من اللّ  
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انسان برای مقابله با  مقاومت به  تلاش مستمر  تار�خ بشری، ن�یانگر  عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در 

밉 ،کنش  ـــــعدالتــــی و انحظلم راف از اصول اخلاقى، دینى و انسانى است. فلسفه مقاومت، فراتر از یک وا

زند귌 فردی و  مثابه یــک نگرش  آنى به شرایط دشوار، به  جــــامع نسبت به عدالت، اخلاق و حقیقت در 
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